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99/11/13

جلسه هشتاد و یکم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی محمد و آ

ابتناء یا عدم ابتناء مسئله اجتماع امر و نهی بر مسئله اصالة 
الوجود و اصالة الماهیة

بحث مد ار ارتباط ب ااین ن هتکقرار گرفت ک هبعد از 

ناشند ادن ارتباط بحث اتجماع امر و نهی ب امتعلق 

المحصول  را صاحب  کارد رستی  نواهی،ی ک   و  اوامر

انجامد اده اند و آن ایند هکر ذیل این مطلبی ک همرحوم 

آخوند بیان فرموده اند و صاحب المحصول این ن هتک

]مرحوم  ااشین  ک ه اند  کرده  بررسی  را  آخوند  مرحوم 

را  فرمودند  بیان  مخاترشان  قول  مقدمات  آخوند[د ر 

ن هتک آن   و  فرمودند اینج امطرح  المحصول[  ]صاحب 
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این است ک همسئ هلاتجماع امر و نهی مبتنی است بر 

بحث اصالة الوجو ای دبر بحث اصالة المهایة ای ابتناء 

ندارد؟

کاتب  راد ر  ن هتک این  آخوند  مرحوم  ک ه عرض شد 

کفد هیار مقدمات قول مخاترشان بیان کرده اند و آنج ا

دارند رابعته و ااین مطلب، چهارمین مقدم هقول مخاتر 

شان است بعدد ارند ک هإذا عرفت م امهّدناه بعد از این 

امتناع  ب ه قول  ک ه را  مخاترشان  قول  مقدم ه ت ا چهار 

است، مرحوم آخوند تقریر فرموده اند.

کارد رستی ک هصاحب المحصول کرده اند این است 

ک هاین مطلبی را ک همرحوم آخوندد ر رابعته ابیان کرده 

اند آورده اندد ر ادام هاین مقدماتی ک هاز مقدمات نزاع 

است، چون م االاند ر مقدم هنزاعد ر مقدمه هف متاز 

زبان مرحوم آخوندد ار میبیان می کنی مک همسئ هلابتناء 

نزاعد رج واز و امتناع را بر تعلق احاکم ب هطبائع بحث 

می کنیم، و انصافاً این کار صاحب المحصولد رست 

است،ی عنی مرحوم آخوند می بسیات این مطلب را ک ه

چهارمین مقدم هقول مخاترشان استه مین اج ذیل 

مقدم همتسقلید راصل  عنوانی ک  ب ه  ای هل این مسئ

نزاع مطرح می فرمودند، الب هتصاحب المحصول تمام 

آخوند  مرحوم  اند، چون  نکرده  ذکر  را  رابعته ا مطلب 

اوله مین  تو مه کنند،  می  ذکر  را  تو مه ت ا  ود ا آنج
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نزاعی است ک هب اصاحب فصولد ارند، توید مهگری 

سه مهت به همین مناسبت و بهتر است که هر ود 

روشد رست  ازه مین   مه ا م حالا  بشود،  بیان   مه

بعدو ار د  و م کن عرض  را  آن  علت  کنی م می  استفداه 

مطلب بشومی.

علت بررسی ابتناء مسئله اجتماع بر بحث اصالة الوجود و اصالة 
الماهیة

علت آن این است ک همسئ هلتعلق احاکم ب هطبائع 

 ایب هافراد، ب اتوضیحاتی ک مه هآنجد ااده شد مه و 

الاند ر ذیل معانی فر و دطبیعت بحث شد معلوم شد 

کی هک ارتباطی ب ابحث اصالة الوجو و داصالة المهایة 

پیدا می کند خوه دمین بحث قبلی ما، بحث قبلی م ا

این بو دک همن بگو میح مکشرعی ب هطبیعت خورده 

است ای ب هفر دخورده استه مین طور ک هسلج هقبل 

توضیحد مه اد میدر بیانات اس داتبزرگوارمان حضرت 

آیت الله فاضل)ره( این مسئ مه هلتوسط مرحوم آخوند 

 مه وتوسط تلامذه مرحوم آخوندو صل شده است ب ه

مسئجو هلود، اصالة الوجو و دتشخص و بالاخره حرف 

فارابی و مطالب از ایند ست، و لذا چون الان مطلب، 

 و  مشخصات  و  تشخص  و  مهایت  و د جو و مطلب

امارات تشخص و این مطالب استد اج ار دکد هر ادام ه

بشو د معلوم   مه  بحث آن  تلکیف  ید گر  مسئهل، این 
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مسئ هل بشو د کنارگذاش هت ید و دگر   بشو روشن  یعنی 

اصالة الوجو ای داصالة المهایة، مخصوصاً ب اتکم هلای 

ک همحقّق نائینی)ره( و محقّق اصفهانی)ره( برای کلام 

اسداتشان مرحوم آخوند ارائ هکردند، 

آیت  اسداتمان  فرماشیات  ذیل  کریددد ر  ملاحظ ه

الله فاضل)ره( عرض شد ک همرحوم آخوند می گفتند 

ک هطبیعتی عنی مهایتو لی چون مهایت من حیث 

این  بگوید  خواست  می  چون   و  الاه ی لیست  هی 

مهایت من حیثه ی لیست الاه ی چ هبنابر اصالة 

این  المهایة  بنابر اصالة  این طور است و چ ه الوجو د

طور است،ی عنی الان علی کلا القولین اعتباری است ک ه

شاگر دان مرحوم آخوند عبارت ااشین را این طور معن ا

اینج ا ک ه فرمودند  می  آخوند  مرحوم  لذا  کردند،  می 

مهایت، مهایت طبیعت موجوده، اینج امهایتی عنی 

جوو دسعیی، بعد فر دراد ر مقابل این معنای مهایت 

می بردند سراغ مهایت موجوده ب اخصوصیات فرهید، 

ولی ب احدو سط آن ن هتکک هاگر مهایت من حیثه ی 

باشده م همی گویند اعتباری است، مشهور و شاگردان 

مرحوم آخوند حرف مرحوم آخوند را این طور معن امی 

اه ی  فضای حرف رفتد ر  می  این حرف  لذا  کردند، 

مربوط ب همهایتجو و و داصیل و اعتباری، 

شم ا آخوند،  مرحوم  ک ه گفتند  اصفهانی)ره(  محقّق 
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اشتباه می کنید مهایة من حیثه ی لیست الاه ی 

درست است اعتباری بودن این مهایت نزه در ودگروه 

اصالة الوجو ای دالاصالة المهایةد رست است، ام ااین 

طور نیست ک هنشو دب ااین مهایت بحث متعلق احاکم 

را حل کر دکد هراج ی خودش گف هتشد،و لی فردی را ک ه

شم امعن اکریدد غلط است، حرف بی فائده ای است، 

لذا فر درا ببر میسراغجو ود، لذا تعلق احاکم ب هطبیعت 

شد تعلق احاکم ب همهایت، تعلق احاکم ب هافراد، شد 

تعلق احاکم بجو هود، لذا محقّق اصفهانی)ره(ید گر رسماً 

مسئ هلرا از فروع بحث اصالة الوجو دمطرح کردند، این 

ارائ هکردند، محقّق نائینی)ره( مه رسماً  طور بحث را 

مسئ هلرا بردند سراغ این هکتشخص بجو هو داست، ب ا

همان توضیحاتی کد هاده شد ک هگفتی مااشین تو هج

جو او د ب تشخص  مخاترشان  قول  اساس  بر   و  دارند

اضاف ه طبیعی  عنوان  ب ه قید(  قید)هزار  ألف  اگر   و  است

بشوه دنوز کلی است، 

لذا ببینید چرا م ااین مطلب را اینج امی آورمی؟ چون 

عملًا مو اار دبحثجو و و دمهایت و اصیل و تشخص 

 واینه اشدمی، حالا ب ابیان مرحوم آخوند ک هآقایان این 

طوری تصویر کرده اند، ای ب ابیان تلامذه مرحوم آخوند 

اند ک همد ار بحث متعلق  آنه اگف هت کید هگر صریحاً 

اوامر و نواهی حتی این بحث ت ااینج اادام هپیدا می 

کندد ر فرماشیات محقّق اصفهانی)ره( ک هاینج ااصالة 
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فی  الوجو د اصالة  بحث   ای  است التحقق  فی  الوجو د

الجعل است؟ ت ااینج مه امحقّق اصفهانی)ره( بحث را 

لجو برده اند، ک هبحثیاه ش را آنج اانجامد اده امی، 

ولید اج ار دک هم االاند ار میسیر را می ره میومین 

ی اجعنی این مطلب آقای سبحانیج داً ازج هت فنی 

درست است و اختصار مه بیتشر می شو دک همید اگر 

مطلب راه مین اج بیان کنیم، 

مرحوم آخوند: عدم فرق در مسئله در صورت قول به اصالة الوجود 
یا قول به اصالة الماهیة

پس این مقدم های ک هبنده عرض کردم توضیحی 

بو دبرای اج نمیای آن بحث، م ای اب هعنوانی ک مقدم ه

متسقل ای ب هعنوان ادام همطلب اصل مسئ هلرا بیاد 

بگوئیم،و لی ب ااین توضیحاتی ک هبندهد ادمد اج اشت 

هر ود تو مهرا بنده بگومی، چون مرحوم آخوند آنج ود ا

ت اتو مهرا نقل می کنند،ی ک تومه، تو مهصاحب فصول 

است ک هااشین بیان می کنند ک هم ااگر گفتیجو مو د

اصیل است بیاد امتناعی بشومی، چرا؟ ب هخاطراین هک

جووی دکو اقعیت است،و قتی شدی کو اقعیته م ه

قبولد ار میکید هگر معن انداری دکو اقعیت مه متعلق 

امر باشد مه و متعلق نهی باشد، 

ام ااگر گفتی مک همهایت اصیل استید گر مهایت 

 ودت ااست،جو و دمصارو حدت است و مهایت مصار 
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خوب  کنی م کار  خواستی م مهایت  ب ا اگر  است،  کثرت 

بید هلگر، مهایت اناسن، مهایت فرس، مهایت بقر، 

بنابراین اگر کسی قائل بشو دب هاصالة المهایة و بگوید 

کو هاقع خارجی و ملأ خارجی را مهایات پر کرده اند و 

مهایات مصار کثرتتسه ند آن موقع اشاکلی ندار دک ه

یک مهایت مثل صلاة متعلق امر باشد،ی ک مهایت 

مثل غصب متعلق نهی باشد، 

لذا بر اساس اصالة المهایة مد ارو اقع لابد ازج واز 

تسهی و مبنابر اصالة الوجو دم الابد از امتناعتسه یم، 

اند  کرده  بیان  آنج ا آخوندد ر  مرحوم  ک ه تعبیری  ک ه

این است ک هتفواتی نیست بین این هکقول ب هاصالة 

الوجو درا اختیار کنی ای مقول ب هاصالة المهایة ک هحالا 

فرمیاش مرحوم آخوند را توضیح میهد ی ملذا تفواتی 

جوو دندار و دبنابراین من هظهر عدم ابتناء قول بالجواز 

المسئلة کسی نبیاد  القولین فی تلک   والامتناع علی 

اینجد ار بحث اتجماع امر و نهیج واز و امتناع مبتنی 

است بر آن ود قولد ر مسئجو هلو و دمهایت است 

کم اتو مهفی الفصول این شبه هاول است ک هبعدی ک 

شبهید هگری مه بیان کرده اند کد اج هاشت آن را مه 

مطرح کنند ک هحالا ان را بعداً عرض خواهی مکرد.

 و  الجنس جو دو د تعد علی  الابتناء  عدم  ظهر  کم ا

را مه می  الخارج و عدم تعدده حالا این  الفصل فی 
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گوئی مان شاء الله،د اج اشت که هر ود ت ارا بگویند ود 

ب اتو هجب همسئ هل تی مه اکج نس مطلبتسه ند، 

متعلق اوامر و نواهیو اقعاًاج ید ار دک هم ااینج اپنب ه

این ود ت امطلب را بزنی مک همطلب روشن بشود.

خلاصه دو استدلال مرحوم آخوند بر عدم فرق در مسئله بنابر 
اصالة الوجود و اصالة الماهیة 

ت ا  ود  است، این  آخوند  مرحوم  استدلال  خلاص ه

استدلالد ارند مرحوم آخوند ک ود هت ااستدلال ااشین 

مه ماست، ااشین می خواهند بفرمیاند ک هاولًاد عوای 

م اسر این بو دک همجمع بیادی کو اقعیت باشد،و قتی 

مجمعی کو اقعیت است، اینی کو اقعیتی کجو و د

داری و دک مهایت، این حرف بسیار بسیارد قیق مرحوم 

عنوان  ت ا  ود ا م ک ه قرار شد  گویند  می  است،  آخوند 

داش هتباشی مک هنسبت شان عموم و خصوص من هجو 

است و آنج اک هب مه ااتجماع می کنندی کو اقعیت 

داش هتباشیم، چون م ااگرو ود اقعیتد اشتید مر آن 

آن  سر  کسی   و  است موردی  اتجماع  خوب،  مجمع، 

مند ر  ک ه است  این  بر  فرض  اگر  ام ا ندارد،  دعوایی 

مجمعی کو اقعیتد ارم، مرحوم آخوند می گویند ک ه

خیلی خوب، اگری کو اقعیتد ارید،ی کجو ود دارید 

بی اک مهایت، چ هقائل ب هاصالة الوجو دبشویدی ک 

جوو داست و چ هقائل ب هاصالة المهایة بشویدی ک 
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ازج هت کبروی مرحوم آخوندی ک  لذا  مهایت است 

گویندد قت  می  کنند  می  کبروی  فسلفی  فنی  بحث 

کنید آقای صاحب فصول، لذا این هکم امی گوئیجو مو د

مصارو حدت است و مهایت مصار کثرت است مکشل 

م ارا حل نمی کند، چون بی اکو اقعیتد ار میکار می 

کنیم، این ن هتکاول مرحوم آخوند است.

مهایت  حالا  ک ه است  این  آخوند  آقای  ود هتکم  ن

چیست؟ می فرمیاند ک همهایت می اقال فیج واب م ا

هو است،د ر فسلف هگف هتشده است ک هاصلًا مهایت 

است  شده  مصدری  "یت"  اضاف ه ب ه حقیقی ه ماء  آن 

مهایت، مهاویت و مهایت، می اقال فیج واب مه او 

م ا ی اقال فیج واب  م مهایت  اگر  مهایت،  می شو د

ب ه این است ک هصلاة، مهایت  هو است حالا سوال 

معنای فسلفی است؟ مرحوم آخوند می گویند ک هنه، 

مرحوم  است؟  فسلفی  معنای  ب ه مهایت  غصب،  آ ای

آخوند می فرمیاند ک هخیر، این طوری نیست ک هم ا

بگوئی ماینج اصلاة را مهایت بدانیم، غصب را مهایت 

بدانیم، 

بنابراین ب ااین ود ت ان هتکمرحوم آخوند می خواهند 

بگویند ک هاولًا می اکو اقعیتد ار میاینی کو اقعیت 

یکجو و داستی و ک مهایت،د ر بحث خودمان ک همی 

خواهی ممحل نزاع را تبیین کنیم، ثانیاً م اعنوان صلاة 
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 وغصب را اصلًا مهایت نمید انیم، مهایت می اقال 

فیج واب مهاو است و اینج امی اک مهایت حقیقی 

بیتشر ندار میکید هگر این را مه مفصل مرحوم آخوند 

در اینج ابیان کرده اند و رسیدگی خیلی خوبی کرده 

اند ک هکسی نبیاد اینج ابر دوسراغ مهایت فسلفی و 

تصور کند ک هم ااینجد اار میب امهایت فسلفی کار می 

کنیم، عبارت مرحوم آخوند این است ک هحالاید گر م ا

قبلًا این مسئ هلرا شرح کاملید ا میدحالا ناکتید گری 

دراج یید گرعبارت مرحوم آخوند بو و دم اب هآن کاری 

نداره و میمین مقدار کافی است.

فرمودند إنّ هلاکی و داکی ون للموجو دبوجوو داحد 

وقتی موجوی دکو اقعیت است الا مهایةًو احدة می اک 

مهایت بیتشر ندار و میحقیقةً فاردةً می اک حقیقت 

دار میلاکی داکی ون الا مهایةو احدة و حقیقة فاردة لا 

یقع فیج واب سوال عن حقیق هتبمه او الا تلک المهایة 

ببینید ود ت احدو سط را آورد، ود ت ااستدلالد اری میک 

واقعیتی کجو و داست بی اک مهایت، مهایت مه م ا

یقال فیج واب مهاو است، لذا استدلال اصلی مرحوم 

آخونده مین است فالمفهومان المتصداقان علی ذاک 

لاکی داکی ون کل منهم امهایة و حقیقة ود ت امفهومی 

کد هارند صدق می کنند بر مجمعی عنی مفهوم صلاة و 

مفهوم غصب،ید گر مهایت ب همعنای فسلفی نیتسند 

کانت عین هفی الخارج ک هبعد بگوئی ماین مهایت اه 
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عین آنتسه ندد ر خارج کمه او شأن الطبیعی و فرده 

لذا م اخیلی از اینج ملات مرحوم آخوندد ر بحث 

متعلق اوامر و نواهی استفداه کر میدک هاصلًا مرحوم 

ک ه بینند  نمی  حقیقی ه عنیوان  را  عنیوان  این  آخوند 

شم اآن بحثاه ی طبیعی و فر و دمهایتجو و و و د

تشخص و اینه ارا مطرح کنید، 

م اقول مخاتر خودمان ب اتبیینی ک هشاگردان مرحوم 

آخوند از بیان ااشین می کردند متفوات بو دبه امین 

قرائن، ک هاز نظر مرحوم آخوند متعلق ح مکشرعی، آنچ ه

ک هح مکشرعی ب هآن خورده است، مهایت ب همعنای 

فسلفی اش نیست، چون مهایت ب همعنای فسلفی م ا

یقال فیج واب مه او است)حالا ب اعبارتاه یید گری 

ک هسراج ی خودش بحث کرمید( 

لذا این بحثاه ی طبیعی و فر و داینهیای ک هآقای 

خوئی)ره( بیان فرمودند، محقّق نائینی)ره( بیان فرموه 

عبارت  از  اند،  فرموده  بیان  اصفهانی)ره(  محقّق  اند، 

مسئ هل تصریح  خاطر  ب ه است،  اجنبی  آخوند  مرحوم 

]توسط ااشین[د ر اینج اک هاصلًا مرحوم آخوند اصرار 

دارند ک همهایت می اقال فیج واب مهاو است، مهایت 

فسلفی آن است و اینج ام اب امهایت فسلفی کار نمی 

کنیم،و قتی من ب امهایت فسلفی کار نکردم طبیعی و 

فرید دگر مطرح نیست، بحث اصالة الوجو و داصالة 
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المهایةید گر مطرح نیست، مند ر اینج امهایت فسلفی 

آن  فسلفید ارم  مهایت  بگوید  کسی   مه  اگر ندارم، 

حدو سط اول مرا می گومی، اینجی اکجو ود دارم،ی ک 

باشم،ی کجو ود دارمی عنیی ک  بیادد اش هت مهایت 

واقعیتد ارم،ی کجو ود دارم،ی کو اقعیتد ارم،ی ک 

مهایتد ارم، ببینید ود ت احدو سط خیلی فنی مرحوم 

آخوند استفداه می کنند.

مجمعو قتیی ک  موقع  آن  جو وداً  الواحد فیکون 

مهایت استو احداً مهایةً و ذاتاً لا محالة می خواهد 

ب هصاحب الفصول بگوید ک هشم انمی توانید بگوئید 

بنابراصالة المهایة منج وازیمتسه ، ن هخیر، فالمجمع 

 وإن تصداق علی همتعلق االامر و النهید رست است بر 

مجمع مه صلاة صداق است مه و غصب صداق است 

الا أنّ هکمکی اونو احداًجو وداًکی ونو احداً مهایةً و ذاتاً 

لذا شم ابنابر اصالة المهایةه مه مین مسئ هلراد ارید ک ه

بنابر اصالة الوجود دارید، ک هالب هتاین فرمیاش مرحوم 

آخوندی ک ادام هاید ار و دادام هاش م امی خواهی م

بگوئی مک هچوند ر مقدمات بحث است تفواتی ندار د

بیاد آن طرفش را مه بگوئیم،ی عنی شم اچ هبجو او د

کار کنید و چ هب امهایت کار کنیدی کو اقعیتد ارید 

لذا این طوری نیست ک هفرقی بین اینه اباشد اینی ک 

مطلب، 
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حالا ک هفرقی بین آنه انیستی عنی می شو دقول ب ه

جواز را بنابره ر ود ت اگفت و می شو دقول ب هامتناع را 

بنابره ر ود ت اگفت، بیاد این را بگذار میروی آن، این 

مقدارش معلوم است ک همن اینج اچ هبجو او دکار کن م

ب امهایت کارکنی مکو اقعیت بیتشرد ر خارج   وچ ه

ندارم، و عنیوانی مه ک هالاند ارند براین مجمع صدق 

می کنند مهایت نیتسند چون ود عنوانتسه ند. پس 

نیتسند مجمعی کو اقعیت  مهایت  ک ه است  معلوم 

استی ک مهایت است، 

بعد مه الب هتحدو سطود م مه مد اارمی، مهایت 

می اقال فیج واب مه او است مهاوی اینو اقعیت 

عنوان صلاة نیست، مهاوی اینو اقعیت عنوان غصب 

مقدار  ی مک  بگوئی ک ه را  ود مهم  تو آن  حالا  نیست، 

بیتشر مه مرحوم آخوند این را باز می کنند ک همهاو 

اگر رفتد ر مقولات عشر  بیاد برد دور مقولات عشر، 

خوب،ی ک مقول هبیتشرد راینج اصدق نمی کند، چ ه

صلاة باشد و چ هغصب باشد، 

مطلب  این  ب ه کمکی  بیادی ک  کردم  بازعرض  ام ا

بکنید مر ادامه، ک هبگوئی محالا ک هاین طور شد، حالا 

ک هاین مجمع چو هاقعیت باشد و چجو هو دباشدی ک 

واقعیت است، بیاد مه قول بج هواز را بشو دبراساس 

را، مرحوم  هر ود ت اتصویر کر مه و دقول ب هامتناع 
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آخوند می گویند بهل، می شود، قول ب هامتناع را ک همی 

گوئی ممعلوم است چونی کو اقعیت است، قول ب ه

جواز این است کی هک کسی بگوید چون تعد دعنوان 

را متعد د این تعد دعنوانو اقعاً آن  جوود دار دمثلا، 

مهایت  خودشان  عنیوان  ک ه است  کند،د رست  می 

نیتسند، امی اک اتفاقی می افتد ب ااین عنیوان ک همثلًا 

کیی از آنه امی افتدد ری ک مقولکی و هیید گر از آنه ا

اتفاق می افتدد ری ک مقولید هگر، عیبی ندارد، 

اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول)ره(
لذا متسحضر باشید ک همرحوم آخوند تلاش شان این 

است ک هبگویند آقای صاحب فصول شم انمی توانید 

بگوئید ک هعلی المهایة منج وازی متسه چون ود ت ا

مهایتسه ت، ن هخیر، ود ت امهایتد ر کار نیست، 

یکو اقعیتی ک مهایتد ارد، لذا مهایت عینجو و د

آ ایبج ههت  را بکنی م بیاد بحث خودمان  بهل،  است، 

استو لوعنیوان  حل  مکشل  عنیوان  ب ه احاکم  تعلق 

مهایت نیتسند، ای نه، احاکم ب همعنونات خوردندو لی 

از   و سر  آورند مهایتد رمی  از  عنوان سر  ت ا  ود  این

جووبد ر می آورند لذاج وازی می شوم چ هب امهایت 

 وچ هبجو اود، قشنگ این بخش اول را اینج اتبیین 

می کنند و بخشود م راد ر قول مخاترشان تبیین می 

کنند، 
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در قول مخاترشان می گویند ک هاذا عرفت م امهدن ا

عرفت أنّ المجمع حیث کانو احداًجو وداً و ذاتاً کان 

تعلق الامر و النهی ب همحالاو لو کان تعلقهم ابعنوانین، 

یعنی آنج ااضاف همی کنند ک هاین تعد ود دت اعنوان 

سبب تعد ود دمهایت نیست، بعد مه بعضی اه ب ا

ت ا  ود د تعد اینج ا نه،  ک ه شدند  آخوندد رگیر  مرحوم 

عنوان استکی ی از آنه امثلًا أین استکی و ی از آنه ا

وضع است پس ود مهایتتسه ند، 

بوده  آخوند  مرحوم  حواس  ک ه بگو می خوا مه می 

کرده  راد رست  شان  مطلب  سازمان  قشنگ   و  است

اند، فقط اینج اخواس هتاندد رگیری صاحب فصول را 

روشن کنند، ک هصاحب فصول حق ندار دتفصیل بین 

مهایتجو و و دبدهد، ک هحالا عبارت مرحوم آخوند را 

ک هعرض کردم، نیاتج آن را عرض می کن و مفرمیاش 

آقای سبحانی را مه می خوانیو مآن نیاتج را مق هسیا

مقدم ه آن  د در  شو می  م ا بحث  ادام ه ک ه کنی م می 

سابع همرحوم آخوند، 

توود مهمد اج مه اشت ک هاینج ابحث کنیم، پس 

مرحوم آخوند تو مهاول را از صاحب فصول نقل کردند 

القول  علی  خواست  می  فصول  صاحب  کردند،  ر د  و

ب هاصالة الوجو دامتناعی بشو و دعلی القول ب هاصالة 

المهایةج وازی بشود، مرحوم آخوند ثابت کردند ک هن ه
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علی القول ب هاصالة المهایة مه شم ابیاد امتناعی بشوید 

مثلًا، نبیاد امتناعی بشوید، ود ت ارا می شو دبحث کر د

ولیی کو اقعیت استکی ی است،ی ک مهایت است 

تعد د بحث  د هنبال  ب بریود  این هک مگر  جو ود،  ی اک ب

عنوان تعد دمعنون می آور ای دنه؟ ای احاکمد ر مرح هل

عنیوان مانده است، خلاص هتو مهاول صاحب فصول 

ر دشد.

بررسی توهم دوم در مسئله توسط مرحوم آخوند 
توود مهم را ک همرحوم آخوند نقل می کنند ک اج ه

داشت آقای سبحانی مه نقل بفرمیاند ک هادامه همین 

بحث م ااست، و آن این است کی هک عده گف هتاند 

ک هاین نزاع مبتنی می شو دبر این هکم اببینیو مقتی 

کج هنس و فصلید ارمی،ج نس و فصل بی اکجو و د

محقّقتسه ند ای خیر؟ اگر م اگفتی مکج هنس و فصل 

بجو ود او دتحقّق پیدا می کنند،ی کج نس استکی ی 

می  شوند،ج وازی  می  و ود ااقعیت   اینه است  فصل 

شومی، اگر گفتی مکج هنس و فصلی کو اقعیتد ارند، 

امتناعی می شومی، 

خوب، آقای آخوند اینج امی فرمیاند ک هخیلی خوب، 

حالا آن بحثج نس و فصل، سریاج ش بماند، سوال 

م ااینج ااین است ک هآ ایحیث حرکتد رد ار غصبی 

شکل  ای  حقیقی  فصل   و  ج هنس ک شو د می  سبب 
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بگیرد؟ ای حرکتد رد ار غصبی ازی ک مقول هاست، ب ه

اتاقد ارید  این  حرکتید ر  ی اک  شم فسلفی؟  حسب 

انجام میهد یدی ک مقول هبیتشر نیست، حالا ای مقول ه

أین است ای مقولو هضع است کاری ندارمی، اگر حرکت 

دری ک مقول هشکل گرف هتاست ایند ار غصبی باشد ای 

نباشد، اینی ک مقول هاست، حرکتد ر این مقولد هر 

ضمنی ک عنوانی باشد ب هنام صلاة ای نباشد، ببینید 

خیلی ب اآند قت شاند ارند می گویند ک هحرکتد ر 

دار ازج هت فسلفی تلکیفش معلوم است، مقول هاش 

 مهمعلوم است، این حرکتد ر ایند ار ازج هت فسلفی 

دار داتفاق می افتد، این حرکت غصبی باشد ای نباشد، 

مقول هحرکت ک هعوض نمی شود، این حرکت می خواهد 

ورزش کند ب اخ و مراست شدنش، ای نماز بخواند، از 

ببینیدی ک  نمی شو د ک هچیزی عوض  فسلفی  جهت 

دقتی مرحوم آخوند کرده اند ک هاین قشنگ محل بحث 

م ااست کاملًا ناشن میهد د ک هاین عنیوان نسبت 

شان ب ااین بحث فسلفی عنوان صلاة و عنوان غصب، 

لذا ببینیدد قتی ک همرحوم آخوند می کنند این است 

الجنس  الوجو د تعد د علی  الابتناء  عدم  ظهر  کم ا ک ه

تعدده ضرورة عدم کون   و عدم  الخارج فی  الفصل   و

العنوانین المتصداقین من قبیل الجنس و الفصل اینج ا

 ودت اعنوان از قبیلج نس و فصل نیتسند، چرا؟ و أنّ 

مثل الحرکة فید ار من أی مقولة کانت این حرکتد ر 
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این اتاق ازه ر مقول های تحلیل بشود، چوند ر اعراض 

آقایان قدماء چهار مقول همی گفتند أینو و ضع و ک و م

کیف، بعد مه ملاصدراج وهر را ب هآن اضاف هکر و دب ه

تبعج وهر مه خواستند بگویند که هم همقولات حرکتی 

تسهند، ب اآن تفصیلات و نزاعاه ی فسلفی، 

مرحوم آخوند می گویند این حرکت من أی مقولة 

کانت ک هحالا نوعاً سر أینو و ضع بحث است لا داکی 

است،  مهایت  اینی ک  مهایته ا  و ا حقیقته یخلتف 

ی و خلتف  است مهایتو ضع   ای  است أین  مهایت 

 و فصلش  است معلوم  مقولو هضعج نسش  ذاتیاته ا

معلوم است، مقول هأینج نسش معلوم است، فصلش 

معلوم است، ذات و ذاتیاتش مه معلوم است، مهایت 

است،  معلوم   مه  ذاتیاتش  و  ذات است،  معلوم  ک ه

أ و الدار مغصوبة  تلک  کانت  لا  أ و للصلاة  وقعتج زءً 

لا ت احالا این حرکتد رد ار غصبی باشدد ای رد ار غیر 

غصبی باشد، این حرکتو رزش باشد ای صلاتی باشد، 

چ هفرقی می کند؟ 

حالا این معلوم شد ک هاین ]تومه[ود میاج مه ی 

داشت ک هبقی هبحث را ادام هبدهیم، ک همرحوم آخوند 

می خواهند بگویند ک هشم ااین را برنگردانید ب همسئ هل

فصل   و  ج هنس ب برنگردانید  را  آن  فسلفی،  مهایت 

فسلفی ب هذات و ذاتیات فسلفی، چرا بر می گردانید، 
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اگر قرار نیست بر گر ددب همهایت فسلفی، این قشنگ 

ادام هبحث قبلی است، فسلفی اش مهاو است مهاو 

فسلفی است، این عنوان صلاة و غصب ربطی ندارند 

ب همهاو فسلفی اش، 

ک هاگراین ]تومه[ود می را مه مد ار ادام هبیوار میآن 

موقع تلکیف ]مبناء[ مرحوم آخوند خیلی روشن و روشن 

می شود، می گویند مسئ هلمهایت فسلفی حاسبش 

فسلف هحاسبش  د در  فر  و  جدا است، مسئ هلطبیعی

جدا است، مسئ هلمتعلق اوامر و نواهی حاسبشج دا 

است، ربطی ب مه هندارند، اگر مسئ هلمتعلق اوامر و 

بحث  نبیاد  آقایان  ید گر  است حاسبشج دا  نواهی 

متعلق اوامر و نواهی را بر بحث طبیعی و فر دبار کنند، 

 ایبر بحث اصالة الوجو و دبحث اصالة المهایة بار کنند، 

نبیاد این کار را بکنند، کم ااین هکنبیاد مسئ هلاتجماع 

امر و نهی را ک هاز فروع مسئ هلمتعلق اوامر و نواهی 

را  طبیعی  تلکیف  آنج ا بیاد  من  بالاخره  چون  است، 

روشن کنم، مسئ هلفر درا روشن کنم،ه یچکدام از اقوال 

ابتناء ندارو دلی اینج ابیاد متعلق را بفهمم، ربطی ندار د

این سازمان   و دمهایت،  فسلفیجو و ب هبحثاه ی 

زیبای فرمیاش مرحوم آخوند است، 

ب ااین توضیحاتی کد هاده شد معلوم می شو دک ه

سابع ه ]مقدمه[  این  ادام ه بحث[د ر  ]این  اتفاقاًاج ی 
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است، ک هآقای آخوند! این مطالبی بسیار بسیار خوبی 

ک هشمد اارید می گوئید و تحلیل بسیار زیبیای ک هارائ ه

می کنیدد اج اشت کد هر ادامه همان مطلب رابعته ا

خودتان را می آوریدد و این طوری مسئ هلرا تبیین می 

کریدد، نمی بریدد مسئ هلراید گر سراغ آن بحثاه ی 

فنی، اگر این طور می گفتید روشن تر می شد ک هم ا

در بحث متعلق احاکم شرعی هب اعنیوانید ار میکارمی 

کنی مک هحیث این عنیوان این طوریتسه ند و این 

عنیوان حقائق فسلفی نیتسند ک هب هآن قائلتسه ید 

دارید آن را تحلیل می کنید و ب هآن فتوا میهد ید، 

حالا اگر این ن هتکرا این طوری بگویند آن موقع آن 

جمع بندی ای ک هکرده اند ناقصد ر می آید، کار خوبی 

کرده اند ک هاینه ارا آورده اند و اینج امطرح کرده اند، 

ام ابج امع بندی ای ک هسر عبارت مرحوم آخوند بیاد 

ادام هبدهیم، حالا ملاحظ هبفرمائید فرماشیات ااشین 

را ت اان شاءالله آن فرماشیات رای مه ک مختصر مروری 

کنی و ماینج مع بندی مان راج مع کنیی و مک مقدم ه

این طور مرتبید رو اقع عمل آمده از مرحوم آخوند ک ه

حالای ک،ود ، س هت ان هتکتکم هلای عرض خوا مهکر د

ک مه هتلکیف آن بحث خیلی روشن می شو دک هم ااز 

این عبارتاه ی مرحوم آخوندد ر آن بحث موقعی ک ه

متعلق را می گفتی ماستفداه کرمید، الان خوبیاج ش 

است مه و چند ت انید هتکگری را ک هان شاء اللهد قت 
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فرماشیات  آن  ب ه بشو می نزیدک  ک ه بکنی م بیتشری 

امام)ره( ک همقدم هخوبی خواهد بو دبرای قول مخاتر. 

به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
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99/11/14

جلسه هشتاد و دوم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث؛ بررسی و نقد دو توهم توسط مرحوم آخوند 
مقدم ه این  ذیل  د ار  اینج بیاد  ک ه ای  مقدم ه یک 

مرحوم آخوند اضاف هبشو و دمرحوم آخوند این مطلب 

 ود  آن فرمودند  بیان  مخاترشان  قول  مقدمات  راد ر 

ت اتوهمی است ک هاصل تو مهاول از صاحب فصول 

است و حالا توود مهمی مه ارائ هشده ک هبیاد نسبت 

مسئ هلاتجماع امر و نهی ود و قولج واز و امتناع را 

ب امسئ هلاصالة الوجو و داصالة المهایة و ب هطور کلی 

ب امسئ هلمهایت فسلفی بررسی کرد، چون تو مهاول 

رسماً بحث اصالة الوجو و داصالة المهایة را مطرح کرد. 
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توود مهم مسئج هلنس و فصل را و تعدجو دوج دنس 

 وفصل ای این هکاینه ابجو هوو داحدجو وتسه دند را 

مطرح فرمودند 

جمع ود ت اتو مهاین است ک هبنابراین قرارد اده شده 

است ک هعنوان صلاة و عنوان غصب مهایتتسه ند و 

اگر عنوان صلاة و عنوان غصب مهایت بودند و ح مک

مهایات حقیقی هرا پیدا کردند مسئ هلاصالة الوجو ای د

فصول  صاحب  ک ه شد  خواهد  مطرح  المهایة  اصالة 

می  امتناعی  الوجو د اصالة  بر  بناء  م ا ک ه اختیارکردند 

شومی، چونجو و دمصارو حدت است و مهایت است 

ک همصار کثرت و تبیان است. ام ابنابر اصالة المهایة 

بج ههت کثرت و تبیانی ک هبین مهایات حقیقیجو و د

دارد، امر بی هک مهایت حقیقی خورده است و نهی 

 مهبی هک مهایت حقیقی خورده است، خوب،ج وازی 

خواهی مشد 

 ود ا م اگر  ک ه است  فض ا د مه رهمین  ود مهم تو

ت امهایت حقیقید اش هتباشی و منسبت آنه انسبت 

 و  ج منس ببینی بیاد  موقع  آن  بشو د فصل   و  جنس

فصل بو هاقعیتو احده ای محقّقتسه ند ک هامتناعی 

ای  متعدده   و فصلجو ودات  اینج هکنس  ای  بشومی،

دارند ک همج اوازی بشومی، و عرض کرد اج میداشت 

ک هاین تحقیق مرحوم آخوند ارائ هبشود.
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جواب مرحوم آخوند به توهم ابتناء مسئله بر بحث اصالة الماهیة 
و اصالة الوجود

مرحوم آخوندد ر اینج ااصرارد ارند ک هم ااصلًا مهایت 

فسلفی ندارمی، اگر م امهایة ای بحثج نس و فصل را 

مطرح کنی مک همهایت حقیقی می اقال فیج واب مهاو 

است و ب هتعبیر مرحوم آخوند این حرکتد رد ارغصبی 

یک مقول هاست از مقولات عشر،و قتی این حرکتی ک 

مقول هاز مقولات عشر بود، شم اعنوان بحث راد ر تحقّق 

تارةًد ارغصبی  این مقولد هخیل نمید انید، چون آن 

است و تارةًد ار غیرغصبی استو لی مقوله همان مقول ه

 ومهایته مان مهایت است، 

کم ااین هکاین حرکتد ر ضمن کون صلاتی محقّق 

بشو ای دنشو دبازد خالت ندارد، حرکتد ر ایند ارجو و د

دار دتارةً ب هشکل این هکشمد ااریدو رزش می کنید و خ م

 وراست می شوید و تارةً نماز می خوانید، نماز بخوانید 

این حرکت  بخوانید،  نماز   ای  کنید نخوانید،و رزش   ای

حرکتی است ازی ک مقول های از مقولات عشر و مهایت 

آن روشن است، لذا اصرار مرحوم آخوند این است ک ه

عنوان غصب و عنوان صلاةد خالتید ر مهایت می اقال 

فیج واب مه او این حرکت ندارد، اگر مهایتی عنی 

می اقال فیج واب مه او این حرکت روشن بو دخوب، 

شم اآن موقع حاسب مهایت را ازعنوان صلاة و غصب 

جدا کریدد آن موقع توود مهم و تو مهاول ب مه ار د
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می شوند، مهایت نیست ک همن مسئ هلاصالة الوجو د

 واصالة المهایة را مطرح کن م

کم ااینج هکوابود می مه مرحوم آخوند ب هآن بحث 

اصالة الوجود دادند ک هاینج واب)ک هذکر شد(ج واب 

اصلی ااشین است ک هر ود هشیت اتو مهرا ر دمی کند، 

جوابود می مه مرحوم آخوند ب هاین تود مهاده اند و 

آنج واب مه این است ک هم ااگر گفتید مر محل اتجماع 

 ودعنوان می اکو اقعیتد ار میآنی کو اقعیت،ی ک 

جوود داری و دک مهایت،ید گر نمی توانی مبگوئی مک ه

آنی کو اقعیت بنابر اصالة المهایةو ود اقعیت است، 

 ودمهایت است، اگر ود مهایت است ود تجو او مه د

سهت، می شوه دل بسیطه، آن مجمعی کو اقعیت 

است چونی کو اقعیت است اینی کو اقعیتی ک 

جوود داری و دک مهایت، بعدد ر پاسخ متشرک این 

 ودت اتو مهرا ک همی خواهند این ود تو مهرا ر دکنند 

می خواهند بگویند ک هاصلًا صلاة و غصب مهایت آن 

نیتسند، برای شبه هصاحب فصول پاسخ، پاسخود م 

است ک هاین صلاة و غصب مهایت نیتسند و مهایت 

می اقال فیج واب مه او است، که هر ود ت اتو مهرا ر د

می کند،و لی برای مسئ هلصاحب فصول می اکج واب 

مهایت   ود اه   این اگر  ک ه ید گرید مه ار می متسقل

باشندی عنیو ود اقعیت باشندجو ود و مه دخواهند 

بود، این فرمیاش آقای آخوند 
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 هسلج وقبل مه عرض کرد میدر ذیل آن فرمیاش 

متشرک شان ک ود هت اتو مهرا ر دمی کنند آقای آخوند 

در مثل صلاة و غصب ناشن میهد ند ک هاینهید اگر 

ید گریی عنید ره مین  اج ی د مر گفتی نیتسند،  اس م

مقدمات قول مخاترشان ک هاین مقدمه، مقدم هچهارم 

قول شان است،ی ک مقدمود همی مه مرحوم آخوند 

می  تبیین  آنج ا بازد ر  اصطلاح،  ب ه ثانیته ا دارندد ر 

کنند ک همی اک اسد ماری و میک عنواند ارمی، اس اه م

لتسه ند)ب هتعبیر زیبیای ک هخو دمرحوم آخوند  متحصِّ

در کف هیابیان کرده اندد ر احاکمو ضعیه( اینه امحمولات 

بالضمیمتسه هند ک همی روندد ر مقولات عشر، عنوان اه 

خارج محمولتسه ند، خارج محمول مفهای مانتزاعی 

تسهند مثل مکلیت و غصبیت و زجویت و حریت و 

اینها، 

در ثانیته مه ااین را بی هک بیانید گری بیان کرده 

ندارید،  مهایت  غصب   و  صلاة مثل  د ار  شم ک ه اند 

یعنی اینه ااس منیتسند ک هتحصّلید اش هتباشند الزاماً، 

واقعیت متحصّلی ندارید ک هببرید آن راد ر مقولات عشر 

د ور مقولات عشر محمولات بالضمید مرست کنید، 

لذا حصی هلفرمیاشد قیق مرحوم آخوندد ر اینج ااین 

است ک هشم ابیاد بدانیدو قتی ب اعنوان صلاة کارمی 

کنید ب اعنوان غصب کار می کنید چد هر مرح هلعنوان 
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باشید و چد هر مرح هلمعنون باشید ب امهایت کار نمی 

کنید، ب هلمولی اگر امر ب هضرب بکند مثلًا، امر ب هقیام 

لی  متحصِّ و ااقعیات  اینه حالا  کند،  قعو د ب ه امر  کند، 

تسهند بنابر تعبیر مرحوم آخوند استسه مند،و لی اینج ا

ک هنهی از غصب کرده است شم ابی اک عنوان انتزاعی 

سر و کارد ارید و ب هاین عنوان انتزاعی اس منمی گوئی م

خارج  تو  گوئی م می  آن  ب ه  و  عنوان، گوئی م می  ب هکل

محمولتسه ی ن همحمول بالضمیم هب هاصطلاح، اس م

 اهمحمولات بالضمیمتسه هندی عنی مهایاتی کد هر 

مقولات عشر می روند، عنوان اه خارج محمولیاه ی 

مرحوم  تعبیر  کنم،  می  انتزاع  را  آنه ا من  ک ه تسهند 

آخوندد مه ر ثانیته ااین بو دک همتعلق تلکیف مه او 

ن ه الملکف است،  فعل ملکف است مه اوی صدر عن 

اس ماست و ن هعنوان است، 

فرق اس و معنوان را مه آنج اتوضیحد اده اند ک ه

گویند  می  آنه ا ب ه آخوند  مرحوم  ک ه عنیوان  د ار  شم

خارج محمولید گر محمولات بالضمیم هنداریدو اقعیات 

ساخت  زیر  عنوان  ب ه مطلب  ندارید.ه مین  ل  متحصِّ

جواب متشرکد ر رابعته ابیان می شود،ج واب متشرک 

 ودت اتومه، ک هشمد ارد ار غصبیی کو اقعیتید ارید ب ه

نام حرکتد رد ار ک هازی ک مقول هاست چ هغصب باشد 

 وچ هغصب نباشد، صلاة باشد ای نباشد، و تعددی از 

جهت مهایت حقیقی ای مسئج هلنس و فصل حقیقی 
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 وفسلفی اینج اندارید، 

بنابراین توضیحاتی ک هم اب اکمک توود مهمی عنی 

پاسخ متشرک ود ت اتو و مهب ااستفداه از ثانیتهیای ک ه

مرحوم آخوند فرق بین اس و معنوان را مطرح می کنند 

دا میدروشن می شو دک هحیث عدم ابتناء این بحث 

بر مسئجو هلو و دمهایت حقیقی روشن است، مرحوم 

آخوند خواس هتاند بگویند کو هاقعاً چنین ابتنائیجو و د

ندار د

 وعرض کردمد ر خو دمسئ هلاصالة الوجو و داصالة 

المهایة ک همخاتر صاحب فصول است ابتناء قول ب ه

اصالة  بنابر  بج هواز  قول   و د الوجو اصالة  بنابر  امتناع 

المهایة آنجی اکج وابید گرد مه ا میدک همجمع ود 

جو و د ی و کو اقعیتی ک است عنوانی کو اقعیت 

است بی اک عنوان مهایت اگر ود مهایت می بو ود د

جوو مه دمید اشت،ی عنی ود ته ال بسیط هبجو هو د

می آمد، تقریباً این فرمیاش مرحوم آخوند است و این 

فرمیاش مرحوم آخوند فرمیاش قابل توجهیی است 

اصالة  و  الماهیة  اصالة  بر  اجتماع  مسئله  ابتناء  بررسی  و  ذکر 
الوجود توسط صاحب المحصول 

صاحب المحصول عرض کردم ااشین این کارد رستی 

ک هاینج اانجام میهد ند این است ک هاین مطلب را 
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ذکر می کنندد ر ذیل این مقدم های که همراه مرحوم 

آخوند تحلیل می کنند) وم مه اتحلیل کر میدفرماشیات 

ااشین را، مه استفداه کر میدخلاصه(د ر ذیل این بحث 

این مطلب را ااشیند ر امر ثامن:ه ل النزاع مبنی علی 

المسئلة تعلق الاحاکم بالطبائع أ والافرا دا ولا ک هم ااین 

فرمیاش ااشین را بررسی کر مه و میدنقاط قوت بیان 

اشاکل  ک ه کری مه و میدکیاهاج ی  را عرض  ااشین 

داشت را بیان کر میداین ن هتکرا بیان می کنند: ابتناء 

القولین علی مه او الاصل من الوجو دأ والمهایة بعد 

 مهقول صاحب فصول را نقل می کنندی و لاحظ علی ه

نقدی ارائ همی کنند بر قول صاحب فصول ک هاین نقد 

ب هنظر م اناتمام است، 

نقد بیان صاحب فصول)ره( توسط صاحب المحصول)دام ظله( 
ااشین نقد می کنند کی هلاحظ علی هخلاص هفرمیاش 

ااشین این است ک هم امی توانی معلی القول ب هاصالة 

الوجوج دوازی بشو و میمی توانی معلی القول ب هاصالة 

المهایةج وازی بشومی،ی عنی فارق اه را می خواهند 

بیان کنند ک هقول ر دشود، صاحب فصول می گفتند ک ه

علی القول ب هاصالة الوجو دشم ابیاد امتناعی بشوید، 

ااشین می گویند ک هنه، من ب هشم اناشن می مهد 

ک هبنابر قول ب هاصالة الوجو مه دمن می توانج موازی 

اصالة  ب ه قول  بنابر  گفت  می  فصول  صاحب  بشوم، 
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المهایة شم الابد از اینتسه ید کج هوازی بشوید، ااشین 

می گویند ک هنه، من علی الاصالة المهایة ب هشم اناشن 

می مهد ک همی شو دامتناعی مه شد،ی عنی مقابلات 

ک ه کنند  ثابت  را می خواهند  مدعای صاحب فصول 

حرف ااشین ر دبشود، صاحب فصول می گفتند ک هب ا

اصالة  ب ا ااشین  امتناعتسه یم،  از  الوجو دلابد  اصالة 

الوجو دمی خواهند اماکنج واز راد رست کنند، صاحب 

فصول می گفتند ک هعلی المهایة لابد ازج وازتسه ید 

بج ههت کثرت و تعدد، ااشین می خواهند بگویند ک ه

ن همن بنابر اصالة المهایة مه می توان مامتناع را تصویر 

کنم، بعد مه می گویند ک همن علی الوجو دمی توان م

جواز را برای شم اتصویرکنم، چ هنزاع را کبروی بدان و م

چ هنزاع را صغروی بدانم، چطور؟ 

کریدد،  را صغروی  نزاع  اگر  ک ه فرمیاند  می  ااشین 

دعوای تان سر این است ک هآ ایتعد دعنوان موجب 

نزاع  بنابر   ای خیر، خوب،  برای تعد دمعنون می شو د

صغروی این بوید دگر، نزاعج هتی و صغروی این طور 

بود، آ ایتعدج دهت و تعد دعنوان اینج اتعد دمعنون 

می آور ای دنمی آورد، ااشین می گویند بهل، بنابر اصالة 

اینج اتعدجو دو دبو هاسط هتعد د الوجو مه دبگوید 

این  شان  تعبیر  اشاکلید ارد،  چ ه د دارد،  جو و عنوان

است:
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إذ علی الاولی عنی اگر نزاع را صغروی کرمید، بحث 

جواز امتناع بر می گر ددب هتعد دعنوان، ک هسبب می 

شو دتعد دمعنون را خیر؟ من غیر فرق بین کون الخارج 

مصداقاً للوجو دأ وللمهاة خوب، اشاکل م ااین است 

ک هتوضیح ااشین روشن نیست،، روشن بیاد باشد ک ه

چرا، کم اأنّ هعلی الثانی ااشینید گرتوضیح نداده اند 

عنوان،  تعد د ب ا توانید  الاول شم اچطور می  علی  ک ه

تعدجو دود درست کنید، صاحب فصول می گفتند ک ه

بنابر اصالة الوجوید دگر شم انمی توانید تعد دعنوان 

درست کنید، ااشین می گویند می شود، کم اأنّ هعلی 

الثانیی عنی اگر نزاع را کبروی کنیم، نزاع را کبروی این 

می  است  عنوان   ود  مصداق ک ه ای  شئ  آ ای ک ه بو د

شو دامر و نهی ب هآن بخور ای دنه؟ اگر خاطرتان باشد 

امر و نهید ر  اتجماع  بود، چونج واز  تصداق مطرح 

شئو احدی بو دک ود هعنوان بر آن صدق کرده است، 

ااشین می خواهند بگویند بازه مه مین طور است، 

چون این شئو احد کجو هو ود دعنوان بر آن صدق 

کرده است م امی توانی منزاع کنی مبر این هکتصداق ود 

عنوان بر این شئو احد)یعنیجو ود(،ج واز اتجماع را 

درست می کند ای خیر؟ 

ببینید اشاکلی کد هر این بخش از فرماشیات ااشین ب ا

توضیحاتی ک همد ااجو میدود دار داین است ک هروشن 



�34
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مدو و داتشه هجلس

را  ببینید تتم هفرمیاش ااشین  نیست... مسئهل، حالا 

ت ااین هکبعد متشرکاً عرض کنم، ااشین می گویند پس 

من)ب اتوضیحات ااشین( علی القول ب هاصالة الوجو د

 مهتوان متسمسئ هلقول بج هواز را چ هازج هت نزاع 

صغروی و چ هازج هت نزاع کبروی تصویر کنم، ک هم ا

معتقدتسه ی ماین ]بیان[د ر حد مدع ااست و روشن 

نیست، 

ااشین  کنیم،  نقل  ااشین  عبارت  از  را مه  آن طرف 

المهایة من می  اصالة  ب ه القول  علی  ک ه فرمیاند  می 

توان مامتناع را باز تصویر کنم، چطور می توان مامتناع 

را تصویر کنم؟)ااشین می فرمیاند ب هخاطر اینهک( چون 

بالذات  متبائن  مهایات  فرمیاند  می  فصول  صاحب 

خارج  چوند ر  المهایة  اصالة  ب ه القول  علی  تسهند، 

من ود تو ااقعیت متبائن هاصیلد ارم بنابراینج وازی 

متسه، ااشین می فرمیاند و لیس معنی اصالة المهایة 

من  کل  عینیت  ک ه نیست  این  المهایة  اصالة  معنای 

المهایات عینیةً خارجیةو اقعیة اگر کسی اصالة المهایة 

ای شد معنیاش این نیست ک هاین ود ت امهایتد ر 

متنو اقع اصیل و عینی و خارجی خواهند شد، چرا؟ 

ب هکلمی شو دگفت ک همن اصالة المهایتی متسه 

امد ار خارجی ک مهایت بیتشر ندارم)ببینید باز معلوم 

نیست ک هچرا( بل للخارج علی القول باصالة المهایة 
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لیس الا مهایةو احدة چطور؟ بل للخارج لیس ل هالا 

مهایةو احدة چطور لیس ل هالا مهایةو احدة، بعد مه 

باصالة  القول  علی  بالجملة لا  بندی  راج مع  آنج م هل

الوجو دملازم للقول بالامتناع چون م اتوانتسیج مواز 

را تصویر کنیم، تعدجو دو دبدهیم، و لا القول باصالة 

المهایة ملازم للقول بالجواز چون م اتوانتسی مامتناع را 

تصویر کنی ماز باب ایند هکر خارجی ک مهایتد اش هت

باشیم، 

اشکال به بیان صاحب المحصول)دام ظله(
ببینید م ااشاکل مهمی ک هاینج ا]ب هااشین [د ار می

این است ک هجو ه]بیان ااشین[ معلوم نیست، مرحوم 

آخوند برای ر د]بیان [ صاحب فصول اولًای ک مسئ هل

مهد ماشتند، ک هآن این بو دک هصلاة و غصب مهایت 

نیتسند، مهایت می اقال فیج واب مهاو است و اگر 

صلاة و غصب مهایت نبودند و مهایت می اقال فی 

توانید حاسب  نمی  شم ا موقع  آن  بو د ه او  م جواب 

مهایات حقیقی هرا اینج اپیداه کنید و بگوئید بنابراصالة 

المهایة من ود ت امهایت اصیل مبیاند ارم،کی ی صلاة 

کی وی غصب،د اج اشت ک هصاحب المحصول اینج ا

صریحاً بیان کننند ک هب امرحوم آخوندد ر اینج امخالف 

]ااشین[  ک ه د اج هکاشت   این کم ا تسه ند،،  موافق  ای

توود مهم را مه ذکر کنند چون این مسئ هلاین پاسخ 
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بخواهد  اگر کسی  تو مهاست، خوب،  ت ا  ود  متشرک

بحث کند بیاد بگوید ک هموضع اد ور مقابل فرمیاش 

مرحوم آخوند چیست، 

مرحوم آخونده مان طور ک هعرض کردم اصرارد ارند 

بر این هکاس اه ممحمول بالضمیمتسه هندو لی عنیوانی 

ید گرمحمولات  محمول خارج  گوئی م می  آنه ا ب ه ک ه

بالضمیم هنیتسند، خارج محمولتسه ند معقول اولی 

نیتسند، مهایت نیتسند، مهایت می اقال فیج واب م ا

هو است، خوب، شم احضرت آقای سبحانی! بیاد موضع 

تان را نسبت ب هفرمیاش مرحوم آخوند روشن کنید، اگر 

شم اتوود مهم را ذکر می کریدد، حیث مهایت حقیقی 

را بیان می کریدد، بعد ناشن مید ایدد ک هاینج ابحث 

مهایت حقیقید ر کار نیست روشن می شد مسئهل، 

این ن هتکاول 

نود هتکمی ک همرحوم آخوند بیان کردند این بو دک ه

حالا م اب افرض این هکاینه ارا مهایات حقیقی هبدانیم، 

مجمع اگری کو اقعیت است،ی کجو و داستی و ک 

ید دگر  بو این  آخوند  مرحوم  تعبیر  ببینید  مهایت، 

بحث  ک ه کردند  را شروع  بحث شان  اینج ا از  ااشین 

اصالة الوجو و داصالة المهایة ]پیش آمد[ لاکی داکی ون 

للموجو دبوجوو داحد الا مهایةو احدة و حقیقة فاردة 

تلک  الا  ه او  بم فیج واب سوال عن حقیق هت لای قع 



�37
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مدو و داتشه هجلس

المهایة اگر مهاو آن را بخواهید این مهایت راج واب 

میهد ند؛ لذا ود ت امفهوم متصداق مهایت حقیقی 

نیتسند،د ر بالا ثابت کر دک ود هت انمی توانند حقیقی 

باشند چون ود ت ابری کو اقعیت صدق نمی کنند،د ر 

پائین  نیتسند،د ر  کدام  ه هیچ  ک ناشند ادند  پائین 

یعنی اگر توود مهم را مه ذکر می کردند می گفتند ک ه

این حرکتد رد ار غصب باشد ای نباشد، صلاة باشد ای 

نباشد، مهایت آنو احدة است، شم ابیاد تلکیف تان 

را ب ااین فرمیاش مرحوم آخوند روشن کنید بنابراین 

برای  المحصول  صاحب  فرمیاش   هجو ه ک بینید  می 

این هکناشن بدهند بنابر قول ب هاصالة الوجو دشم امی 

توانید تعدو داقعیتد اش هتباشید روشن نیست، 

کم ااین هکاین طرف ک هشم ابگوئید بنابر قول ب هاصالة 

الزامی  ن ه بشوم  امتناعی  توان م می  من   مه  المهایة

اینه ا بگوئید چون  بگوئید،  را  بیاده مین  باز  جوازی، 

 ودت امهایت نیتسند من اگر معنونی شدم می توان م

ناشن بد مهک هتعد دعنوان تعد دمعنوند رست نمی 

کند چون اینه اخارج محمولتسه ند، پس ملاحظ همی 

فرمائید ک هاین فرمیاش صاحب المحصول ود طرف 

ن اتمامیه مه مین  این  ن اتمام می شود، ر هشی آن 

ن هتکاصلی است ک هعرض کردم ک هموضع ااشیند ر 

مور داین فرمیاش مرحوم آخوند روشن نیست. 
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اختلاف نظر شاگردان مرحوم آخوند با ایشان 
حالا موضع خو دم اچیست؟ خو دم ااگر بخواهی م

شاگردان  ببینید  کنیم،  رسیدگی  بیاد  بگیر می موضع 

مرحوم آخونده مین را ادامد هاده اند آ ایب اقبول این هک

من صلاة را مهایت نمید ان و مغصب را مهایت نمی 

دان مآن مبناء مرحوم آخوند را قبولد ارم ک همهایات 

بیاد  بالضمیتسه مند؟ی ک:  محمولات   اه م اس یعنی 

آن را روشن کنم،ود : بیاد روشن کن مک هاگر مهایات 

محمولات بالضمی مبودند آن موقع عنوان صلاة خودش 

مهایت نیست ام ااز آن نمی شوی دک مهایتید ر آور د

غیر از مهایتی کد هر عنوان غصب است؟ ک همثلًا ااشین 

تلاش کردند ک هبگویند نه، از عنوان صلاة مثلًا چیزید ر 

می آید ب هنام حرکتد ر مقولو هضع، از عنوان غصب 

یک چیزید ر می آید ب هنام تصرفد ر مقول هأین، خو د

آن می  از  ام ا نیست  نیست، صلاةو ضع  أین  غصب 

شو داین راد ر آور دب هحسبو اقع خارجی، آن موقع 

ب هحسبو اقع خارجی خواس هتاند بگویند ک همرحوم 

آخوند، این حرف شم اغلط است ک هبگوئید حرکتد ر 

دار ازی ک مقول هاست ن هخیر، گهایو قت اه حرکت 

درد ار از ود مقولد هر می آید، ک هان شاءاللهد ر قول 

مخاتر این را بررسی می کنی و مآقایان خواس هتاند ب ا

مرحوم آخوند این طوری بحث کنند، 
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تحلیل بیان صاحب المحصول)دام ظله(
ببینید م ااینج ابیاد رسیدگی کنی محقیقاًت، اگر صاحب 

المحصول بد هنبال این است ک هبگوید من علی القول 

ب همهایة مه می توان مبگو میک ود هت امهایت بی اک 

واقعیت محقّقتسه ند، بهل، این بناء بر این است ک ه

 مه اه م  اس  و هل  متحصِّ مهایت  ک ه بد مه ناشن  من 

خیلیو قت اه خارج محمولتسه ند ن هبالضمیمه، م ا

این را قبلًا بحث کر و میدان شاءاللهد ر قول مخاتر عرض 

خواهی مکرد، کاسنی مثل ملاصدرا و علام هطباطبیای)ره( 

اصرارد ارند ک هلازم نیست حتماً مهایت مقول هاضاف ه

درو اقع بالضمی مباشد، 

ببینید آن موقع این نزاع قابل بحث است، می شو د

فرض کر دک همن مهایتد ر بیوارم، مهایات را نزاع کن م

ک هآه ایر مهایت حقیقی نسبت آن ب امهایتید گر این 

است ک همحمول بالضمی مباشد ک هبشوندو ود اقعیت، 

 اینسبت این مهایت حقیقی ب امهایت حقیقیید گر 

ک ه کر د ک همی شوی دک طوری تصویرش  است  این 

خارج محمول بشوند، بهل، آن موقع این حرفد رست 

در می آید ک همن بگو میاینو اقعیت خارجیو لو علی 

القول باصالة المهایة ود مهایت بی هکو اقعیت محقّق 

تسهند، اشاکلی ندار و دمی شود، 

اگر منظور صاحب المحصول این باشدد رست است، 
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مرحوم  آخوند،  مرحوم  مبناء  اناکر  می شو د این  ولی 

آخوند می گفتند ک هاس اه مبالضمیمتسه هند غصب و 

مثلًا صلاة مهایت نیتسند، اینه امی گویند نه،د رست 

است ک همهایت نیتسند صدق غصب و صدق صلاة، 

صدق ود مقول همتبائن است، حالا ود مقول همتبائن اگر 

صدق کردند و بالضمی مبودند می شوندو ود اقعیت، 

ب اآن مبناءد رست مرحوم آخوند اینو ود اقعیت چ ه

جوو دباشند و چ همهایت باشندج وازی می شومی، 

حرف م ااین است ب هآقای آخوند، می گوئی مآقای 

آخوند! حرف شمد ار مقابل صاحب فصول خوب است 

ولی م ابیاد این را بررسی کنیم،د رست می گوئیدو لی 

حرف مبنائی تان محل اشاکل است ک همجمع حتماً 

مهایت،و لو  ی و دک  جو و بی اک است  یکو اقعیت 

صلاة و غصب مهایت نباشند ام ااماکند ار دکی هک 

کسی تلاش کند بگوید این مجمعجو ود و داست ب ود ا

واقعیت، چنانچ هشاگردان مرحوم آخوند مثل محقّق 

نائینی)ره( و بعد تلمیذ ااشین محقّق خوئی)ره(د نبال 

اینتسه ند، 

آقای آخوند حرف شمد ارست استی عنید ر ر دکردن 

قول صاحب فصول توسط شم احرفی ندارمی، ام ااصل 

را ممکن است ک هکسی اشاکل کند، کم ا مطلب تان 

این هکاین طرفش مه قائلد ار دمثل آقای اصفهانی)ره( 
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 وعلام هطباطبیای)ره( و امام)ره(ی و ک عده ای از این 

ترتسهند  عمیق  مقدار  فسلفی مه هک  د هر  ک آقایانی 

بگویند نه، ود تو ااقعیتی ک هاصیلتسه ند و اسماً ب ه

ب ه م ا محمول،  خارج  ن ه ماتصلًا  آخوند،  مرحوم  قول 

شم اناشن میهد یو ملی الزام ندار دک هحتماً این ود 

تو ااقعیت بو ود هاقعیت موجو دباشندی عنی بالضمی م

باشند نه، 

نتیجه جمع بندی مقدمه ثانیه و مقدمه رابعه مرحوم آخوند 
بنابراین بنده خواس متب هاین نی هتکک تو هجبکنید 

کی هک توجهید اش هتباشید کید هگر حالا م ااینه اراد ر 

آنج ارسیدگی کامل کرده ا و میتتم های مه اگرد اش هت

باشد این تتم هرا ان شاء اللهد ر قول مخاترمان بحث 

می کنیم،ی عنیج مع ثانیتهای مرحوم آخوند و رابعتهای 

ااشین راو قتی روی مه بریز میک هتفکیک بین اس و م

عنوان است، ود مفهوم متصداق را ااشین عنوان فرض 

کرده اند و بعد گف هتاند ک هاگر اس مبودند بالضمی ممی 

شوند و اگر عنوان بودند این طور نمی شو و دموجو دب ه

محل تصداقود عنوانی کو اقعیت است بی اکجو و د

ی وک مهایت این قابل نقد و بررسی است، این کاملًا 

قابل بحث است، قابل نقد است، قابل بررسی است، و 

این مطلب است ک ه]محل[د رگیری م امی شو دب امثلًا 

مرحوم آخوند و تلامذه ااشین محقّق نائینی)ره( محقّق 
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خوئی)ره(، 

 واگر صاحب المحصول بخواهند این را بیان کنند 

حرفی ندار میبیاد این را توضیح بدهند، ام ااین توضیح 

لازم نیست برای ر دصاحب فصول،ه مان حرف مرحوم 

آخوند برای ر د]بیان[ صاحب فصول کافی است، ایند ر 

واقع بعد از قبول نقد مرحوم آخوند ب هصاحب فصول 

ارزایبی خو دبیان مرحوم آخوند است ک هم امی خواهی م

ارزایبی کنی م

حالا ان شاءاللهی کج مید هلگری مه لازمد ار دمن 

خواهش می کن مسروران عزیز من ب هاین مجموع های 

ک هآقایان زحمت کشیدندد رباره متعلق اوامر و نواهی 

آنج اآمداه کردند و الاند مه ر اختیار است ب هبعضی 

از آند رس اه مراجع هکنید چوند رآنج امفصل اینه ا

بزرگوار  تلمیذ  انصافاً  بررسی شده است،د اج و اشت 

 و  مرتب خیلی  را  مطلب  این  امام)ره(  حضرت  مقرّر 

روشن ب اعنیات ب هبحثاه ی قبلی شاند ر مهایت و 

جوو دتشخص و امارات تشخص بگویند، ک هم احرف 

صاحب فصول رای ک بار ب امبانی مرحوم آخوند می 

توانی مر دکنیم،ی ک بار حرف صاحب فصول را ب اقول 

مخاتر خودمان می توانی مر دکنی مک هحالا عرض می 

کنی مک مختصر و بعد ادام همطلب را مه ب امرحوم 

آخوندد ر بقی همقدمات ادام هخواهید ماد.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد وآ
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99/11/15

جلسه هشتاد و سوم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

تبریک ایام ولادت با سعادت أمّ ابیها حضرت فاطمه زهراء سلام 
الله علیها

خلقک  الذی  إمتحنک  ممتحنة   ای  علیک السلام 

کنی م می  عرض  تبریک  إمتحنک صابرة  لم ا فوجدتک 

ولادت ب اسعدات أمّ ابیها، صدیق هطهارة بی بی فاطم ه

زهراء سلام الله علیه ارا و امیدوارتسه ی مک هب هبرکت 

ذکر دای و این بانوی بزرگوار أمّ الائمة حجة الله علی اهل 

را ان شاء اللهد ر خدمت  الطهارین طهارت لازم  بی هت

گزاری استفداه از معدن اهل بیت و این نوراهی نیّر 

پیدا کنیم، 
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ن هتکخوبی کد هر زایرت ااشین منعکس استه مین 

ن هتکاست ک هلنبشّر أنفسن ابأنّ اقد طهرن ابولاتیک زهراء 

اطهردای شان و ارتباط ب اااشین معدن طهارت است، 

طهارتی کو هلایت فاطمی برای م اان شاء الله ایج دا

می کند، طهارتی ک هشرطو ر دوب هحوض کوثر است و 

کوثر فاطمی را و بهره مندی از این کوثر را، این طهارت 

 دایفاطم هزهراء بجو هو دمی آورد، لنبشّر أنفسن و اأنّ ا

قد طهرن ابولاتیک، ان شاء اللهه مان طور ک هتوفیق 

پیدا کرد میدر اایم فاطمید هر مجالس عزاء زهرای اطهر 

 وتبیین فداکاری و اه بصیرت فاطمی بهره مند بشو می

ب اسعدات  اایمو لادت  از این طهارت، ان شاء اللهد ر 

این بانوی بزرگوار، از این طهارت استفداه کنی و مآمداه 

بشو میبرایو ر دوب هماه مبارک رجب، 

اینههد ، ههد بسیار ارزشمندی است برای آمداگی 

ور دوب هماه خدا دای و خدا، اایم فاطمی و هاین اایم، 

را  لازم  طهارت  ک ه اطهر  زهراء  ب اسعدات  اایمو لادت 

برای م ابجو هو دبیوار و دخیلی مه ماست این ن هتکک ه

گوئی این امتحانات و ابتلائاتی ک هبرای فاطمی شدن 

فاطم ه برای خو د است مه  کرده  مقدر  متعال  خدای 

 و طهار  اولا دطبی برای   مه و ا علیه الله  زهراء سلام 

فاطم هزهراء سلام الله تعالی علیه ماجمعین، مه برای 

موالیان فاطم هزهراء، این امتحان و این ابتلاء، برای 

ارزشمند طهارتی است  آوردن مراتب بسیار  بجو هو د
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ک هشرط اصحاب کاسء و شرط اصلی آ هیتطهیر است 

است،  بر مسئ هلطهارت  آن  تطهیر مه محوریت  آ هی

ف اصلی شان طهارت آنه ااست  اصحاب کاسء مه معرِّ

 واین طهارت معدنیاج و گاه اصلی اش را مدار این 

خانواده بزرگوار تأمین می کند و این حوض کوثری ک ه

رون است و طهارت بخش و طهارت زا است  اجی مطهِّ

ان شاء الله شرائط م ابرای استفداه از این طهارت ک ه

ان شاء اللهد ر ماه رجب بیاد ب اپیوند بندگی خداوند 

متعال تحکی مپیدا بکند شرائط را بیادد ر این اایم ب ه

دست بیوار می

الله  سلام  زهراء  حضرت  شأن  در  امام)ره(  حضرت  زیبای  تعبیر 
علیها 

حضرت امام)ره(د ر شأن أمّ أبیه اتعبیر زیبائید ارند 

می فرمیاند ک هحضرت زهرا)س( فضیلت بسیار عجیب 

شان آن مرادوه ای بوده است ک هب افرشو هتحید اش هت

اند، حالا مد ار این بحثاه ی فقهی اماسل ماند ر 

درباره حقیقیتو حی و ارتباط ب امخاطِب و مخاطَب 

این مسئ هلبسیار عجیب عال مخلقت، ناکتی را از آ هی

د مه هلر  این مسئ ک ه بدانید  و میدلی  کر قرآن عرض 

فضای طهارت فاطمی شکل می گیر و دفاطم هزهراء 

سلام الله تعالی علیه ااست ک هاین فضیلت بزرگ و این 

کمال بزرگ راد ارند. 
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خیلی افتخار کنند زنان ما، مداران ما، خواهران ما، 

دختران م اک هروز چنین موجو دعجیبی را روز زن و روز 

مدار و روز تقدیر از فداکاریاه ی آنه اقرارد اده اند و 

امیدوار میان شاء الله ک هب هبرکت عنایات امّ ابیهه ام ه

سعدات  ب ا اایمو لادت  این  راد ر  مان  عیدی  بتوانی م

این بانو ازد ست و نگاه و عنیات فرزند بزرگوار ااشین 

قطب عال ماماکنجو و دمقدس امام عصر)عج( ان شاء 

ر أنفسن و اأنّ اقد  الله بگیر و میعمده عیدیه مین لنبشِّ

طهرن ابولاتیکد ر فهید من مه عزیزاند ر اتجه داراقی 

ای ک هم ابد هنبال آنتسه ی ماین طهارت خیلی مه م

است، طهارتد رد رایفت، طهارتد ر تلقی و طهارت 

درابلاغ و طهارتد ر استقامت و اداتسیگی بر آنچ هک ه

حجت خدا بر م اتمام می کند این مه ماست و الحمد 

ید ن  بزرگ علماء  راد ر   اه  طهارت نوع  این  اینها،  لله 

اایمو لادت  اایم،  ک ه م ا بزرگوار  امام)ره(  مخصوصاًد ر 

ااشینسه مه ت اناسن شهاد است و مهاشده می 

کند ک هچنین نوع طهارتی ببینید چ هنوع اتفاقاتی راد ر 

عال مرق مزده است این مه هکآدم، طهارتد ر فهد ماش هت

باشدو مه قتی ک هفهمید، ب اتوکل ب هخدا فهمش را ب ا

شجاعت تمام ابلاغ کند مه و بتسیاد برای آنچ هک ه

قرار است اجراء بشو و دتحقّق پیدا کند و تریدد نکند 

در آنچ هک هبیاد عمل کند و لوه زیند هاش هتباشد این 

همان طهارتی است ک هعرض کردم این طوری طهارت 
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را بالا می بر دبجو هو دمی آور و دبالا می بر و دبرکاتش 

را مه شم االان می بینید، برکات طهارت فاطمی کد هر 

حوزهاه ی علمید و هر بزرگان مد و ار این پدیده عصر 

غیبت ما، امام)ره( بزرگوار م ابجو هو دآمد و ان شاء الله 

ب هبرکت استقامت بزرگان و علماء، خاصّ هرهبر فرزان هم ا

این طهارت ادام هپیدا می کند ت اان شاء الله ب همبداء 

اصلی برسد و م اشهاد ظهور استفداهه ر چ هسریعتر و 

بهتر و بیتشر از منبع و معدن این طهارتی عنیجو و د

مقدس امام)عصر)عج( باشیم.

تبریک عرض می کن مبه هم هعلماء، به هم همراجع، 

فرزان ه رهبر  ب ه به هم هفضلاء، خاصّ ه بزرگان  به هم ه

انقلاب،و لادت ب اسعدات مدار بزرگوار و صدیق هطهارة 

امّ ابیه افاطم هزهرا سلام الله علیه ارا. 

مرور بحث؛ بررسی فرمایش مرحوم آخوند در ارتباط با نقد کلام 
صاحب فصول

بحث مد ار ارتباط ب افرماشیات محقّق خراسانی)ره( 

کر مید اجمالًا عرض  بود،  ااشین  فرماشیات  ارزایبی   و

ک همی اک بار می خواهی مفرماشیات مرحوم آخوند را 

در ارتباط ب انقد صاحب فصول بیان کنیم، خوب بیان 

کرمید، صاحب فصول اصرارد اشتند ک همسئ هلاصالة 

الوجو دلازمد ار دقول ب هامتناع را و مسئ هلاصالة المهایة 

مدار  اینجو هکو د ب هخاطر  را،  بج هواز  قول  لازمد ار د
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وحدت است و مهایات متبائن و مدار کثرتتسه ند 

اگر مهایات اصیل و مناشء اثر شدند خوب، متعلق امر 

غیر از متعلق نهی است و اتجماعی حقیقاًت بوجو دنمی 

آید، ام ااگرجو و داصیل شد، متعلق امر و متعلق نهی 

کیی خواهند شد و استحال هشکل می گیرد، 

آقای آخوندج مه وابد ادندج و واب روشن شان 

 و  اولًا، نیتسند  مهایت  غصب   و  صلاة ک ه بو د این 

مهایت مه می اقال فیج واب مه او استو و اقعیت 

واحده، مهایتو احدهجو و وو داحدد ارد، اگر م ود ا

اگر  حقیقید ارمی،  جو ود مو د  حقیقید اشتی مهایت 

یک مهایت حقیقید اشتیی مکجو و دحقیقید ار می

بنابراینه یچ فرقی نمی کند ک هم ابجو او دکار کنی ای م

ب امهایت کارکنیو ملی ن هتکمه ماین است ک هصلاة و 

غصب مهایت نیتسند، مهایت می اقال فیج واب م ا

هو استه و مان تعبیر بسیار خوبی کد هر تحلیل آن 

توود مهمد اشتند کی هکو اقعیتید ر ایند ارد ار می

یک حرکتید ر ایند ارد اری میک مهایت حقیقید ارد، 

یکجو و دحقیقید ار دازه ر مقول های ک هآن را تحلیل 

کنیم،ج نس و فصل آن مه تابعه مان مهایت حقیقی 

اش است و غصبی بودن ای صلاتی بودن این حرکت، 

ربطی ب همهایت این حرکت ندار داین فرمیاش مرحوم 

آخوندد ر نقد فرمیاش صاحب فصول است.
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کنی م بحث  مقدار  این  اگر  ک ه کر مید عرض  خوب، 

ر دحرف صاحب فصول ک هصلاة و  برای  کافی است 

غصب مهایت حقیقی نیتسند لذا مسئ هلاتجماع امر 

 ونهیج وازاً و امتناعاً مربوط ب همسئ هلحقیقی نیست 

کم ااین هکمربوط بج هنس و فصل حقیقی نیست، و 

اگر مه مهایت حقیقی می بودند ود و مهایت حقیقی 

مید اشتیجو ود مو دحقیقی بیاد پیدا می کردند، ود 

ته ال بسیطه، این را کاسنی ک هبالاخرهد ر فسلفی کار 

الوجو دمی  المهایة و اصالة  ب ابحث اصالة  می کنند 

دانند ک هاین ناکت برای ر دکلام صاحب فصول کافی و 

شافیو و افی است.

ارزیابی فرمایش مرحوم آخوند 
از  لذا   و م بدهی نظر  بخواهی م خودمان  اگر  منتهی 

ک هشم امی خواهید  کر مید المحصول سوال  صاحب 

نظر مطابق تحقیق خودمان را بگوئید ای می خواهید 

صاحب فصول را نقد کنید؟ اینه ود ات اپرونده است، اگر 

می خواهی ممطابق ب اتحقیق خودمان را بگوئی مخوب 

کنی مکج هناب  از مرحوم آخوند سوال  بیاد  آن موقع 

آخوند! شمد ار کفهیا)بعضی از رفق مه اخواس هتاند ک ه

آدرسو اضح تر را بدهی مبرای مراجع هب هآن مجموعه، 

آخوندد ر  مرحوم  که(  بو مید کرده  عرض   مه  قبلًا م ا

ارزایبی  ت اعبارتد ارند، کسی ک هبخواهد  کف هیاچند 
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کند، ارزایبی فرمیاش مرحوم آخوند الان محل بحث م ا

است و بیاد ارزایبی روشنی فرماشیات مرحوم آخوند 

را شماره گذاری کند، بیاد مجموع هعبارتاه ی مرحوم 

آخوندد ر اینج ارا ببیند، عبارت اول مرحوم آخوندد ر 

بحث متعلق اوامر و نواهی است ک هرابط هبحث متعلق 

اوامر و نواهی را ااشین ب ابحث اصالة الوجو و داصالة 

د هر  ک اند  ناشند اده  آنج ا  و  اند کرده  قطع  المهایة 

بحث متعلق اوامر و نواهی فرقی نمی کند ک همن ب ا

جوو دکار کن ای مب امهایت کار کنم، آنج امرحوم آخوند 

عبارتاه ی خیلی روشن و شفافید ارند کد هر اینج ا

بیاد از آن عبارت اه استفداه کرد.

مرحوم آخوند عبارتود مید ارندد ر ثانیته امقدمات 

قول مخاتر شاند ر اتجماع امر و نهی، ک هبازد ر این 

عبارت مرحوم آخوند ناشند اده اند ک همتعلق احاکم 

الملّکف  شرعی هفعل ملّکف است، و مه او صدار عن 

هو آن ملّکفاج ع هلاین طوری، بعد آنج اگف هتاند ک ه

چون متعلق فعل صدار از ملّکف است ن هاس ماست و 

ن هعنوان است، این عبارتی ک مقدارید رو اقعلج و 

خاطر  ب ه چرا؟  می شود،  نواهی   و  اوامر متعلق  از  تر 

تفکیکی ک هبین اس و معنواند ر عبارت مرحوم آخوند 

سهت این عبارتود م است، بعد آنج اتعبیر کرده اند 

ک هعنوان خارج محمول است.
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می  محمول  خارج  را  ها  عنوان  که  آخوند  مرحوم  سوم  عبارت 
دانند

عبارت سوم مرحوم آخوند ک هباز خیلید ر کف هیاب ه

کار شناخت فرمیاش مرحوم آخوند و ارزایبی فرمیاش 

ااشین می آید) ومد مه ار آن مجموعه، آن را بررسی 

دای و میش   بر می  را  اسمش  فقط   مه  الان  و مید کر

می کنی مک هآدرسش راود ساتند اش هتباشند( عبارتی 

است ک همرحوم آخوندد ر بحث احاکمو ضعید هارند، 

در بحث احاکمو ضعی هچونی ک بحثید ر آنج امطرح 

است مثل مسئ هلمکلیت کی هک حو مکضعی است، 

در ثانیته امرحوم آخوند مکلیت را از خارج محمول اه 

اند ک همکلیت و زجویت و  اند و گف هت تلقی فرموده 

حریت و رقیت اینه ااس منیتسند، اینه اعنوانیتسه ند 

ک هخارج محمولتسه ند،د ر بحث احاکمو ضعی همرحوم 

آخوندد ر مقابلی ک کسی ک هسوال کرده است ک هشم ا

مکلیت رای ک خارج محمول تلقی کرده اید حال آن هک

در فسلف هب همد دای ااده اند ک هملکج ای ده از مقولات 

عشر است، 

تعبیر بسیار زیبیای ک همرحوم آخوندد ر آنج اب هکار 

می برند کد هر ارزایبی فرمیاش ااشین بد هر دمی خور د

را  اشاکل  این  و هقتی می خواهند  ک است  تعبیر  این 

توضیح بدهند عبارت ااشین این است ک هبهل،د ر آنج ا

مقولات عشر محمولات بالضمیمتسه هند لذا این ن هتک



�52
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مسو و داتشه هسجل

ک هعرض کر میدکج هناب آخوند اس اه مرا محمولات 

بالضمی ممید انندد ر مقابل خارج محمول اه ک هعنوان 

تسه اهند این است ک هتعبیرشان این است ک هآنج ا

می گویند:

مٌهو د و فعٌ ام االومه: فهو أنّ المکلیة کیفج علت 

التی  الاناشء   و  الجعل بمجر د الحاصلة  الاعتبارات  من 

تکون من خارج المحموله مین چیزی کد هر ثانیته ا

 مهب هکار برده اند،د ر ثانیته اتصریح می کنند ک هم ا

عنوان اه را خارج محمول مید انی محیث لیس بإزائه ا

فی الخارج شئ خارج محمولتسه ند چون م اب هازاء 

بالضمیم ه المحمولات  المقولات  احدی  ه و ی  ندارند،

در حالی ک همکلیت را ب هم اگفتند ملکج ای ده اینه ا

مقولاتیتسه ند ک همحمولات بالضمیمتسه هند، بعد 

 مهادامد هاده اند ک هسبب آنج عل نیست و سببش 

آن مثلا تعم و متنقص و فلان و فلان است کالتعم و م

از فلان، إحاطة شئ بشئ،  التنقص حالت حاص هلای 

سبب اش احاط هتام و هناقص هاست مثلًا نج هعل و 

اناشء، حالا آنهید اگر اشاکلات بعدی است، آنج امرحوم 

می  هد ند  می توضیح  بعد  کنند  می  تصریح  آخوند 

گویند کد هرست می گوئید اینج ده ای ملک محمول 

بالضمی ماستو لی بدانید ملک متشرک لفظی است، 

الملکی قال بالاشتراک علی ذلکسی و می بالجدة ایضاً 

 و م بالضمی راد رباره محمول  ملک  گوئید  می  درست 
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جده ب هکار می برند و اختصاص شئ بشئ بعد این 

مکلیتی را مه کد هارند بحث می کنند آنج اتوضیح می 

هدند، 

آخوند  مرحوم  سوم  عبارت  ک ه عبارت  این  پسد ر 

ثانیته ا راد ر کنار عبارت  است،و قتی شم ااین عبارت 

قرار میهد ید کد هر ثانیته امرحوم آخوند فرق بین اس م

 وعنوان را تبیین کرده اند، و گف هتاند لا شبهة فی أنّ 

متعلق الاحاکمه و فعل الملّکف لا مه او اسم و هلا م ا

هو عنوان همم اقد انتزع عن هبحیث لو لا انتزاع هتصوراً 

 واختراع هذهن الم اکان بإزائ هشئٌ خاراًجکی و ون خارج 

المحمول کالمکلیت و الزجویة عین عبارتی کد هر احاکم 

وضعید هارند، خارج محمول اه م اب هإزاء ندارندو لی 

مرحوم  مثلج ده،  تسه مند  بالضمی م ا عشر  مقولات 

آخوند آنج اتوضیح میهد ند، پس آن عبارت می شو د

عبارت سوم، اگری ک چیزی اس مبو دمی شو دمقول هعشر 

 ومحمول بالضمیم، اگری ک چیز خارج محمول بو دمی 

شو دمفهوم انتزاعی ک هم اب هازاء ندارد، مثل مکلیت و 

زجویت و حریت و رقیت و اینها، مرحوم آخوند آنج ا

دارند می گویند ک همتعلق، فعل ملّکف است، ن هاین 

اس ماست و آن عنوان است، این عبارت سوم ااشین 

است.
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عبارت چهارم مرحوم آخوند؛ عناوینی مثل صلاة و غصب ماهیت 
نیستند 

عبارت چهارم ااشینه مین چیزی است ک هخواندمی، 

سر  م ا بحث  اصل  را،  آن  کر مید مقدم  م ا ک ه رابعته ا

این  رابعتهای مرحوم آخوند است ک هم اآور میدذیل 

مقدم همرحوم آخوند، اضاف هاش کر میدتبعاً لصاحب 

المحصول ک هگفتی مکارد رستی مه است، رابعته اناشن 

میهد د ک هاین عنیوان مثل صلاة و غصب مهایت 

نیتسند، این می شو دعبارت چهارم مرحوم آخوند، 

حصیله چهار عبارت مرحوم آخوند 
بعد ببینید حصی هلاین چهار ت اعبارتد ر قول مخاتر 

تفصیلًا  بعداً  م ا ک ه شو د می  نمایان  آخوند  مرحوم 

بر  گویند  می  آخوند  مرحوم  خوانیم،  می  را  قول  این 

اساس این مبانی، من معتقد متسه ک همتعلق ح مک

شرعی فعل ملّکف است و معتقد متسه ک هچون این 

عنیوان مثل صلاة و غصب مهایت نیتسند و محمول 

بالضمی منیتسند، نمی توانند این فعل را ت هکت هککنند، 

 ومن بگو میاین فعلجو ود ود دارد، ود مهایتد ارد، 

اگرمهایت می بودند اشاکلی نداشت، اگر مهایت می 

محمولات  اگر  شدند،  می  بالضمی م محمولات  بودند 

بالضمی مباشندد رست می گوئید ود تو ااقعیت پیدا 

می کنیم، آن موقع ود تجو اود دار ود میت اایجد داارمی. 
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ببینیدی ک نظ مفنی این طوری حکمید ر فرمیاش 

مرحوم آخوند انصافاً حاک ماست،ی عنی شم اچهار ت ا

عبارت را بیاد از مرحوم آخوند بلد باشید،ی ک: متعلق 

اوامر و نواهی،ود : ثانیتهای مرحوم آخوند ک هاس و م

عنوان را ازج مه دا می کند، سه: عبارت احاکمو ضعی ه

ک هتلکیف اس اه ماز خارج محمول اه راج دا می کند، 

چهار: رابعته اک هارتباط مسئ هلرا بجو او و دمهایت قطع 

می کند، این چهار ت اعبارت را کد هاش هتباشید حصی هل

قول  قول مخاترااشین،  ت امطلب می شو د این چهار 

مخاتر ااشین این است ک همی خواهد ناشن بدهد من 

ی و متسهک فعل خارجی، ایجدا، ایججو و داو دحالا 

نسبت شان چیست؟ حالا سریاج ش،و لی چون من 

 و متسهفعل خارجی و صلاة و غصب مهایت نیتسند 

 واگر مهایت بودند ود تجو او دپیدا می کردند این می 

شو ود دت اایجدا، لذا من امتناعیمتسه ، 

حالا م االان چ همی خواهی مبگوئیم، م انمی خواهی م

مدع ارا ر دکنیم، می خواستی مبحثجو و و دمهایت 

را بررسی کنیم،ی عنی رابعته ارا اگر کسی می خواست 

بررسی کند بیاد ب همرحوم آخوند بگوید کج هناب آخوند! 

شمد اری کج هت می خواهید ]بیان[ صاحب فصول 

را ر دکنید، م اب اشمتسه ایم،ه و مین مقدار برای ر د

]بیان [ صاحب فصول ک هعرض کردم کافی است اج و 

داشت ک هصاحب المحصول مه ب هاین ]مطلب[ اشاره 
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می کردند.

قبول مبناء مرحوم آخوند توسط عده ای از تلامذه ایشان 
ام ااگر خو دم ابخواهی منظر شم ارا ارزایبی کنیم، عده 

ای از تلامذه مرحوم آخوند حرف ااشین را قبولد ارند، 

قبولد ارند ب هچ همعنا؟ی عنی قبولد ارند ک همقولات 

عشر محمولات بالضمیتسه مند، چون اینه اقبولد ارند 

قبول   و  تسه مند بالضمی محمولات  عشر  مقولات  ک ه

دارند ک هصلاة مهایت نیست، غصب مهایت نیست، 

ام امی خواهند ببینند آد ایر این صلاة نمی شو در دپای 

یک مهایت از مقولات عشر را پیدا کرد،د رغصب ر دپای 

یک مهایتی از مقولات عشر را پیدا کرد، و اگر توانتسی م

پیدا کنیم، چون اینه امحمولات بالضمیمتسه هند آن 

ت ا  ود  خارجی و هاقیعت  ک بگویند  خواهند  می  موقع 

جوو دمی شو دب ود ات اایجدا، 

یعنی ببینید ب اقبوله ندس هبحث مرحوم آخوند، می 

خواهند ب هااشین اشاکل کنند، مرحوم آقای نائینی)ره(

)ک هان شاء اللهد ر قول مخاتر مفصل اینه ارا بررسی می 

کنیم(ی ک چنین مماشئید ارند، تلمیذ بزرگوار ااشین 

ب ا حالا  مماشئید ارند  چنین  خوئی)ره(ی ک  محقّق 

اختلافاتی ک هبین شانجو ود دارد،و لی ببینیده ندس ه

فرمیاش مرحوم آخوند را بلدتسه ند و بر اساسه ندس ه

ک ه این سمت،  ب ه بروند  خواهند  می  آخوند،  مرحوم 
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خوب عده ای ممکن استد ر این فض اب امرحوم آخوند 

کار کنند. 

اشکال بعض از تلامذه مرحوم آخوند به مبناء ایشان 
بعضیید گراز تلامذه مرحوم آخوند آمده اند مبناء 

ک ه گفتند  کردند،  اشاکل  را  آخوند  مرحوم  حرف  این 

عشره م ه مقولات  ک ه بدهید  ناشن  م ا ب ه اول  شم ا

محمولات بالضمیمتسه هند، ای م امی توانی ممثلًا ب هشم ا

ناشن بدهی مک همحمولات سبع هنسبی هخارج محمول 

تسهند،د رعین حالی ک همقولتسه هند، اگر کسی آمد 

 وگفت أینو و ضع مثلًا خارج محمولتسه ند،ج ده 

یعنی مکلی ک همرحوم آخوندد ر آنجد ار مقابل مکلیت 

بالجعل و الاناشء قرار مید ا دبالاشتراک اللفظی، می 

گفتند ک هخو دآنج ده مه خارج محمول است،ی عنی 

مند ر مقولات مثلًا سبع هنسبی همی خوا مهفتوا بد مه

ب هاین هکاینه ام اب هإزاء ندارندد ر عین حالی ک همقول ه

تسهند، این را مد ار آن مجموع هبررسی اجمالی کر مید

 وگفتی مان شاء الله ت اتفصیلشد ر قول مخاتر، الان 

د مهر این حد که هندس هبد هستود ساتن بییاد برای 

ارزایبی حرف مرحوم آخوند، 

لزوم تعیین مبناء برای بررسی فرمایش مرحوم آخوند 
لذاو قتی می خواهی محرف مرحوم آخوند راد ر اینج ا
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بررسی کنی مبیاد معلوم کنی مک هب اکدام مبناءد ار میحرف 

می زنیم، آدم می تواند بگوید ک هاین بحث بجو هو و د

مهایت بر نمی گرو ددلی این حرف را از مرحوم آخوند 

قبول نکند ک همجمعی کجو و دبی اک مهایت، بگوید 

این ود ت اعنوان متصداق بر این شئ الزاماً اقتضاء نمی 

ی اک  ب باشد  حتماًی کو اقعیت  مجمع  این  ک ه کنند 

جوود، ن هخیر، این ود ت اعنوان متصداق مثل صلاة و 

غصبو قتی صدق کردند، صدقکی ی از آنه اب هاعتبار 

است  اعتبارو ضع  ب ه آنه ا از  کی ی   و صدق است أین 

مثلًا، اگر صدقکی ی ب هاعتبار أین بو و دصدقکی ی ب ه

اعتبارو ضع بو دآن موقع می شوند ود مهایت ود و 

جوود، ام اآ ایاین ود تجو او ود دتو ااقعیت منض مب ه

تسه مهند؟ 

ببینید اینه مان ن هتکفنی بحث است، این ود ت ا

اینه ود ا هل بسیط هالا و لابد اقتضاء کرده است ک ه

واقعیت منض مب مه هباشند ک هبشوند محمول بالضمیم، 

 ایاین هکنه، م امی توانی مب هتبع مرحوم آخوند ملاصدرا، 

ب هتبع علامه)ره(، ب هتبع محقّق اصفهانی)ره(، ب هتبع 

امام)ره( ایند س هتاز فلاسف هبگوئی مک هنه، اینه اخارج 

فلاسفه،  از  ایند س هت بین  د هتر  الب تسه ند،  محمول

اس داتبزرگوارمان ک هرضوان خدا بر ااشین ب داحضرت 

آیت الله مصباحتسه ند ک هااشین معتقدتسه ند ک ه

مقولات سبع هنسبی هخارج محمولتسه ندو لی مقول ه
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یدگر نیتسند،ی عنی ملّس ماست ک هم اب هازاء متسقل 

ندارندو لی مقول هنیتسند،ی عنی مبناء مرحوم آخوند را 

قبولد ارند که هر چ همقول هاست بیاد بالضمی مباشد، 

ولی از این طرف ب هاینو اقعیت مه فتوا میهد د ک ه

نیتسند  بالضمی م نیتسند و چون  بالضمی م و ااقعاً  اینه

یدگر مقول هنیتسند، اس داتااشین علام همی گویند نه، 

لازم نیست که هر چ همقول هاست بالضمی مباشد، 

موقع  آن  حالا  فتواد اد،  این سی متس ب ه کسی  اگر 

مبناء  ب ا کند،  ر د را  فصول  صاحب  حرف  خواهد  می 

مرحوم آخوند ر دکندی ک حرف است، ب اآن بخش از 

تلامذه مرحوم آخوند ر دکند ک هم ااینججو ود او و د

 ودمهایتد ار میلذا اشاکل ندارد،ی ک راه حل است، 

ب احرف ایند س هتاز تلامذه مرحوم آخوند ر دکند ک ه

نیتسند ک ه اینه ود امهایتتسه ندو لی ود مهایتی 

بالضمی م مهایت  ت ا  ود  این اگر  حالا  باشند،  بالضمی م

نبودند و خارج محمول بودند امتناعی می شو ای میباز 

 مهمی توانیج موازی بشومی؟ باز این مه بحث است، 

در آنجی اک بحث مفصل است مثلًا محقّق خوئی)ره( 

یک اختلافی ایج داکرده اند بین خودشان و اساتید شان 

نائینی و محقّق اصفهانی)ؤه( ک همند رج عل  محقّق 

عنوانیج و وازیمتسه ، امد ار امتثال اگر بالضمیمی 

اتفاق نیف داتامتناعیمتسه ، حالا بالضمی ماتفاق نیف دات

بد هلیل این هکبالاخرهد ر صلاة و غصبی ک مقولد هارم، 
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 این هبالضمیمی اتفاق نیف داتب هخاطر این هکمن قبول 

آنهیای  از  الب هت ااشین  باشند،  بالضمی م اینه ا ک ه ندارم 

تسهند ک همی گویند بالضمیتسه مند ازج هت مبناء 

 وکبریو لی خواس هتاند بگویند ک همصداق این طوری 

است.

اشکال به صاحب المحصول)دام ظله(
ملاحظ همی فرمائید ک هاینج ام احرفی ک هب اصاحب 

المحصولد اشتی مانضباطش این طوری می شو دک ه

حضرت آقا، شمو اقتی می خواهید فرماشیات مرحوم 

آخوند و فرماشیات اساتید تان، تلامذه مرحوم آخوند 

را ارزایبی کنید بیاد روشن کنیدد ارید می گوئید این 

نزاع چ هکبروی باشد چ هصغروی باشد متوقف نیست 

یعنی ب اچ هچیزی متوقف نیست، تعد دعنوان ملتسزم 

معنون است چطوری؟ تصداق ود عنوان بر سئو احد 

جواز راد رست می کند ای نمی کند، کبروی، چطوری؟ 

ببینیده ندس همطلبد ر ارزایبی فرمیاش مرحوم آخوند 

این است، ک هآقای آخوند! مد اراین حد ک هشما)بیان[ 

صاحب فصول را ر دمی کنید ب اشمتسه ای مبه همین 

مقدار کد هر رابعته ابیان کریدد، ام ااگر بخواهی ماین 

سی متسشم ارا ادام هبدهی منه، ممکن است ک هزیر بار 

نرمیو، 

مقدم ه ان شاءالله  ت ا است  این بحث  این حصی هل
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د میر  بگذار بیاد  را  اینج ا مطالب  بقی ه چون  بعدی، 

قول مخاتر، امد ار این حد ک هآقایان خواهش کردند 

ک هآدرساج اه ی شان معلوم بشو دک همنظ مبشو د

 و  است مجازی  فضای  بالاخره  ک ه ود ساتنی  ذهن

دارند استفداه می کنند، تماسیاه ی می گیرند گاه ب ا

بنده، گاه ب امدرسه، آدرسد اه قیق ترد اده بشوو دلو 

لازم  ک ه بو د مقداری  این  بیان شده،  تفصیلش  این هک

بو دتفصیل آدرس اه گف هتبشوه و دندس هنقد روشن 

بشو و دموضع م ااتجاه این فرمیاش آقای سبحانید ر 

المحصول مه روشن بشود. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/11/18

جلسه هشتاد و چهارم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

فرمایش محقّق خوئی)ره( در ابتناء مسئله اجتماع بربحث اصالة 
الوجود و اصالة الماهیة 

بحث مد ار ارتباط ب اعدم توقف مسئ هلاتجماع ای 

جواز اتجماع بر بحث اصالة الوجود(ک هعرض کر اج مید

دارد در ذیل مسئ هلمتعلق اوامر و نواهی ک همرحوم 

آخوند بحث کرده اند بحث بشود)تمام شد، باقی ماند 

]کاتب[  کنی ممحقّق خوئی)ره(د ر  ک هعرض  ن هتک این 

محاضرات شان این ن هتکراد قت فرموده اند و ااشین 

را مطرح  تو مهصاحب فصول  آن  د مهره میناج ، 

فرمودند و انصافاً خوب مه بحث کرده اند حالا اجمالًا 
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فرمیاش ااشین را ملاحظ هکنید ک هحق فرمیاش ااشین 

 مهاداء بشود، 

محقّق خوئی)ره(د ر ذیله مین فرمشیای ک همرحوم 

آخوند مطرح کردند ک هآن را نقد و بررسی اش کر مید

ک هخلاص همسئ هلقول ب هتعلق احاکم ب هافرا دملتسزم 

امتناع است و قول ب هتعلق احاکم ب هطبائع ملتسزم 

جواز است ای حداقل ملتسزم ود قول امتناعج ای واز 

است،د ر ذیل این ن هتکای ک هاز مرحوم آخوند بحث می 

کنند باز این مسئ هلرا خوب پرداخ هتاند ک هقدتی و مه

أنّ النزاع فی المسئلةی بتنی علی النزاع فی مسئلة اصالة 

الوجو دأ والمهایة بعده مه مان شبه هرا بیان می کننند 

ک هبناء بر اصالة الوجود، م ابیاد امتناعی بشو میچون 

المهایة،  اصالة  بر  بناء  ام ا یک حقیقتو احده است، 

إنّ هعلی اصالة الوجو دفی تلک  نه، و بعد ذلک نقول 

المسئلة بأنّ الصدار من الموجِده و الوجو دفلا محالة 

کیونه و المتعلق للامر و النهیود ن المهایة لفرض أنّ ه

لا عینٌ و لا أثر ل هفی الخارج فعلی هبم اأنّ الوجو دفی 

مور دالاتجماعو احد امتناعی می شومی، ام ابناءً علی 

النهی   و  الامر متعلق  کی ون  محالة فلا  المهایة  اصالة 

هو المهایة لفرض أنّ هعلیه ذا لا عین و لا أثر ل هفی 

الوجو دبعده مه مین توضیحات را میهد ند، بعد می 

خواهند س هاشاکل ب هاین مطلبو ار دکنند.
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اشکال اول محقّق خوئی)ره( به ابتناء مسئله اجتماع بر بحث 
اصالة الوجود و اصالة الماهیة 

اشاکل اولی کو هار دمی کنند این است ک هحالاد ر 

ذیل مسئ هلمهایات مه توضیح میهد ند ک همهایات 

متبائنتسه ند و معن اندار دک ود هت امهایت مندرج 

بشوند تحتی ک مهایت، ب هخاطر تبیان مهایات، ن ه

 ودت امهایت می توانند ب مه امتحد بشوند و ن ود هت ا

مهایت می توانند تحت مهایت مندرد هجاخل بشوند، 

تبیان  خاطر  ب ه شد  المهایتی  اصالة  ک ه کس  لذاه ر 

مهایات بیادج وازی بشود، عرض کردم ک هاین مطلب 

را خیلی خوب توضیح میهد ند ب ا]اصالة[ الوجو دچ ه

را  اشاکل  شود،  می  چ ه المهایة  ]اصالة[  ب ا شود،  می 

بیان می کنند بعد می رسند ب هنقد این نظرهی، بعد می 

التو مهخاطئٌج داً، س هاشاکل می  فرمیاند لکنه ذا 

خواهند بگیرند.

اشاکل اول شان این است ک همی گویندد رست است 

القول  أن هعلی  کجو هو دحقیقتو احده است،ه و و 

باصالة الوجو و دإن کانت حقیقة الوجوو داحدة الا أن 

للوجو دمراتب عدیدة الا اینجو هکو دمراتب عدیده ای 

دار دک هاین مراتب ب هشدت و ضعف متفواتتسه ند، 

ه ور مرتب همبیان ب امرتبید هگر است، تعبیرشان این 

ب ه قائل شد می م ا اگر  ک ه نیست  طور  این  لذا  است، 

اصالة الوجو دحتماً آنچ هکد هر خارج است فقطو حدت 
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محض است، نه،د ر کثرت تکشیکیجو ود دارد و در 

تکشیکه مه ر مرتب های مبیان ب امرتبید هگری است، 

اشکال دوم و سوم محقّق خوئی)ره( 
بر  علاوه  ک ه است  این  ود م  اشاکل گویند  بعد می 

کثرت تکشیکی مراتبی ک عرض عریضید ره ر مرتب ه

ایجو ود دارد، می اک کثرت عرضید مه ار میغیر از 

مراتب، این مه اشاکلود م است و من ناحیة أخری 

أنّ لکل مرتبة منه اعرض عریض و افرادٌ کثیرة پس م ا

ج ودور تکشیکد ارکی میی طولی ک هشدت و ضعف و 

عرض عریض مراتب متفوات است،کی ی عرضی کد هر 

هر مرتب های عرض عریضید ار میک هافرا دکثیرةد ارند 

اشاکل سوم این است ک هلکجو و دمهایةو احدة 

 وحدٌ فار دااشین می خواهند بگویند اشاکل سوم)ک ه

این اشاکل سومد ر عبارت مرحوم آخوند بود( اینه هکر 

جوودیی ک مهایت بیتشر ندارتسی و دحیل أنکی ون 

لوجوو داحد مهایاتن و حدان بعدی ک ند هتکقیقی را 

 مهبیان می کنند می گویند بهل،ی کجو و دمی تواند 

تواند  نمی  مهایت  چند  ام ا باشد  عنواند اش هت چند 

داش هتباشد، و إن أمکن أنکی ون لوجوو داحد عنوانان 

أ وعنیوان متعددة عنواناه ی متعددی می شو دبرای 

 و  عنوان بین  است  فرق  لذا  کرد،  د درست  جو و یک

از صفات حقیقی ه ک هحاکی  متعدده  عنیوان  مهایت، 
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جووتسه دند اشاکلی ندارد، ام امهایاتن اماکن ندارد، 

حدان اماکن ندارد، 

می  ای  فسلفی  د هقت  چ ب ا ک ه کنید  می  ملاحظ ه

خواهند بگویند ک همهایت حدجو و داسته و رجو ودی 

یک حد بیتشر ندارد، اماکن ندار دکی هکجو و ود دت ا

حدد اش هتباشد،ی کجو و ود دت امهایتد اش هتباشد، 

این اماکن ندارد، لذا اگر اماکن نداشت ضرورة أنّ لکل 

للمهایتین  کی ون  أن لای عقل   و  جو وداًو احداً مهایة

اشاکل  این  ب ا ک ه گویند  لذا می  جوودٌه و ذاو اضح، 

سوم کاملًا معلوم می شو دک هشمه ار کدام را ]اصالة 

الوجو ای داصالة المهایة را[ اختیار کنید بازه مین طور 

است، 

امتیازات بیان محقّق خوئی)ره( 
را  پس محقّق خوئی)ره( فرمیاش شان این حُسن 

ک ه ای  ذیل مسئ هل اندد ر  فرموده  اولًاد قت  ک ه دار د

مرحوم آخوند مطرح کرده اند آن بحث اصالة الوجو د

را اینج اذکر کنند و اینی ک امتیاز است و انصافاً مه 

امتیاز مهمی است ب هخاطر این هکمسئ هلمتعلق احاکم 

ارتباطج دیو و ثیقی ب ااصالة الوجو و داصالة المهایة 

حداقلد ر بیانات اساتید ااشین مثل محقّق اصفهانی)ره( 

 وتلامذه مرحوم آخوندد ارد،اج و ید اشت و انصافاً 

این حُسن بسیار خوبی است ک هفرمیاش ااشیند ارد.
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خیلی   و ا زیب خیلی  تقریر  کنید  می  ملاحظ ه ثانیاً 

حکیمان های ارائ همی کنند، بنده بود هساتن بار اهتأکید 

می کن مک هببینید بزرگان م امثل محقّق خوئی)ره(، الان 

ببینید ب اچد هقتی تقریر کرده اند و ب اچد هقتی نقد کرده 

اند ک هم ابیاد حواس مان باشد ک هچجو هو دخارجی 

باشد، چ همهایت خارجی باشد،و اقعیتو احدهی ک 

جوود داری و دک مهایت، نمی شو دبرایی کجو و د

 ودت احد قائل شد، ببینید بد اقتد ارند از نظر فسلفی 

عزیزان،  انصافاً  لذا  کنند،  می  بیان  را  مطالب  فنی   و

خوب مراجع هک همی کنندید گر محاضرات استید گر 

فرماشیات محقّق خوئی)ره(د ر این موسوع هشانلج د 

را خیلی  ااشین  ببینید عبارتاه ی  چهل و پنج، شم ا

زیب و اروان ]است[.

تبیین ملاحظات موجود در فرمایش محقّق خوئی)ره( 
خوب، این مه محل بحث خوب بیان شده مه و 

بررسی بحث ازج هت نصاب فنی، نصاب بسیار بسیار 

کر مید بیان  ک ه اشاکلاتی  آن  م ا خوبید ارد،ه ر چند 

ب هبیان ااشینو مه ار دمی شود،ی عنید اج اشت ک ه

کنند  بیان  اولًا حالا ک همی خواهند  محقّق خوئی)ره( 

هر ود تو مهرا بیان می کردند،د ر مقدم هرابع همرحوم 

آخوند ود ت اتو مهذکر شده بود،کی ی حرف صاحب 

فصول بو دک هحرف اصالة الوجو و داصالة المهایة بود، 
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کیی بحث تعدج دنس و فصل بود،د اج اشت ب ااین 

بیان  اینج ا خوئی)ره(  محقّق  ک ه خوبی  بسیار  تحلیل 

کرده اند که هرجو ودی حدید اره و درجو ودی حد 

جو و د برایی ک شو د نمی  لذا   و  است مهایتش  آن 

 ودت امهایت قائل شد، مرحوم آخوند آنج ابه امین 

از  غیر  مهایت  حیثیت  ک ه کردند  روشن  زیب ا تحلیل 

حیثیت عنیوانید گر است، م اممکن است ک هعنیوان 

یدگری را قائل بشو میام امهایت می اقال فیج واب م ا

هو است،ج نس و فصل و مهایت حقیقی حاسب و 

کاتبش روشن است،ید گر تکرار نمی کنم،د اج اشت ک ه

آن تو مهرا آقای خوئی)ره( مه اینج اذکر کنند،ی عنی 

د اجاشتو اقعاًه مین طور منظم،ی عنی آدم ذهنش را 

منظ ممی کندید گر ب هتعبیر ااشین عنیوان متعد دمی 

است،ج نسج نس  مهایتو احده  مهایت  ام ا آیند 

واحد است، فصل فصلو احد است، حرکتد رد ار من 

أی مقولة کانتو ضعیتش این طور می شود، و لذا اج 

را می آورند کید هگر  داشت ک هااشین کل آن تو مه

پنبه هر ودن هتکزده بشود، این مه نود هتکم.

ااشین مطرح  بیادد رباره فرمیاش  ن هتکسومی ک ه

کر داین است ک هملاحظ هکریدد محقّق خوئی)ره( بیاد 

روشن می کردند ک هبالاخره مجمع برای مجو اوو داحدی 

دارد، ای بالاخرهجو ود و داست ب ود امهایت؟ تأثیری 

در بحث نمی کرد، ابتناء خراب می شدو لید اج اشت 
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نهاًتیا مور دتأکید اس داتااشین و  را ک ه این ن هتکای 

مخاتر خودشان ممکن است قرار بگیر دب هشکل موجب ه

جزئی هک همجمع این ود مهایت ترکیب انضمامی پیدا 

 ود  کنند پیدا  انضمامی  ترکیب  ک ه و و قتی  کنند می 

جووتسه دند ب ود امهایت،و قتیجو ود وتسه دند 

ن هتک شود،د ر  می  طور  این  مهایتو ضعیت   ود ا ب

بعدی)چون اینه ارا توضیحد ادمید گر می گذرم( 

ن هتکبعدی ک هاینج امطرح است این است کد هر عین 

حالی که هرمهایتیه ل بسیط هایجو و و دمهایتی 

دارد، ام ااشاکل ندار دک ود همهایت از مقول هعشر ب ه

ق بشوند،ی عنی این هکحتماً مهایات  یکو اقعیت محقَّ

مقولات عشر بیاد ترکیب انضمامید اش هتباشند محل 

 اج  خوئی)ره( محقّق  است،ی عنی  اشاکل   و  اختلاف

را بیان می  داشت ک هحالا کد هارند فرمیاش حکماء 

کنند این ن هتکرا بیان کنند ک هآ ایمقولات سبع هنسبی ه

مقولات  این  مثلًا  مقولتسه هند  مهایاتیتسه ند  ک ه

جوود مه دارند،ه ل بسیطد مه هارند، این مه ملّس م

است، ام االا و لابد بیاد این ود ته ال بسیط هترکیب 

محمول  بشوند؟   مه ه ب منظ م کنند؟  پیدا  انضمامی 

ت ا  ود  مقوله، ت ا  ود د ندار مانعی   ای  بشوند؟ بالضمی م

مقول هباشند، ود ت امهایت ود ت امهایت باشند، ود ت ا

ام ا مهایت موجو دباشند،ه ل بسیطد هاش هتباشند، 

خارج محمول باشند، ببینید آن نزاعی ک هعرض کردم 
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محقّق  فرمیاش  لذا  بشود،  گف هت اینج ا ک ه د اجاشت 

انضباطی ک ه زیبائید و ر عین آن  خوئی)ره(د ر عین 

این هک ب ه قول   و  حد  و  عنوان بین  تفکیک  یددیدد ر 

هرجو ودیی ک حد بیتشر ندار دک هاین کاملًاد رست 

استو لی از این ند هتکر آن بحث نشده است ک هب ا

حفظه م هایند قائقد و قتاه ،جو ود، مهایت، فرق 

حد و فرق صدق عنیوانید گر ک هحدجو دوو دنیتسند، 

ب احفظه م هاینه ام االزام ندار میک هاین را بگوئیم، ک ه

چند بارید گر عرض کرمید.

یک ن هتکبعدی ای مه کجو هود دار داین است ک ه

ک ه فرمویدد  ملاحظ ه خوئی)ره(  محقّق  فرماشیات  در 

تکشیک طولی را ب همعنای تبیان مراتب تقریر فرموده 

اند،د ر صورتی ک هتکشیک طولی ب همعنای تبیان مراتب 

نیست، کم ااین هکتکشیک عرضی مه این نیست،د ر 

ب ا شم ا ک ه الله  شاء  إن  می شو د بحث  اجی خودش 

قول ب هتکشیک،ی ک، قول ب هترقیق تکشیک،ود ، ک ه

اینه ارا خیلی زیب اعلام هطباطبیای)ره(د ر ]کاتب[ نهیاة 

بحث کرده اند و امام)ره( از آن استفداه کرده اند،د ر 

مرحوم   و  اصفهانی)ره( محقّق  شان  اس دات فرماشیات 

استفداه شده  د اری کیاهاج ی خوب  اینه از  آقاضیاء 

است، این نیست ک هم االا و لابد اگر قائل شد میب هاین هک

اینجو و دحقیقتو احده است، ام امقول هب هتکشیک 

طولی است ای مقول هب هتکشیک عرضی است، عرض 
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عریضید ار و دافرا دکثیره اید ار دآ ایاینه ااقتضاء می 

کند تبیان را ای نه؟ 

منشاء قول محقّق خوئی)ره( به اینکه تشکیک تباین ایجاد می 
کند 

ر هشیاین هکمحقّق خوئی)ره( بناء را بر این گذش هت

اند بر این ک هتکشیک تبیان ایج دامی کند این است 

ک هقبلًا از ااشین خواندمی، ااشین می خواهند بگویند 

کجو مه هو دخارجی می شو مه و دمهایت، و چوند ر 

ذهن شریف شان تبیان مهایات ملّس ماست خارجی 

شدن مهایات راد رو اقع چاره ای برای آن ندارند الا 

تبیان مراتب، ای تبیان این کثرت عرضی،د ر صورتی ک ه

دراج ی خودش ثابت شده است ک هن همراحل طول 

اقتضاء تبیاند ارد، و ن هحتی کثرت عرضی، مد ار کثرت 

قائل  را  حرکت  تسه ی م قائل جو و د برای ک ه عرضیی 

تسهیم، اشتدا درا قائلتسه یم،جو و دسیال را قائل 

ک ه کند  می  اقتضاء  سیال  جو و دو د  اشتدا  و م تسهی

تبیانید ر کار نباشد، حالا این ود ت اس هن هتکاخیری ک ه

عرض کر میداین هکمن قبول کن مکه هل بسیطیاه هی 

دارم مقولتسه مه هند مهایت شان از مقول هاست ام ا

این هک بالضمیمه،  خارج محمولتسه ند، ن همحمولات 

من قبول کن متکشیک طولید ارم، اختلاف مراتبد ارم، 

ام اتبیان مراتب را قائل نیمتس، این هکقبول کن مکثرت 
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عرضید ارم ام اتبیان راد ر عرض عریضجو و دب هآن راه 

نمیمهد ، خوب، اینه اناکتی است کد هرو اقعج زءد قائق 

فسلف هصدرا است،د اج اشت ک هاین ناکت ارزشمند 

در فرمیاش محقّق خوئی)ره( بییاد، الب هتنیامدن این 

ناکت ارزش آند قت ااشین را ک هاین مسئ هلرا بحث 

کردند،د و قتی ک هااشین کرده اند ک هحیثجو و درا، 

حیث مهایت را، حیث تکشیک را، حیث حد الوجو د

را از صدق عنیوانج دا کردند، آن ارزش را ک منمی کند، 

خوب، پایان بحث مد ار این مسئهل.

تزاحم در مسئله اجتماع توسط  از حیث  تفکیک حیث تعارض 
مرحوم آخوند 

مسئ هلبعدی ک همحقّق خراسانی)ره( مطرح می کنند 

این است ک هم ابیادد ر بحث اتجماع امر و نهی تلکیف 

تعارض را روشن کنی و مم اببینید مرو اقع حیث تعارض 

 وبعد مه می گوئی محیث تزاح مب ااین مسئ هلاتجماع 

چطور ازج مه دا می شوند، مرحوم آخوند آمده تقریباً 

این راد ر ود مقدمد هر مقدمات بحث اتجماع امر و 

نهی بررسی فرموده اند،کی ی مقدم هثامنکی و ی مقدم ه

تاسعه،د ر مقدم هثامن مرحوم آخوند تلاش می کنند 

اول فارق ثبوتی را بین مسئ هلتعارض و مسئ هلاتجماع 

بیان کندد و ر مقدم هتاسع می خواهند فارق اثباتی را 

از روی لاسند لیلد ر بیوارند، ک هبحث بسیار ارزشمندی 
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است از ااشین و این مه شده است معرک های و محل 

اختلافی، حالا مختصر فرمیاش مرحوم آخوند را ملاحظ ه

بفرمائید ک هببینی ماین مطلب چطور می شود.

ضرورت این تفکیک مه مه ماست ب هخاطر این هک

ملاحظ همی کنید ک هم امسئ هلاتجماع امر و نهی را 

در عموم و خصوص من هجو پیداه کرمید، بحثش مه 

قبلًا بیان شده است، عنوان صلاة و عنوان غصب عام 

 وخاص منتسه هجو ند،د ر مور داتجماع، م امسئ هل

اتجماع راد ارمی، عنوان صلاة بر این فعل خارجی صداق 

است و عنوان غصب مه ادق است و حالا بحث می 

شود،د ره مین مور دعموم و خصوص من هجو شم ا

مسئ هلتعارض راد مه ارید ود تد الیل می آیند اکرم 

العلماء لا تکرم الفاسق بعد العلماء الفسّاقد ری کد ایره 

ای ب مه امتشرک می شوند، عموم و خصوص من هجو 

دارند، بحث تعارضد ر این ود تد الیل مطرح است، 

کم ااین هکگهای ود تد الیلد ار میک هاین ود تد الیل ب ا

 مهتزاح ممی کنند، حالا چون حیث تزاح مبی هک معن ا

متأخر است، آن ذلیش می آید، 

ب ا را  انقاذ نفس محترم ه شم امی خواهیدجو وب 

مسئ هلحرمت غصب، ک ود هتد الیلتسه ندد و رو ادی 

امتثال ب مه امزاحتسه مند، خوب، اینه ارا می خواهید 

 و خصوصاه ی  عموم این  بگوئید  کنید،  ازج مه دا 
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من هجو ک هأنقذ الغریق و لا تغصبد ری کیاج ی ک ه

یک کسید ر خان همردمد ار دشن امی کند و شم امی 

ملتسزم  غریق  انقاذ  این   و  کنید غریق  انقاذ  خواهید 

غصب است، این تزاحد مر میدان عمل را می خواهید 

چ هکار کنید؟ لذا ضرورت تفکیک ب هاین بر می گر ددک ه

شم امورو داحدی ب هنام عام و خاص مند هجو ارید 

کی هک بار می گوئید این مور دمصداق تعارض است، 

یک بار می گوئید این مور دمصداق اتجماع است،ی ک 

بیاد  م ا است،  تزاح م مور دمصداق  این  گوئید  بارمی 

اینه ارا ازج مه دا کنیم.

دراج ی خودش مه گف هتشده استد ر متعارضین 

کنید،د ر  بحث  را  تعارض  باب  مرجّحات  بیاد  شم ا

کنید،ی عنی  بحث  را  تزاح م باب  مرجّحات  متزاحمین 

ببینید ب مه امتفوات است، حالا اتجماع امر و نهی را 

و مهار دمی شومی، مرجّحات باب تعارض مثلًا اگر ود 

ت اخبر باشند می ریود بد هنبال مرجّحات سندی آنها، 

است،  کسی  چ ه أورع  است،  کسی  چ ه أعدل  ببینید 

اوثق چ هکسی است، ای این هکبعد از آن می ریود ب ه

دنبال مرجّحاتد لالی آنها، می گوئید أظهر کدام است، 

ظهار کدام است، نص کدام است، امد ار مرجّحات باب 

تزاح ممی ریود بد هنبال اقوی الملاکین، می بینید ک ه

کدام ملاکش اقوی است،و لو آن هکملاکش اقوی است، 

سندش ضعیف تر از آن باشد ک هملاکش اضعف است، 
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اشاکلی ندارد، چون اینه اب مه اتعارض نکرده اند ک ه

ب هکل اقوید لالةً،   ای  سنداً، اقوی  د هنبال  ب بریود  شم ا

اینه اب مه اتزاح مکرده اند، بیاد ببینید ک هکدام ملاک 

اقوی است، مثله مین بحثی ک هکرمید، ای مثلًا می 

گوئی مک هکدام شاند ر باب امتثال بدل اختیارید ارد، 

مثله مین بحثی ک همد ار صلاة و غصبد ار میک هشم ا

می گوئید ملاک صلاة اقوی است از ملاک غصب،و لی 

اختیارید ارد،ی عنی  چون صلاةو سعتو قت و بدل 

شم امخاترتسه ید ک هالان نماز نخوانیدد و هد قیق ه

یدگر نماز بخوانید، آن موقعد ر مزاحمت ب اغصب ای 

در مزاحمت ب امثلًا ازال هنجاست از مسجد)ک هبحثش 

فوری  نجاستو اجب  ازال ه این  گوئید  می  کرمید(  را 

است، صلاةو مه اجد ملاک است، ملاک صلاة اقوی 

ساعت  نی م شم ا اختیارید ارد،  بدل  صلاة  ام ا است، 

یدگر نماز را می خوانید، مزاحمت ب اازال مه هک هنبو د

می توانتسید این کار را بکنید، 

بنابر  افتد  می  فعلیت  از  صلاة  تزاح م مقام  لذاد ر 

علی  شود،  می  فعلی  ازال ه موقع  آن  مشهور،  ملسک 

د دار میک ه کنید ک همی اک مور أی حالٍ ملاحظ همی 

مور دعموم و خصوص من هجو است ک مه همی تواند 

مصداق  تواند  می   مه و   باشد تعارض  برای  مصداق 

برای تزاح مباشدد و ره ر بابی مه م ابیاد قواعد آن 

باب را اعمال کنیم، 
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شو د می  چطور  نهی   و  امر اتجماع  مسئ هل حالا 

وضعیتش، خصوصیت آن چطور است روال آن چطور 

است اینو سط فارق آن ب اباب تزاح مازی ک طرف، و 

ب اباب تعارض ازی ک طرفید گر چگون هخواهد بود؟ 

پس این بحث، بحث ضروری است و ضرورتد ار دک ه

م ااین بحث را رسیدگی کنیم، 

محقّق خراسانی)ره(: احراز ملاکین، شرط ورود موردی در مسئله 
اجتماع است 

محقّق خراسانی مه عرض کردمد ر ود فصل این را 

رسیدگی می کنند، اول ثبوتی رسیدگی می کنند بعد 

ک هثبوتاً آمدند اینه ارا تفکیک کردند می روند بد هنبال 

ثبوت ک همرحوم آخوند می خواهند  اثباتی،د ر  دلیل 

رسیدگی کنندی کج مد هلارند کج هم هلاساسی مرحوم 

خواهند  می  اینج م هل روی  از  بعد،  ک ه است  آخوند 

تلکیف اثبات را معلوم کنند، این است ک همی فرمیاند 

موردی می تواند از باب اتجماع باشد ک هحتماً احراز 

می  را  این  م ا خوب،  بگیرد،  صورت  آن  ملاکد ر   ود

تابع ملاکاتو اقعیتسه ند،  نواهی  اوامر و  دانی مک ه

بنابراین صلاة ملاک خودش راد ارد، مصلحت ملزم های 

جوود دارد، غصب مه ملاک خودش راد ارد، مفسده 

لازم الاتجنابیجو ود دارد، مولا ب هخاطر مصلحت لازم 

التحصیل صلاة راو اجب می کند، ب هخاطر مفسده لازم 
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الاتجناب غصب را حرام می کند، اگر من بخوا مهبگو می

یک موردید اخلد ر مسئ هلاتجماع است بیاد احراز 

کن مک همور داتجماعی عنی این نمازی کد هرد ار غصبی 

خوانده می شو مه دمناط صلاةد ر آنجو ود دار مه و د

مناط غصبد ر آنجو ود دارد. 

مرحوم آخوند می گویند ک هشرطد اخل شدنی ک 

موردید ر مسئ هلاتجماع این است: احراز ود ملاک، 

 ود ومناط، بعد اگرجو و ود دمناط احراز شد اینو ار د

بحث اتجماع می شود، مرحوم آخوند می فرمیاند آن 

موقعج وازی می گوید من ود ت امناطد ارم چون برا می

محرز است، اگر می گفت ک هنه، حتماً مناط صلاة محد دو

ب همواردی غیرغصب است، صلاةد ر خان همناطش را 

دارد، ام اصلاةد ر خان همردم بدون رضیات آنه امناط 

ندارد، ای بگوید غصب مثلًا مفسدهد ارد،و لی غصبی 

ک همثلًا مزاح مب اصلاة استید گر مفسده ندارد، اصلًا 

مرحوم آخوند می گویند ک هاگر این طوری شد ثبوتاً آن 

یدگر مور داتجماع نیست، مور داتجماع موردی است 

ک هاحراز ود مناط ود و ملاک صورت بگیرد، اگر احراز 

 ودملاک ود و مناط صورت گرفت آن موقع نزاعج واز 

 وامتناع اتجماع مطرح می شود،ج وازی می گوید ک ه

من ود ت امناطد ارم، ود ت امناط لازم التحصیلتسه ند، 

اتجماع امر و نهی مه اشاکلی ندار دبر ود و وت امناط 

را تحصیل کن، امتناعی می گوید ک همن ود ت امناط 
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دارم ام ااین ود ت امناط را نمی توان مب مه اتحصیل 

موقع  آن  نیست،  اج ئز  نهی  و  امر اتجماع  چون  کن م

می گو میچون ود ت امناطد ارم و نمی توان ود مت ارا 

تحصیل کن مچون امر و نهی نمی شو دب مه ااتجماع 

کنند می روم و اقوی الامناطیین را تحصیل می کنم، 

اگر اقواییجو مه و دنداشت، می روم بد هنبال ح مک

ثالث، ک همی آید ان شاء الله، لذا مرحوم آخوند خیلی 

زیب امی گویند ک هثبوتاً مسئ هلاین طوری است،، لذا 

مرحوم  تعبیر  ب ه اتجماع  بحث  ب ه مسئ هل شرطو ر دو

آخوند احراز کلا المناطین است.

در مقابل این اتجماع بحث تعارض است، تعارض 

مالیاج ی است ک همن احرازی ک مناط بیتشر نکنم، 

بگو میثبوتاًی ک مناط است، اگر ثبوتاًی ک مناط است آن 

موقع بحث، بحث تعارض است، ب هتعبیر زیبای اس دات

اتجماع  ک ه معلوم می شو د ازه مین اج  مان  بزرگوار 

در باب تعارض است ذاتاً، ذاتاًد ر این سی متسثبوتی 

مرحوم آخوند، مثل متزاحمین که هر ود مناط راد ارند، 

من بیاد ببین مک همی توانج ممع کن ای منمی توانج ممع 

کنم، اگرج مع اماکن نداشت، اقوی، اگر ]اماکن[د اشت 

ک ود هت اراج مع می کنم، امج انس مسئد هلر تقسی م

این طوری است، تعارضی ک مناطی است، تزاح ود م

مناطی است، از اینج هت کد هر باب اتجماع من ود 

مناطد ارم، حالا ادام همطلب مرحوم آخوند را ملاحظ ه
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بفرمائید مه ثبوت ]عبارت[ ااشین را مه و اثبات ]عبارت[ 

ااشین را ت اان شاء الله فرمیاش مرحوم آخوند و نظرات 

باقی أعلام را ارزایبی کنیم.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/11/19

جلسه هشتاد و پنجم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

ورود  ملاک  فارق  در  خراسانی)ره(  محقّق  فرمایش  بحث،  مرور 
یک مسئله در باب اجتماع و در باب تعارض

بحث مد ار ارتباط ب افرماشیات محقّق خراسانی)ره( 

بو دک هااشیند ر بیان فارق ملاکو ری دوک مسئد هلر 

باب اتجماع امر و نهید ر مقابل باب تعارض مطالبی را 

بیان فرمودند و عرض کر میداین مطالبد ر ود بخش 

فرمیاش  ک ه است  این  اول  بخش  است،  شده  ارائ ه

فرمودند بیاد ب همسئ هلثبوتی نگاه کنی و ماگر خواستی م

ثبوتی نگاه کنی مبیادد ر مور داتجماع احراز کلا المناطین 

صورت بگیرد،د ر مقابل مور دتعارض ک همناطو احدی 
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جوود دارد. لذا اگر عموم و خصوص من هجو م امثل 

صلاة و غصب باشد ک هحالا از خارج ای ب ااجماع ای ب ا

هرد لیلیجو و ود دمناطد ر محل اتجماع عنوان صلاة و 

عنوان غصب احراز شده است، این را مو اارد در مسئ هل

اتجماع امر و نهی می کنی م

 وام ااگر مثل علماء و فاسق ک همور داتجماعید ارند 

در عال مفاسق و م انتوانی ماحراز ود مناط را کنیم، اینج ا

داخلد ر مسئ هلتعارض خواهند شد،، این ن هتکاولی 

بو دک همرحوم آخوند ب هآن اشاره کردند ک هم هسلج ا

فرمیاش  سازمان  این  لذا   و مید کر اشاره  آن  ب ه قبل 

مرحوم آخوندد ر این رابط هاست. 

فرمایش مرحوم آخوند در صورت کار با عالم اثبات
امد ار بخش بعدیج ناب آخوند مسئ هلحیث اثباتی 

اثبات  عال م د و مر   رفتی م ا اگر  ک ه کنند  می  مطرح  را 

خواستی مک هکار کنیم، بد هلیلد ر عال ماثبات ک هنگاه 

می کنیم، تارةًد لیل مد ار عال ماثباتد لالت می کند بر 

جوو ود دمناط اگرد لیل مد ار عال ماثباتد لالت کر د

برجو و ود دمناط، خوب، ب اتو هجب هملاک ثبوتی ک ه

عرض کر میدمور دمی رد دور مسئ هلاتجماع، آن موقع 

جوازی ملکشی ندار دمی گوید من ود ت امناطد ارم، 

اشاکلی مه از اتجماع ندارم لذاج مه وازی حمل می 

کند این ود ت امناطی ک هح مکاقتضائی من راد رست 
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کردند ب هخاطر مبناءج واز ح مکفعلید مه ارم، لذا تعبیر 

مرحوم آخوند این است)بعد از آن هکمبناء آن مسئ هل

را بیان فرمودند( ک هملاک مسئ هلاتجماع ک هاحراز ود 

مناط است ثبوتاًد ر عال ماثبات فلو کانه نالک مد الّ 

علی ذلک من اجماع أ وغیره فلا اشاکل ام ااگر نه، مد ار 

واقعد لیلید ر عال ماثبات نداشتی مبر احراز ود مناط و 

 ودملاک، متسه ای و ماطلاقد لیل لفظی،ج ناب آخوند 

می فرمیاند ک هآن موقع اطلاقد لیل لفظی را م ابیاد 

ببینی مک همناط مید انی مب هح مکاقتضائی ای ناظر می 

دانی مب هح مکفعلی، اگر ایند لیل م اناظر شد ب هح مک

فقط  ک ه است  اقتضائیی عنی حکمی  اقتضائی، ح مک

ام اح مک اقتضاء حجو مکود دار د ناشن میهد د ک ه

هنوز ب هفعلیت نرسیده است، 

بر اساس سی متسمرحوم آخوند ک هچند بار توضیح 

داد میدلیل فقط اثبات مقتضی کرده است،ج ناب آخوند 

می فرمیاند ک هآن موقع من بیاد ببین مک هایند لیلی 

کد هار داثبات مقتضی می کند اگر بد مهبد هست قائل 

ب هاتجماع، خوب، چونج وازی است و معتقد است 

ک هاتجماع محذور ندارد، می گوید ک هاین اقتضاء می 

تواند ب هفعلیت برسد، لذا می فرمیاند کد هر مواردی 

ک همن و متسه اطلاقد لیل بیاد تفصیل بد مهبین ود 

ح مکاقتضائی ود و ح مکفعلی، اگر ودح مکاقتضائی 

را بد هستج وازید اد، خوب،ج وازی می گوید ک همن 
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ملکشی ندارم، و اینه اب هفعلیت می رسند چون مانع 

ب هفعلیت رسیدن آنه ااتجماع است و اتجماع مه از 

نظر من اشاکلی ندارد، 

ب ه قابلیت  را  اقتضائی  ت اح مک  ود  آن امتناعی  ام ا

د هنبال  ب ر دو می  لذا  ندارد،  را  اینه ا رساندن  فعلیت 

اقوی ملاکاً می گوید آن هکاقوی ملاکاً است ب هفعلیت 

مرح هل نیستد ر  ملاکاً  أقوی  آن هک ام ا است،  رسیده 

اقتضاء باقی می ماند، هسلج قبل مه توضیحد ا مید

ک هحالا أقوی ملاکاًی ک بار خو دملاک استی و ک بار 

حیثجو و دبدل اختیاری است، ب ااین فض اهاکد هر 

باب تزاح مبیان شد و چند بار عرض کرمید، 

لذا مرحوم آخوندد رو اقع تفصیل شان این است: 

باشی م م ا اگر  الحکمین  اطلاقد لیلی  الا  کی من  ل لو   و

اطلاق ود تد الیل ح مکففی هتفصیلٌه و و أن الاطلاق 

لو کان فی بیان الح مکالاقتضائی لاکند لیلًا علی ثبوت 

المقتضی و المناط فی مور دالاتجماع فیکون منه ذا 

الباب و لو کان خوب،د ر مور داتجماعد لیل اقتضائی 

راد ا میدبد هستج وازی ود و ت ارا ب هفعلیت رساند 

 وملکشی نداشتیم،د لیل اقتضائی راد ا میدبد هست 

امتناعیکی ی را ب هفعلیت رساند ک هبر اساس اختلاف 

مسیرهر ود ت ااست، این حیث اقتضائی. 

ح مک ت ا  ود  اگر ام ا الفعلی  الح مک بصد د کان  لو   و
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فعلی باشند، بازه مه مان مسیر است، مسیرج وازی 

این است ک همن فعلی بودن ود ت اح مکبرا میملکشی 

ندارد، مسیر امتناعی این است ک همن نمی توان ود م

ت ا]حمک[ را فعلی بدانم، أقوی ملاکاً را فعلی می کن ای م

اضعف ملاکاً را ای حالا آن هکبدل اختیارید ار دآن راد ر 

ازال و هصلاة ک ه حد اقتضاء نگ همید ارم مثله مان 

 هسلجقبل عرض کرمید، حالا ب اشرح و بسط مفصلی 

مرحوم آخوند این اه را توضیح میهد ند کد هراج ی 

خودش و حالا ]چون[ محل بحث م انیست مختصر 

بیان می کنیم.

پایان  آخوند[د ر  ]مرحوم   مه  را ای  ن هتک بعدی ک 

دارند: الا أنی قال مرحوم آخوند می فرمیاند بهل، گهای 

وقت اه من اگر امتناعی شدم این ود ت اح مکفعلی)به 

نظر می رسد که قید)فعلی( در اینجا سبق لسان بوده و عبارت درست این باشد: 
این دو حکم را نمی توانم حمل بر حکم فعلی کنم.( را نمی توان محمل بر 
ح مکفعلی کن و مبیادکی ی از آنه ارا اقتضائی نگد هارم 

کی وی را فعلی نگ هبدارم و روال ب هاین صورت است، 

 وگهایو قتی اه کج مع عرفی و توفیق عرفیجو و د

دار و دآن توفیق عرفی این است ک هممکن است من 

یک حکمی را حمل بر اقتضاء کنی و مک حکمی را حمل 

بر فعلیت کنم. 

 وبعدی مه ک تعبیرید ارندد ر بعضی از عبارات ب ه
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فتفطّن ک هآقایان حمل کردند ک هبهل، حمل بر اقتضاء 

نیست  ملاک  اقوائیت  تابع  صرفاً  فعلیت  بر  حمل   و

بیاد ببینی مظهار و اظهر این ود تد الیل چطورتسه ند، 

بنابراین اگر من توانی متسک توفیق عرفی بین ود ت ا

ح مکفعلید رست کند مرو اقع مکشل تعارض از بین 

می ردو، ام ااگر نه، ود ت اح مکفعلید اش و متنتوان متس

توفیق عرفید اش هتباشد و مر مور داتجماع پیداه کردن 

اینه ا قاعدتاً  نداشت،  اماکن  برا می را  فعلی  ح مک  ود

فضای  تقریباً  این  الامتناع،  علی  شوند  می  متعارض 

فرمیاش مرحوم آخوند است و بعدی مه کج مع بندی 

کلی کرده اند کل مسئ هلراد ر این س هخط می خواهند 

بیان کنند ک هبنده مه از آن عبارتاه ی مفصل سریع 

گذش متک هب هاینج مع بندی برسم:

خلاصه فرمایش مرحوم آخوند 
کانت  کلم ا أنّ ه ک ه است  این  اش  فلتخّص خلاص ه

شم ا اگر  الح مک فی  المقتضی  ثبوت  علی  هناکد لالة 

 ای  باشد اجماع   ای  حالا ملاک،  اثبات  بر  دلیلید ارید 

اطلاقی باشد ک هثابت کندد ر مور داتجماع ود ت امقتضی 

 ود وت امناط ود و ت املاکجو ود دارد، کان من مسئلة 

الاتجماع و کلم ال متکنه ناکد لالة علی و هاگرد لالتی 

نداشتید بر اثبات ود ملاک فهو من باب التعارض این 

از باب تعارض است، این سازمانج مع بین ثبوت و 
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اثبات مرحوم آخوند است، مطلق امطلقاًی عنیو لو علی 

الجواز،و لو علی الجواز الب هتب هشرط این هکچون)همان 

می  من  ج هواز  ب قول  شدید(د ر  متسحضر  ک ه طور 

توان ود متسملاک راد اش هتباشم،ج وازی می گفت ک ه

من ود ت املاک راد ارم، امی اک قیدید ار میاینج اک ه

علی الجواز گهایو قت ود اه ت املاکسه ت، ام ام ا

یک ع ملاجمالی بیرونی پیدا می کنی مبر اینکی هکی از 

آنه اکاذب است، این را ان شاء اللهد ر باب تعارض و 

تعدال می گوینده م اج هک همی اک بار مقتضای قواعد 

کلی راد ارمی،ی ک بار از خارج مید انیکی می از این ود 

ت اکاذب است، اگر خارجد مه انتسی مککی هی از این 

 ودت اکاذب استو لو علی الجواز ب هخاطر ع ملاجمالی 

بیرونی نمی توانی ماحراز ود ملاک کنیم،

پس خلاصد هر عال ماثبات آنچ هک هکار می کند این 

اثبات کار است، حالا ای ب هشکل کلید ال برجو و ود د

بر  کلید ال  شکل  ب ه  ای  باشد، د داش هت جو و مقتضی

ب ه من  نه،   ای  باشد د داش هت جو و مقتضی ی دک  جوو

الجواز احراز ود مقتضی  شکل کلی می توان متسعلی 

کنم، ام ااز خارج چونی ک ع ملاجمالی خاصی برا میب ه

جوو دآمده است ککی هی از این ود تد الیل کاذب است 

 وملاکیجو و دندارد،ود باره مجبور متسه ک هبرگردان م

آن را ب هباب تعارض، این سازمان مرحوم آخوند است، 

ثبوتش این شد ک همن بیاد ود ملاکد اش هتباش مک ه
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اتجماع راد رست کنم، اثباتش این شد ک همند ر عال م

اثباتد ال بر این ود ملاک را می خوا مهت اایند هکر 

ب ه قائل  را  این ود ملاک  بر  بماند،د ال  اتجماع  مور د

جوازد ارد، و حتی اقتضاء را ب هفعلیت می رساندو لی 

حتی اگر این ود ملاک را احراز کرد، قائل ب هامتناع نمی 

تواند ود ت ارا ب هفعلیت برساند چون ملسک ا وامتناعی 

است،کی ی راد ر مرح هلاقتضاء نگ همید ارکی و دی را 

ب همرح هلامتناع می رساند بر اساس اقوی ملاکاً، مگر 

آند هکر بین آن ود ت اح مکفعلی توفیق عرفی ایجو و د

داش هتباشد، ک هتوفیق عرفیو مه قتی محقّق می شو د

ککی هی أظهر باشد برید گری،کی ی أظهر باشدکی و ی 

ظهار و الا صرفجو و ود دملاک ای حتی أقوائیتی ک 

ملاک برای توفیق عرفی کافی نیست. 

ب اعبارتاه ی مرحوم  حالا عرض کردم آقایانی ک ه

آخوندد ر کف هیاکار می کنند این ود ت امطلب مرحوم 

ک ه آن  ثامن  مندمجتسه ند،ی عنی مه  آخوند خیلی 

را بحث می کند مه و  ثبوت  مسئ هلملاک و مسئ هل

]مقدمه[ تاسع ک همسئ هلاثبات را بحث می کند، مرحوم 

آخوند خیلی مندمج این چهارچوب را بیان کرده اند، 

و مار دبحثاه ی  م مه اچون می خواهی ید گر  حالا

تعارض و تعدال و اینه انشو میبه همین اجمال ]بیان[ 

مرحوم آخوند اکتفاء می کنیم. 
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تلامذه مرحوم آخوند شروع کردند بحث ب امرحوم 

آخوند، حالاکی ی از بهترین کاسنی کد هر ادام هفرماشیات 

 و  نقد را  آخوند  مرحوم  فرماشیات  نائینی)ره(  محقّق 

بررسی کرده است محقّق خوئی)ره(تسه ند، چون خیلی 

ااشین  را  آخوند  مرحوم  فرمیاش  مبسوط   و  مفصل

بررسی کرده اند، م امبناء را برای بررسی نظرایت آقایان 

نجفی بر فرماشیات محقّق خوئی)ره( و بعد فرماشیات 

امام)ره( را ب اقرائت ود تلمیذ بزرگوار ااشین رسیدگی 

می کنی مک هسریع این بحثج مع بشود.

بررسی فرمایشات مرحوم آخوند توسط محقّق خوئی)ره( 
مرحوم آقای خوئی)ره(د راین ]کاتب[ محاضراتد ر 

همینلج د چهل و پنج کد هرواقعلج د سوم محاضرات 

ااشین استد ر صفح ه402، مفصل فرماشیات مرحوم 

آخوند از صفح ه400 شروع می کنند عین عبارتاه ی 

کف هیاراد ر ]مقدمه[ ثامند و ر ]مقدمه[ تاسع بیان می 

کنند قال المحقّق الصاحب الکفیاة فی الامر الثامن م ا

هذا نص هاول عبارت اه را می آورند و بعد مه عبارت 

بعد  آورند  می  اثبات  عال م راد ر  تاسع  ]مقدمه[  اهی 

شروع می کنند تلخیص اینه اراد ر س هن هتکاصلی،ی عنی 

همین ناکتی ک هالآن بیان شد، ننخّس م اأفداه فی عدة 

نقاط نقط هاول مسئ هلاتجماع ترتکز علی رکیزةو احدة 

 وتدور مدارجو اهوداً و عدماً این ن هتکثبوتی است ک ه
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اتجماع محورش احراز ود ملاک استد ر مور داتجماع 

 وتصداق ود عنوان، 

نود هتکم این است ک هاگر کسی ود ملاک را احراز 

بعده مه مان  تعارض،  باب  د دور  ر نکر دمسئ هلمی 

تعارض  د هر  ک را میهد ند  آخوند  توضیحات مرحوم 

راد ارمی،  تخییر   ای می راد ار ترجیح  بالاخره مسئ هل م ا

راد ار می ملاکاً  اقوی  ب ه اخذ  مسئ هل م ا  مه م تزاح در 

حالا ای ملاک بیاد أقوی باشد ای اگر ملاک اقوی نباشد 

بدل اختیارید اش هتباشد،ج مع بین این ود ملاک این 

است ک هشم اآن هکبدل اختیارید ار درا بگذارید کنار و 

آن هکبی بدل است را اتیان کنید بعد بریود سراغ آن هک

بی بدل است اتیان کنید، بعد بریود بد هنبال آن هکبدل 

را  این  کردم،  قبلًا عرض  ک ه اختیارید اره دمان طور 

 مهااشین می فرمیاند ک هاین نود هتکم مرحوم آخوند 

است، 

سه نکته ای که محقّق خوئی)ره( از کلام مرحوم آخوند بیان می 
کنند 

پس ن هتکاول و رکیزه اول این است ک هاحراز ود 

ملاک مبناء مسئ هلاتجماع است، نود هتکم این است 

کد هر باب تعارضو قتی نوبت ب هتعارض می رسد ک ه

شمی اک ملاک راد اش هتباشید، رکیزه سوم این است ک ه

اگر ودتد الیل ح مکفعلید اش هباشند خلاص هاین ود ت ا
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ح مکفعلی ب مه اتعارض پیدا می کنند، مگر آنج هکمع 

عرفی ایجو ود داش هتباشد،ه و مان طور کد هر پایان 

عرض کردم ک هن هتکسوم مرحوم آخوند این است ک ه

اگر ود ت اح مکفعلید اشتی ود مت اح مکفعلی فی نف هس

ب مه اتعارضد ارند مگر آن هکشم ابتوانید توفیق عرفی 

داش هتباشید ککی هی را فعلی کنیدکی و ی را اقتضائی. 

مرحوم  چهارم  ن هتک آن  ااشین  ک ه د اج هتاشت   الب

می  ک ه الجواز  علی  م احتی  ک ه بگویند   مه  را آخوند 

توانی ود مت اح مکفعلی را نگ هبدارمی، گهایو قت اه 

از خارج ع ملپیدا می کنی مب هکذب احد الدلیلین آن 

موقع بازو مه لو علی الجواز باشیم، ای کاش این را ب ه

عنوان ن هتکچهارم بیان می کردند، الب هتچون آن مور د

ع ملاجمالی موردی است،ید گر محقّق خوئی)ره( ب هآن 

نپرداخ هتاندو لی انصاف این است ک هاین مور مه دب ه

عنوان ن هتکچهارمی خارج از فضای تعارض و اتجماع 

جوود دارد. 

یعنی ود ت اند هتکارد میر کفد هیار فضای اتجماع و 

تعارض، ن هتکاول مال اتجماع است ک هاحراز ود ملاک 

است، نود هتکم مال تعارض است ک هبی اک ملاک کار 

می کند، این ود ت ان هتکمالد رو اقع اصل بحث مرحوم 

آخوندتسه ند، ثبوتاً و اثباتاً، ود ت ان هتکاضافد هار می

ک هآن ود ت اح مکفعلی تعارضد ارند مگر این هکح مک
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مرحوم  تتفطّن   مه  بعد ک ه باشد  د داش هت جو و فعلی

عرفی  توفیق  این  ک ه بدهد  ناشن  خواهد  می  آخوند 

تابع أقوی ملاکاً نیست ب هکلبیاد حیث أظهر و ظهار 

را لحاظ کره دمان طور ک همرحوم آقای حکی مفتفطّن 

مرحوم آخوند راد ر حاشی هکف هیابیان کردند، 

ن هتکچهارم مه ک هبازی ک نج هتکنبی بو داین است 

کو هلو م اعلی الجواز می توانی ود مت اح مکفعلی را ب ا

ج مهمع کنیم،و لی از خارج م ااگر ع ملاجمالید اشتی م

از  الدلیلین آن موقع چون بالاخرهکی ی  ب هکذب احد 

شود،  می  منتفی  ملاک  ت ا  ود  است، کاذب   اه  دلیل

وقتی ود ت املاک منتفی شدید گر شم امجبورتسه ید 

درو اقع حیثیت تعارض را پیداه کنید ک هاین سازمان 

ن هتک ت ا  ود و  اصلی ن هتک ت ا آخوند است، ود  مرحوم 

جنبید ارد، حیث توفیق عرفی و حیث آن ع ملاجمالی، 

تقریباً این چهار چوب مرحوم آخوند است ک هبالاجمال 

عرض کرمید. 

محقّق خوئی)ره( س هت ان هتکاصلی را بحث می کنند، 

د اجاشتد ر مقام تلخیص این ن هتکچهارم را مه بیان 

کنند ک هحالا شیاد ب هخاطر این هکعرض کردم موردی 

است آن ع ملاجمالیه می هشپ انمی گیر دک هان شاء 

الله تفصیل آند ر مسئ هلتعدال و تراجیح می آید، علی 

أی حالٍ ااشین این س هت ان هتکاصلی را تلخیص می 
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کنند.

رد سه نکته در فرمایش مرحوم آخوند توسط محقّق خوئی)ره( 
بعد شروع می کنندو لنأخذ بالمناقشة فیج میعه ذه 

النقاط محقّق خوئی)ره( تقریباً می خواهنده ر س هن هتک

را ر دکنند، ام ان هتکاول ک همرحوم آخوند ادع اکرده اند 

ک همسئ هلاتجماعو قتی پ امی گیر دک هاحراز ود مناط 

این  ک ه بفرمیاند  خواهند  می  خوئی)ره(  آقای  باشد، 

مطلب خلاص ود هاشاکلد ر آنجو ود دارد، اشاکل اول 

این هکبحث اتجماع امر و نهی را اشعری مه اه انجام 

میهد ند و اشعری مه اه تابع بحث ملاک نیتسند، 

آقای آخوند، مگر اشاعرهد ر این بحث شرکت نمی کنند، 

اینج احیث  د ار  م ک هحیثد عوای  نگفتید  شم ا مگر 

نمی  مندوح ه مسئ هل م احتی   و  است، محال  تلکیف 

خواهیم، پس حالا اشعری اه کد هر این حیث بحث 

مد اخالت و ]شرکت[ می کنند و قائل ب هتبعیت احاکم 

از ملاکاتو اقعی هنیتسند و مصالح و مفاسد را قبول 

ندارند، چطورید ر مسئ هلاتجماع امر و نهی بحث می 

کنند و حال آن هکاحراز کلا المناطین و آنه ااصلًا مناط 

]را[ قبول ندارند، 

محقّق خوئی)ره( مفصل این را بحث می کنند، لذا 

می فرمیاند ک هأنّ النزاع فی مسئتلنه اذه لای رتکز علی 

الاحاکم  بتبعیت  القالین  الامامیة  مذهب  نظر  جوهة 
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فقط  نظر  تابع  نهی   و  امر اتجماع  الواقعیة  بالملاکات 

فقهاء امامی هنیست بلی عمّ حتی نظر اشعری اه راد ر 

الواقعیة لذا  لتبعیة الاحاکم للجهاة  المنکر  بر می گیر د

آقای خوئی)ره( می فرمیاند ک هاین اشاکل اول ما، ک ه

آقای آخوند، چرا این ]مسئ هلاتجماع امر و نهی[ را تابع 

آن ]احراز مناط[ کریدد؟ 

د ار  آخوند، شم آقای  ک ه است  این  م ا ود م  اشاکل

ب ا را  توضیح  آن   مه ا م  و  توضیحید ایدد م ا بحث 

بیانات محقّق نائینی)ره( تکمیل کر میدک هبحثاه ی 

قبلی م ااست، توضیح شم ااین بو دک همسئ هلمد اعوا 

سر این است ک هآ ایح مکمثلًاجو وب از متعلق خودش 

ب همتعلق تحر میسرایت می کند ای نه؟ ای مثلًا ح مک

حرمت از متعلق خودش ب همتعلقجو وب سرایت می 

کند ای نه؟ گفتید کد هعوا سر این است، ممه ا)آقای 

خوئی می فرمیاند(د ر تحلیل مان ثابت کر میدک هاین 

سرایت ک هنتیج هاش بشو دامتناع ود راه حل برای آن 

جوود دارد،ی ک راه حل این است ک همجمع مجو اوداً 

 ومهایاًتکی ی باشد ک هخو دمرحوم آخوند اختیار کرده 

اند ک هقول مخاتر ااشین بعداً می آید و م مه ابی هک 

م ا عرفت  اذا  خواند می را  ااشین  عبارت  قبلًا  مناسبتی 

مهدنا، اگر مجمعجو وداً و مهایاًتکی ی باشد، حکمی 

ک هب همجمع خورده است خوب،ید گر معلوم می شود، 

جو وب، ح مک متعلق ب ه خور د می  یدگر ح مکحرمت 
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امتناع شکل می  تحرمی،  متعلق  ب ه جووب می خور د

گیرد، 

 ایاین هکنه، بگوئی مک هاینهو ود ااقعیتتسه ند ام ا

و وداقعیت لازم و ملزومتسه نده ماند ر بیان محقّق 

نائینی)ره( آمد،و لی متلازمین بیاد حو مکاحدد اش هت

باشند، آقای خوئی)ره( می فرمیاند ک هآقای آخوند اگر 

ک ه بگوئی م م ا باشندو لی  متلازم  و ود اه اقعیت   این

متلازمین بیاد حو مکاحدد اش هتباشند آن موقع نتیج ه

اش این می شو دک همن قائل ب هامتناع بشوم، 

می  اشاکل  آخوند  مرحوم  ب ه خوئی)ره(  محقّق  لذا 

کنند می گویند ببینید مسئ هلاتجماع امر و نهی مبنائش 

این هکقول بج هواز مبنائش این است  این است کم ا

ککی هی از این ود مسئ هلاتفاق بیفتد، ای مجمع متعد د

باشد، اگر مجمع متعد دشد مکشل حل می شود، اگر 

متلازمین لازم نشد ک هحو مکاحدد اش هتباشند، 

ببینید خیلی مرتب ااشین آن تلخیص کل بحث را 

می آورند می گویند ببینیدج ناب آخوند مد اعوای مان 

سر سرایت است، سرایتکی ی از ود امر را می خواهد 

ک ه بد مه ناشن  بیاد  من  بدهد،  نتیج ه را  امتناع  ک ه

این مجمع مهایةً و حکماًکی ی است و ناشن بد مه

ت ا  ود  این از  کدام  د مکارند،ه ر  ح متلازمینی ک  ک ه

به مبخورج دوازی می شود، سرایت اتفاق نمی افتد. 
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ببینید، ب ااین بیان کل مطلب قبل را آقای خوئی)ره( 

جمع بندی کردند، 

د ار  م اگر  گویند  می  است  این  ااشین  لذاد عوای 

مسئ هلاتجماع امر و نهید نبال سرایتتسه ی و ممسئ هل

سرایت و عدم سرایت بر می گر ددب هاین بحث مفصل 

ک همجمعی کجو وی و دک مهایتد ار ای دمجمع ود 

بیاد  متلازمین  استو لی  مهایت   ود و   است جوو د

حو مکاحدد اش هتباشند، اگر بحث اه این است، خوب، 

این چ هربطی ب هایند ار دک همند ر مجمع ام ملاکین 

داش هتباش ای منداش هتباشم، 

لذا تو هجکنید عبارت ااشین این است قد عرفت أنّ 

القول بالسرایةی بتنی علی احد امرین أنکی ون المجمع 

واحداًجو وداً و مهایةً اگرکی ی باشد خوب، معلوم است 

عن  اللازم  تی خلّف  لا أن  ود :  است، قطعی  سرایت   و

الملزوم فی الح مکاگر ود ت مه اباشندو لی لازم و ملزوم 

بیادی ک حد مکاش هتباشند سرایت قطعی می شود، و 

القول ب هعدم سرایةی بتنی علی امرین معاً عدم سرایت 

وقتی است ک هشم اثابت کنید ک ود هتتسه اند و لازم 

باشند،  د مکاش هت ملزومی ک ح  و  لازم ک ه نیست   مه

خوب،ید گر سراتیی اتفاق نمی افتد، لذا آقای خوئی)ره( 

می گویند اگر نزاع م ااین است، این نزاع م اچ هربطی 

دار دب همسئ هلملاکاتو اقعیه؟ نزاع این است أشعری 
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د مهر آند خالت می کند، 

جمع بندی نقد محقّق خوئی)ره( به بیان ثبوتی مرحوم آخوند 
لذاج مع بندی نقد ثبوتی آقای خوئی)ره( ب امرحوم 

فههن ا الجملة  علی  است  سره مینی کج م هل آخوند 

مسئ هل ت ا  ود ا اینج ه اذه  مسئتلن إحدیهم ا مسئاتلن 

دارمی،کی ی مسئ هلخودمانی عنی مسئ هلاتجماع امر 

 ونهی ک هر هشیاش و محور آن مسئ هلسرایت و عدم 

سرایت است،د اساتن سرایت و عدم سرایت مه بر می 

گر ددبه همین ود ت انهتک، مجمعجو وداً و مهایاًتکی ی 

است ود ای ت ااست، متلازمینی ک حو مکاحدد ارند 

تبعیة  أخری مسئلة   و  م ااست، این بحث  ندارند،   ای

مسئ هل الواقعیة  المفاسد   و  المصالح لجهات  الاحاکم 

ک همند ر مجمع ود ملاک  از ملاکاتو اقعی ه تبعیت 

دارمی ای ک ملاکد ارم اینی ک بحثید گری است، لذا 

آقای خوئی)ره( خلاص همفصلود باره این را تکرار می 

کنند، چون چندین نوبت ااشین اینه ارا رفت و برگتشی 

بیان کرده اندید گر اجمال بیان ااشینه مینی است ک ه

عرض کرمید،ود باره مسئ هلخودمان را تحلیل می کنند 

ک همسئ هلسرایت و عدم سرایته و مین بحثیاه ی 

ک هالان عرض کردم، مسئود هلم مسئ هلاشاعره را مه 

تحلیل می کنند قد أنکروا المسئلة التحسین و التقبیح 

العقلیین و قالوا فلان فلان و فلان لذا نتیج همی گیرند 
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اصلًا  المسئلة  بلتک  بهذه  لمسئتلن ا ماسس  لا  أنّ ه ک ه

چراج ناب آخوند، مسئ هلثبوتی تان را این طوری بیان 

آخوند  مرحوم  فرمیاش  اول  بخش  نقد  این  کریدد؟ 

است،

بعد می فرمیاند ام انقد فرمیاشود م ااشین این هک

مند ر مسئ هلتعارض بیاد چ هکار کنم، حالاد ر بحث 

نقد مسئود هلمی عنی مسئ هلتعارض مه ناکتید ارند 

محقّق خوئی)ره( استدع امی کن مناکت ااشین را ملاحظ ه

بفرمائید، ن هتکاول را ر دکردند، نود هتکم را مه می 

خواهند ر دکنند و ن هتکسوم را مه می خواهند ر دکنند، 

ک هحالا ان شاء الله ملاحظ هبکنید ت ااین هکادام هبدهی م

فرمیاش محقّق خوئی)ره( را بعد ببینی مچ هبیاد بگوئی م

 وحق ب اچ هکسی استد ر این تحلیلی ک هآقایان از 

فرمیاش مرحوم آخوندد ارند. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/11/20

جلسه هشتاد و ششم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

نقد  و  نکته  سه  در  آخوند  مرحوم  بیانات  تلخیص  بحث؛  مرور 
آنها توسط محقّق خوئی)ره( 

محقّق خوئی)ره(  فرماشیات  ب ا ارتباط  د ار  م بحث 

بو دک هااشین فرماشیات مرحوم آخوند راد ر بخش اول 

یعنی بحث ملاک ثبوتید ر س هن هتکتلخیص کردند و 

درصد دبودند ک هاین س هن هتکرا بررسی و نقد کنند. 

کردند  بندی  خوئی)ره(ج مع  محقّق  ک ه اولی  ن هتک

در فرماشیات مرحوم آخوند این بو دک هاتجماع امر و 

نهی متوقف بر احراز ود ملاک است مه ملاک امر مه و 
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ملاک نهید ر مجمع، خوب ااشین مفصل این ن هتکرا 

نقد کردند ک همسئ هلاتجماع امر و نهی ربطی ب همسئ هل

 ودملاک ندار دلذا اشاعرهد مه ر این نزاعد خالتد ارند 

حیث آن حیث تلکیف محال است به امان استدلالاتی 

ک هعرض کرمید.

نکته دوم فرمایش مرحوم آخوند و نقد آن توسط محقّق خوئی)ره(
نود هتکم این است ک هتعارضو قتی است ک همد ار 

مجمعی ک ملاک را احراز کنی و ماگری ک ملاک احراز 

بشوید دگر مسئهل، مسئ هلتعارض است ن هاتجماع، ک ه

بعد مه ضوابط باب تعارض پیداه می شو دکد هرو اقع 

مد ار مقام اثبات بیاد بر میوب هسمت قواعد تعارض، 

بر میوسراغ اظهر ای نص و اگر مه نتوانتسی ممرجّحات 

سراغ  ر میو می  نهاًتیا  کنی م اعمال  را  سندی   ای  دلالی

تخییر، 

خدمت شم اعارض مک هااشین این نود هتکم را مه 

ب ه نقدشان   و  کنند، نقد  خواهند  می  اول  ن هتک مثل 

اج ی خودش  تعارض)در اولًا  ک ه است  این  ن هتک این 

گف هتشده است که( تاکذب ود تد الیل استد ر مقام 

التض داکد هراج ی  أ و التناقض  اثبات، حالا علی هجو 

خودش بحثش مفصل خواهد آمد،ی عنیو قتی ود ت ا

دلیلد ر عال ماثبات مدلوله مدیگر را نفی می کنند و 

تاکذب می کنند، ایند لیل آن را تکذیب می کند و آن 
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دلیل این را تکذیب می کند،ی ک حیث اثباتی است 

 وتاکذبد ر مقام اثبات است، مدلولید ود لیل ب مه ا

بیان  را  این  جمع نمی شوند)قبلًا مه آقای خوئی)ره( 

فرموده بودند و قبلًا مه اشاره کرمید( لذا ااشین معتقد 

بنابراین هکسرایت  نهی   و  امر اتجماع  بحث  شدندد ر 

اتفاق بیفتدد ود لیل تعارض پیدا می کنند،ی عنی امتناع 

بشو دحالا گفتند ک هسرایت از باب این است ک همجمع 

یکو اقعیت باشدجو وداً و مهایاًت آن موقعد رو اقع 

مدلول امر سرایت می کند ب همدلول نهی و بر عکس، و 

این تاکذب استید گر چون شئو احد نمی تواند مه 

جووب پیدا کند و حرمت پیدا کند، نمی شو و دتاکذب 

پیداه   مه ا آنج را  مبناء  لذاه مین   و  افتد می  اتفاق 

کرده اند، ای سرایت از باب این است ک همتلازمین الا 

 ولابد بیاد حو مکاحدد اش هتباشند،جو وداً و مهایةٌ 

 ودتتسه اند ام امتلازمتسه ند، و چون متلازمتسه ند 

بیاد حو مکاحدد اش هتباشندود باره تاکذب پیش می 

آید، آن موقعو قتیکی یو اجب استید گری مه بیاد 

واجب باشد،و قتیکی ی محرم استید گری مه بیاد 

محرم باشد، آن موقع شئو احد ود ح مکپیدا می کند 

 وتاکذب پیش می آید، 

لذا ااشین می فرمیاند ک هسازمان مه امین است، 

تاکذب تنافی ود تد الیل استد ر عال ماثبات)ک هحالا 

ب هشکل تناقض ای ب هشکل تض داکد هراج ی خودش 
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تفصیلش می آید(و لی خلاص هاش این است ک ود هت ا

دلیل مدلولاه یه مدیگر را نفی کنند و تاکذبد اش هت

باشند، این طوری، و لذاد ر مقامج علید گرج عل این 

 ودت اح مکبرای شئو احد ای برای ود ت الازم و ملزومی 

ک هحتماً بیاد متحد الح مکباشند اماکن ندارد، ااشین 

می گویند ک هسازمان تعارض این است. 

بر  ک ه است  این  خوئی)ره(  محقّق  تحلیل  بنابراین 

اساس این حرفی ک همد اارد میر اینج ابیان می کنی م

م اچ هکارد ار میب هعال مثبوت ک هاینجی اک ملاکجو و د

داری ای دک ملاکجو و دندارد، تعارض مالو قتی است 

ک همن اماکنج عل ود ت اح مکرا نداش هتباشم، تعارض 

می  بر   و  اثبات عال م استد ر  د ود لیل  تاکذب شأن 

گر ددب هعالج معل و تشریع،ید گر شارعاج و عل نمی 

تواند ود ت احج مکعل کند، ک هعرض کر و میدااشین 

بنابر ]قول[ امتناعی این ود تد الیل   مهقبلًا فرمودند 

باب  ایند لیل، چون ضابط ه ب ه ب مه ا تعارضد ارند 

تعارض اینج اپیداه می شود،ی عنی تنافی ود تد الیل 

در حیث مدلولاه ی شان و تاکذبد ود لیل ب هحسب 

عال ماثبات، محقّق خوئی)ره( می فرمیاند ک هببینید این 

تعارض است. 

بعد می فرمیاند ک هحالا این چ هارتباطی ب املاک 

دارد؟ج ناب آخوند، م ااینج اچ هکاری ب هملاکد ارمی؟ 
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مگر اشاعره ک هقائل ب هتبعیت احاکم از برای ملاکات 

واقعی نیتسند نمی توانند این بحث تاکذب و تعارض 

را بحث کنند، ]بحث[ می کنند،ه مان طوری ک هقبلًا 

بیان شد ک هاشاعره ای ک هملاکاتو اقعی هرا قبول ندارند 

اتجماع امر و نهی را بحث می کنند،و قتی اتجماع امر 

 ونهی را بحث کردند اگر قائل شدند ب هتلکیف محال 

ت ا  ود  آن إحدی  باب  از  ب هسرایت  قائل شدند  یعنی 

طریق ای مجمعجو وداً و مهایةًکی ی باشد ای متلازمین 

یک حو مکاحدد اش هتباشند، اگر قائل ب هچنین چیزی 

شدند خوب، برای ود تد الیل تعارض قائلتسه ند و لو 

ملاکو اقعید ر کار نباشد، چرا تعارض قائلتسه ند؟ 

چون تعارض تاکذبد ود لیل است،د ر مقامج عل و 

تشریع اینجو ود دارد، شارعاج و علید گر نمی تواند 

برای شئو احد ود حج مکعل کند، این ود تد الیل ب ه

تعبیر ااشین تعارض پیدا می کنند، 

بنابراین ملاحظ همی کنید ک همی خواهند نقد کنند 

مرحوم آخوند را ک هب اتحلیلی ک هم اکر میداصلًا تعارض 

ربطی ب هملاکاتو اقعی هندار و دلذا حتیی ک تعبیر تندی 

در اینجد اارندد ر نقد مرحوم آخوندد ر اینج هت می 

گویند اصلًا اینج م هللالی یق ب هشأن مرحوم آخوند، 

بل صدوره من مث هلغریبج داً ااشین می گویند خیلی 

باعث تعجب است ک همرحوم آخوند چنین حرفی را 

بزنند و بگویند براید رست شدن تعارض م ابیاد احراز 
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کنی مثبوتاًی ک ملاکجو ود دارد، م اچ هکار ب هملاک 

دار میثبوتاً؟ م امی خواهی متعارض راد رست کنی و م

تعارض مه تاکذبد ر عال ماثبات است و تنافی ود ت ا

دلیل استد ر مدلول شان و خیلی روشن امتناعید ر 

اینج اقائل ب هتعارض می شود.

و  تعارض  سازمان  آخوند:  مرحوم  به  خوئی)ره(  محقّق  اشکال 
تزاحم ارتباطی به احراز ملاکین ندارد

ااشین می فرمیاند اشاکلید گر این حرف این است 

از مرحوم آخوند سوال کنیم،  کد هرتزاح مه مبیاد م ا

ااشین می خواهند بفرمیاند ک هشما)آقای آخوند(د ر 

تزاح مباز گفتید ک همجمع بیاد ود ملاکد اش هتباشد، 

اگر ود ت املاکد اشت آن موقع تزاح ماست، ااشین 

می فرمیاند ک هم اباز از مرحوم آخوند سوال می کنیم، 

مج ود اور تزاحد مارکی میی تزاحد مر ملاکات ک هاین 

ربطی ب هملّکف ندارد، این مربوط ب هشارع است، شارع 

 مه ا ب ملاک  ت ا  ود  اگر ثبوت  عال م بیادد ر  ک ه است 

کدام  افتد؟  می  اتفاقی  چ ه ک ه ببیند  کنند  می  تزاح م

اگر تواسید ارند چ ه اقوی است کدام اضعف است، 

می شود، خودش بیادج مع و ضرب و تفریقی بکندد ر 

ملاکات و بعدی مه ک خرجوی مسئ هلاست ثبوتاً این 

بحث تزاح مملاکات است، ااشین می گویند ک هم اقبلًا 

 مهبحث کر میدتزاح مملاکات مربوط ب هشارع است 
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 واصلًا ربطی ب هم اندار و دحیث، حیث ثبوتی است. 

ت ا  ود  است،و قتی م ا ب ه مروبط  احاکم  تزاح م ام ا

ح مکشرعی تزاح مپیدا می کنند، تزاح مپیدا می کنند 

ب هچ همعنی؟ ااشین می گویند ب هاین معن اک هملّکف 

درو ادی امتثال قدرت بر امتثال ود ت ارا ندارد، قدرت 

موضوع تلکیف استو قتی قدرت منتفی بشوید دگر 

تلکیف منتفی می شود، لذا ااشین تعبیر می کنند)قبلًا 

 مهعرض کردم ک هااشیند ر بحث خودمان مه پیداه 

فرمیاش  خوئی)ره((  آقای  خودشان  روال  ب ا اند  کرده 

فرمودند کد هر بحث اتجماع امر و نهی م اعلی الجواز 

تزاحمی پیدا می کنیم، چون ود ت املاکد ار ود و می

ت اتلکیفد ار میک هلازم و ملزومتسه مه ندو لی فتوا 

میهد ی مک همتلازمین لازم نیست کد هر حکی مکی 

باشند،ج وازی این کار را می کندید گر،ج وازی بر خلاف 

امتناعی ثابت می کند ک همجمع ود ت ااست این ود ت ا

لازم و ملزومتسه مه ند ام الازم نیست ک همتلازمین 

اثبات  آمد  ک ه لذاج وازیو قتی  باشند،  کی مکی  در ح

ت ااست،   ود  این هکمجمع باب  از  را  کر دعدم سرایت 

ک ه نیست  لازم  ملزومتسه ندو لی   و  لازم ت ا  ود  این

متلازمین حو مکاحدد اش هتباشند،ید گر سرایت به م

می خورد، امد ارو ادی امتثال چون اینه الازم و ملزوم 

کند،و قتی  امتثال  را  ت ا  ود د ندار قدرت  ید گر  تسهند

افتد،ید گر  فعلیت می  از  تلکیف  باشد  نداش هت قدرت 
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را  ت ا  ود  ندار دکه هر ندارید دگر،و قتی قدرت  قدرت 

امتثال کند، تزاحو ماقع می شود، ک هخوب،د ر سازمان 

خودش مطرح است ک هاین تزاحد مر مواردی است ک ه

مندوحجو هو دندار دتزاح مروشن است،د ر مواردی ک ه

مندوحجو هود دار دحالا بحثاه یید گرید ار میک ه

قبلًا بعضی از آنه ارا بحث کرمید، 

را  ید گر  سازمان منی ک  ک ه گویند  می  ااشین  ام ا

ب هشم اتحویل می مهد ک هاس مآن تزاح ماست،ی ک 

سازمانید گری را ب هشم امی مهد ک هاس مآن تعارض 

است، تعارض مالو ادیج عل و تشریع است تزاح م

مالو ادی امتثال است ک هملّکف نمی تواند قدرتش را 

صرفه ر ود کند،و قتی نتواند قدرتش را صرفه ر ود 

کند خوب، این قانون تزاح ماست، بعد شم امی گوئید 

ک هکدام تلکیف نز دمولی ا مهاست، آن ]ک ها مهاست[ 

فعلی می شو دآنکی ی ک ها مهنیست اقتضائی می 

شود، 

ااشین می گویند خوب، اگر سازمان تزاح ماین شد م ا

بیاد از مرحوم آخوند سوال کنیم، شم افرمیاش کریدد 

بر احراز ود ملاک است، م ا ک همسئ هلتزاح ممتوقف 

می گوئی مخیر، مسئ هلتزاح ممتوقف بر این است ک ه

من ناشن بد مهک هاین مسئ هلمالو ادی امتثال است 

ن همالو ادیج عل، این مسئ هلبر می گر ددب هقدرت، 
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قدرت ملّکف ک هقدرت موضوع فعلیت تلکیف است، 

وقتی ملّکف قدرت ندار دتلکیف از فعلیت می افتد، حالا 

من چ هاز اشاعره باش مک هملاکاتو اقعی هرا قبول ندارم 

 وچ هاز عدلی هباش مک هملاکاتو اقعی هرا قائلمتسه ، 

تزاح ماین طوری استید گر، لذا محقّق خوئی)ره( می 

ارتباط  مسئ هل اصلًا  آخوند،  آقای  ک ه بگویند  خواهند 

پیدا نکر دب ابحث ملاکاتو اقعیه، بهل، اگر منظورتان 

از این هکگفتند ود ت اتلکیفد ر حد اقتضاءتسه ند، ود 

مرحوم  عبارت  د میدر  توضیحد ا ک ه مقتضید ار می ت ا

آخوند، بعدج وازی می گوید که هر ود ب هفعلیت می 

می  فعلیت  ب ه آنه ا از  کی ی  گوید می  امتناعی  رسند، 

تزاح م مسئ هل مقتضیین  این  از  منظورتان  اگر  رسد، 

ملاکات است، تزاح مملاکات ک هربطی ب هبحث م اندار د

اصلًا، آن مربوط ب هشارع است،، پسد ر باب تزاح ماگر 

فرمیاش مرحوم آخوند را کد هر باب اقتضاء بحث کرده 

اند بعد گفتند امتناعی مسیرش چ همی شود،ج وازی 

مسیرش چ همی شود، ناظر باشد ب هتزاح ود مت املاک 

ب هحسب عال مثبوت از محل بحث م اخارج است، اگر 

مربوط بشو دب هتزاح ود مت احد مکرو ادی امتثال از 

باب نبو دقدرت بر امتثال ک هقدرت موضوع ب هفعلیت 

رسیدن تلکیف است لذا نمی شو دقبول کر دک هتلکیف 

ب هفعلیت برسدو قتی قدرتجو و دندارد، اگر منظورتان 

این حرف خوبی  ندار د عیبی  آخوند،  آقای  است  این 
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استو لی این ربطی ب هبحث احراز ملاکو اقعی ود ای 

توانند شرکت  این بحثه م همی  ندارد،د ر  ت املاک 

کنند، لذا تعبیری ک هآقای خوئی)ره(د ارنده مین است: 

أضف الی ذلک م اذکرناهه ناک من أن التزاح مایض ا

لا تبتنی علی هجو النظر المذهبود ن الآخر، بل تع م

جمیع المذاهب و الآراء تزاح ممثل تعارضه م همذاهب 

را می گیر دحتی مذهب اشعری المنکر لتبعیة الاحاکم 

للملاکات چرا؟ چون رکیزهو احده ای ک هتزاح مبر آن 

الملّکف من  تمکن  این استه ی عدم  متوقف است 

الجمع بین المتزاحمین فی مقام الامتثال بنابراین محقّق 

تعارض  سازمان  پس  ک ه گویند  می  خوئی)ره(د ارند 

ربطی ب هاین ]احراز ملاکات[ ندار و دسازمان تزاح مه م

ربطی ب هاین ]احراز ملاکات[ ندارد. 

ک ه کنی م می  تعجب  م ا ک ه گویند  می  ااشین  لذا 

تزاح م  و  تعارض مسئ هل چرا  آخوند  مرحوم  فرمیاش 

بر ملسک  بحث خاص  بری ک  است  کرده  متوقف  را 

عدلیه، و چرا مسئ هلتزاح ود ممقتضی را مطرح کرده 

اند، چون بهترین توجی هبرای تزاح ود ممقتضی بحث 

تزاح مملاکات است ک هتزاح مملاکات ربطی ب هبحث 

م اندارد،، این خلاص هنقداه یج دی محقّق خوئی)ره( 

است ب ود هن هتکاصلی بیان مرحوم آخوند، ن هتکاول 

شان این بو دک هاتجماع امر و نهی متوقف بر احراز ود 
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ملاک است، کم ااین هکتزاح ممتوقف بر احراز ود ملاک 

است، ااشین)محقّق خوئی( گفتند ک هخیر، نود هتکم 

باشد،  بو دک هتعارضو قتی است کی هک ملاک  این 

تزاحو مقتی است ک ود هملاک باشد، ااشین می گویند 

المذاهب  علیج میع  را  تزاح م  و  تعارض م ا خیر،  ن ه

داره و مییچ ربطی مه ب هاحراز ملاکات ندارد،

اشکال نقضی به فرمایش محقّق خوئی)ره( 
ک هالب هتاینج ام ابیاد بعداً از محقّق خوئی)ره( سوال 

کنی مکد هر ملسک اشاعره ک هتلکیف ب همحال راد رست 

امتثال؟  د میرو ادی  د مار تزاح م ا چطوری  مید انند 

اینه اقبول ندارند ک هقدرت موضوع تلکیف است، این 

اشاکل ب هخو دشمی مه اک طورید گریو ار دمی آید، 

شم ااگر گفتید ک هقدرت موضوع فعلیت است و تلکیف 

عجاز فعلی نیست بر خلاف مبناء خودماند ر اناشء و 

فعلیت، خوب، بازه مین اشاکل ب هشمو مه اار دمی 

آیدید گر، حالا ان شاء الله ببینیم، سیر آقای خوئی)ره( 

شو د می  طوری  این  ببینید  امام)ره(،  بعد   و میو بر را 

یدگر انصافاً،ی عنی شمد اارید می گوئید قبول است، 

در تعارضد ارید می گوئید ک هاشاعرهد ر تعارض بحث 

می کنند و لو این هکقائل ب هملاکات نیتسند، اشاعرهد ر 

اتجماع امر و نهی بحث می کنندو لو قائل ب هملاکات 

نیتسند، خیلی خوب، اشاعرهد ر تزاح مبحث می کنند؟ 
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تزاح مشم امتوقف بری ک مذهب است، شم االاند ارید 

تزاح مرا ب امذهب عدلی هصحبت می کنید ک هتلکیف ب ه

محال را غلط مید انیم، می گوئید این هکملّکف قدرت 

ندار دبر امتثال این تزاح مراد رست می کند، 

چون قبلًا مه ک هبحث کردند اگردای تان باشد قبلًا 

د مهره مینلج دو قتید اشتند مسئ هلثمره و مباحث 

مربوط ب هاتجماع را بحث می کردنده مین مطلب را 

عدم سرایت  ب ه متوقف  مثلًا  ج هواز  ب قول  ک ه گفتند، 

است ک همجمع متعد داست و متلازمین مه حو مکاحد 

ندارند، اگر این طور شد فلا محال هتقع المزاحمة بین 

اطلاقی الدلیلین فی مقام الامتثال و الفعلیة، قبلًا مه 

ک هم ابحث ضد را می کر میدآنج مه ااین بحث اه را 

گفتند ک هآنج مه اب اااشین بحث کرمید، و قد تقدم 

فی بحث الضد بکشلو اضح أنّ النقطة... التزاح مبین 

الحکمین تنحصر فی عدم قدرة الملکف علی الجمع فی 

اگر  امتثاله ذا  فی  قدرت ه فإنّ صرف  الامتثال  مرحلة 

این را خواست امتثال کند عجاز از امتثال آن است فإن 

صرف قدرت هفی امتثاله ذای عجز عن امتثال ذاک و 

إن عکس فبالعکس فیکون انتفاء کل منهم اعند اعمال 

الملّکف قدرت هفی امتثال الآخر بانتفاء موضوعه و هو 

القدرةد رست مه می گویندد ر سی متسآقایانه مین 

 و  است تلکیف  فعلیت  شرائط  از  قدرت  است،  طور 

تلکیف ای اناشئی است ای و فعلی استد ای ر مرح هل
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اقتضاء استد ای ر مرح هلفعلیت است، حالا اقتضاء 

ب همعنای ملاک، تلکیف  ن ه این معنا،  ب ه اناشء  یعنی 

اناشئی است ای فعلی است، فعلیت متوقف بر قدرت 

است،و قتی قدرتجو و دندار دتلکیف منتفی می شو د

از باب انتفاء موضوعش،ی عنی چ هک همنتفی می شود؟ 

یعنی ب هفعلیت نمی رسد، خوب مه می گویندی عنی 

در سی متسشان ملکشی ندار میالا مبناء، چون م امبناء 

ماند ر اناشء و فعلیت متفوات است، ام احالاد اری میک 

اشاکل نقضی ب هااشین می کنی مک هخودشاند ارند ب ه

مرحوم آخوندو ار دمی کنند، ببینید اصل سی متسنقض 

خواهند  می  ااشین  لذا  است،  این  خوئی)ره(  محقّق 

تعارضد رو ادیج عل و تشریع است ک ه بگویند ک ه

شارع نمی تواندج عل کند ود ت اتلکیفی را ک هب مه ا

تاکذبد ارند ام اتزاحد مرو ادی امتثال است ب اموضوع 

قدرت، 

المتزاحمین  الحکمین  بین  تنافی  لا  إنّ ه قلن ا لذا   و

آقای  گویند  می  خوب  اصلًا  الجعل  المقام  بحسب 

خوئی)ره(،ی عنی انصافاًد ر سی متسخودشان این حرف 

درست است، کم ااینه هکمان مه اج عرض کر میدک ه

سی متسااشین ب اخطاب شخصیج مه ورد ر می آید، 

است،  اناشئی  تارةً   و  است فعلی  تارةً  تلکیف  یعنی 

نسبت ب هاینکی ی اناشئی است و نسبت ب هآنکی ی 

فعلی است، بر خلاف تعارض ک هکاری ب هاشخاص ندار د
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چون مربوط بج هعل و تشریع است، ببینید سیتسمی 

کد هرست کر میدت اکج اراه فق هالخمینی را باز می کند، 

محقّق خوئی)ره(د ر این سی متساین طورو ر دوخوبی 

دارند ک هان شاء الله م ابعداً عرض خواهی مکر دک هآقای 

خوئی)ره( از آن متلزمین ب هسی متسخودشانتسه ند 

عیبی مه ندار دخیلی مه خوب است، حالا م ااز بعضی 

از تلامذه حضرت امام)ره( گهای متعجبتسه ی مک ه

آن سی متس]امام[ را قبول می کنند ام ااینجی اک چیز 

یدگری می گویند، 

ک ه خودشان  سی متس این  ااشیند ر  حالٍ  أی  علی 

تعارض را برده اند ب هتاکذبد رو ادی اثبات و بازگشت 

تعارض بج هعل و تشریع است کاملًا بازگشت امتثال و 

قدرت و اینج ور ماسئل است، متلزم است و تصریح 

تنافی  فإنّ ه التعارض  باب   مهمی کند،ه و ذا بخلاف 

الحکمین بحسب مقام الجعل، و لذا لای ختص التعارض 

بین الحکمین بالاضافة الی شخصود ن الآخر خطاب 

شخصی است، لذاد ر تعارض م اب ااشخاص کار ندار می

امد ار تزاح مم اب ااشخاص کارد ارمی، چونکی ی قدرت 

دارکی و دی قدرت ندارد، و قدرت مه موضوع فعلیت 

است،  تلکیف  فعلیت  شرائط  از  قدرت  است،  تلکیف 

خوب، عیبی ندار دمی گوئی محضرت آقای خوئی)ره(، 

از آقای  این سی متسروشنو و اضح است، حالا بعداً 

آخوند اینجی اکد فاعی می کنیم، ام افعلًا نقض ]این 
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بیان محقّق خوئی را [د قت کنید،

نقضی ک هب هآقای خوئی)ره(و ار داست این است ک ه

این سی متسشم ابه ام همذاهب سازگار است؟ اشاعره 

اشاعره  ندارند، چون  قبول  تزاح م راد ر  این حرف  ک ه

تلکیف ب همحال را قائل است و قدرت را شرط فعلیت 

تلکیف نمید اند، پس شم اک هاینجد اارید ب همرحوم 

آخوند اشاکل می کنید کج هناب آخوند، این حرف شم ا

بحث  ک ه صورتی  نیست،د ر  سازگار  مذاهب  ه ام ه ب

را  اشاکل  است، خوب، شمه امین  به ام هسازگار  م ا

در تزاح مخودتاند مه ارید، شمد ار سی متسخودتان 

د مهر تزاحه ممین مکشل راد ارید، بنابراین اگر قرار 

است کی هک بحثی کنید ک هبه ام همذاهب و ماسلک 

سیتسمشد رستد ر بییاد ]این ب ابیان شمد ار مسئ هل

تزاح مسازگار نیست[، 

اصل  م ا است  ممکن  ک ه کن م می  عرض  بعداً  حالا 

مکشل مرحوم آخوند رای ک طورید گر حل کنیم،و لی 

فعلًا می خواهی ماین ن هتکرا خوب اج بینداز میک همحقّق 

خوئی)ره(ی ک حرفد رست سازمانی مرتبد ارند ک ه

تعارض شأنو ادیج عل و تشریع است، تزاح مشأن 

وادی امتثال است، موضوع تزاح مقدرت است، قدرت 

اگرک همنتفی بشود، فعلیت منتفی می شو دلذا تاکلیف 

هر ود از فعلیت می افتند،کی ی از آنه اباقی می ماند، 
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آخوندد ر  مرحوم  ک ه بگوئی م خواهی م می  م ا حالا 

فضای حرف عدلید هارند حرف می زنند، اگرد ر فضای 

حرف عدلی هبخواهند حرف بزننده مان طوری ک هتزاح م

در فضای حرف عدلی هاست، آن موقع مرحوم آخوند می 

گویند م اعدلی هک هتلکیف ب همحال رایاج ز نمید انی م

کدام تلکیف را از فعلیت می اندازمی؟ آن ]تلکیفی[ ک ه

ملاک اضعفد ارد، آن راد ر مرح هلاناشء و اقتضاء نگ ه

مید ارمی، آقای خوئی)ره(د رست می گویند ]اقتضاء[ 

یعنی ملاک، لذا این مقدار از حرف مرحوم آخوند اشاکل 

ندار دک هاین طور محقّق خوئی)ره( سخت کنند آن را و 

بگویند ک هاین ]مطلب[ لالییق ب هشأن مرحوم آخوند، 

بهل،ی ک ند هتکرستید ر بیان محقّق خوئی)ره(جو و د

دار دک هان شاء الله بعداًد ر بررسی عرض می کنم، ام ا

آن سازمان محقّق خوئی)ره(ی ک سازمان منظ و ممرتب 

است و ب هنظر می رسد ک هبر اساسه مان سازمان، 

مرحوم آخوندد ارند حرف می زنند ب هاضافی هک ن هتک

ای ک هبعداً عرض خواهی مکرد.

]بیان[  ایند رو اقع نقد اصلی محقّق خوئی)ره( ب ه

مرحوم آخوند، حالای ک چند ت ان هتکفرعی مه محقّق 

خوئی)ره( اینجد اارند آنه ارا مه عرض کن مک هرعیات 

امانتد ر فرمیاش ااشین بشو دچون خیلیید گر طولانی 

این  ]کاتب[ محاضرات  ااشیند ر  نوبت  است چندین 

را گذاش مت را تکرار فرمودند، و بندهه مه م ه مطالب 
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آقای خوئی)ره(  سازمان  ب ا ک هشم ا کن م بیان   اج  یک

همان سازمان اقتضاء و اناشء و فعلیت آشن ابشوید، 

نکته سوم بیان مرحوم آخوند و نقد آن 
مرحوم  فرمیاش  سوم  نقط ه ام ا گویند  می  ااشین 

آخوند ک هم امی خواهی مب هنقط هسوم فرمیاش مرحوم 

بیان  آخوند  مرحوم  ک ه بو د این  کنیم،  اشاکل  آخوند 

فرمودند ک هاگر ود ت اح مکفعلی باشند تعارض پیش 

می آید و لذا بیاد برگر میدب همرجّحات باب تعارض، مگر 

اینکی هکی را حمل کنی مبر ح مکاقتضائی ب هملاحظات 

مرجّحات باب تزاح مب هاصطلاح ک هقبلًا بحث کرمید، 

ااشین می خواهند بفرمیاند ک هاولًا مواردی ک هم ا

توفیق عرفید ار میتعارضیجو و دندار دچون تعارض 

 ود  بین ک ه مواردی  استد ر  اثبات  تاکذبد رو ادی 

تد الیلج مع عرفی می کند تعارضیجو و دندارد، لذا 

این مطلبد رست نیست ک همن مه بگو میتعارض 

 مه وبگوج میمع عرفی، لذا اشاکل شان این است ک ه

آید،  نمی  عرفیج ورد ر  فرضج مع  ب ا تعارض  فرض 

حالا م ابعداً ممکن است ک هبگوئی مک همرحوم آخوند 

 مهنخواس هتاندج مع کنند، ااشین می گویند این ن هتک

اول. 

توفیق  خواستید  اگر  شم ا ک ه است  این  ود هتکم  ن



�115
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مشش و داتشه هلسج

عرفی بدهید توفیق عرفی ب هلحاظو ادید لالت بدهید 

ن هب هلحاظو ادی ملاک، لذا تلقی ااشین این است ک ه

را ب هحاسب  اند توفیق عرفی  مرحوم آخوند خواس هت

ملاک اقوی بگذارند مثلًا، بگوید آن را ک هملاک اضعف 

دار داقتضائی کنیدو آنکی ی را ک هملاکش اقوی است 

فعلی کنید، ااشین می گویند ک هن هخیر، توفیق عرفی 

می رد دور بابد لالت، این مه نید هتکگر ااشین است 

در نقد آن مطلب مرحوم آخوند. 

یک نید هتکگرید مه ارند ک هاصلًا م ابیاد ببینید مر 

اتجماع امر و نهی این بحث توفیق عرفی قابل تطبیق 

این   و  نهی  و  امر بحث  اصلًا  ن ه  ای  عرف، برای  است 

جور حرف اه ک هالان محل بحث م ااست بعید است 

از فه معرفد ر این مطالب، و ن هتکآخر مه این است 

اگر  عرفی  توفیق  این  حالا  ک ه فرمیاند  می  ااشین  ک ه

بعید مه نباشد از فه معرف و عرف مه بتواند این طور 

چیزیاهی را بفهمد، می تواند محذور م اراد ر اتجماع 

امر و نهی بر طرف کند؟ محذور مد ار مسئ هلاتجماع 

امر و نهی تلکیف محال بود، حالا عرف می تواند این 

کار را برای م اکند؟ م اگیر و اشاکلمان آن بود، پس اولًا 

بحث امر و نهی را بردن سر توفیق عرفی سخت است، 

بعید از فه معرف است، ثانیاً فه معرفی نمی تواند آن 

مکشل م اراد ر بحث ]اتجماع[ امر و نهی حل کند. و آن 

یک مه ود و این بو دک هعرض کردم نمی شو دگفت 
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تعارض  چون  عرفی،  توفیق   مه و   است تعارض   مه

نیست،ه ر  مطرح  عرفی  توفیق  ید و گر   است اثباتی 

یاجی ک هتوفیق عرفی باشد تعارض نیسته و ریاج ی 

ک هتعارض باشد توفیق عرفی نیست، 

کأنّ آقای خوئی)ره( می خواهند این طور تلقی کنند 

ک هن هاین هکمرحوم آخوند تعارض را ثبوتی کرده اند و 

اثباتی اش نکرده اند، راه آمدن توفیق عرفید ر بحث 

تعارض باز شده است،د ر صورتی ک هاگر تعارض اثباتی 

تعارضی  ید دگر  بو عرفی  توفیق  ک ه یاج ی  باشده ر

نیست، آنکی ی اش بو دک هخیلی ااشین اصرارد ارند، 

اثباتی و   مه ود واین است ک هتوفیق عرفی باز مه 

دلالی است، نمی تواند توفیق عرفی برگر ددب هملاک ای 

حتی ب هسند، ک هاین را مه عرض کردم ک هریزه کاری 

اهی بحث تعدال و تراجیح است ک هبیاد آنج امطرح 

بشو داین س هچهار ت ااشاکل محقّق خوئی)ره( ب هآن 

ثالثاً مرحوم آخوند است، آن بحثاه ی اول ااشین ک ه

عرض کردم ک هخیلی مفصل بحثاه ی اصلی م ابو د

آنه اناظرتسهند ب همسئ هلاتجماع و تعارض و تزاح م

را سر ملاکاتو اقعیه،  آن  اند  برده  آخوند  مرحوم  ک ه

حالا آن نقض راو ار دشد میسی متسمحقّق خوئی)ره( 

را دای مه گرفتی مت اان شاء الله فردا، 

بخشید گری مه آقای خوئی)ره( البد هتارند ک هبنده 
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ببین ماگر چیزی ]دار دبیان کنیم[ چوند ر ادل هاثباتی 

در حیث اثبات مه ااشینج داج مع بندی کرده اند اگر 

ببین من هتکای باقی ماند ک هقابل بحث باشد چون عرض 

کردم خیلی بحث را طولانی کرده اند آقای خوئی)ره( 

د ار  اینه از  غیر  اثباتی مه چیزی  مسئ هل اگرد ر  ببین م

آن فضای کلی، حالا بحثاه ی فنی اثباتی تعدال و 

تعارض و تراجیح و اینهود ار مان می کند، خیلی نمی 

خواهیو مار دبشومی، بیتشره مین حیثاه ی ثبوتی 

این فرمیاش ملاکی مرحوم آخوند مور دنظر مان بود، 

اگر چیزی باقی ماند ک همرتبط باشد ب ابحث ما، آنه ا

ببینی م کنی م نهائی  بررسی  بعدی ک  کن م عرض   مه  را

فرمیاش محقّق خوئی)ره( ک هحالا اجمالًا نقضی بحث 

ت انید هتکگرد مه ار می امی اک چند  ب اااشین  کر مید

ببینی مچ هکاربیاد کنیم.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/11/21

جلسه هشتاد و هفتم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرحوم  بیان  به  خوئی)ره(  محقّق  ثبوتی  اشکالات  بحث؛  مرور 
آخوند

ادام هعبارات محقّق خوئی)ره( را بررسی می کر مید

فرمیاش  ثبوتی  ااشین بخش  ک ه اینج ارسید می ب ه  و

ثبوتاً  را  اشاکلاتی   و  کردند بررسی  را  آخوند  مرحوم 

گرفتند و عرض کر میدعمده اشاکلات ااشین ناظر بو د

ب هآن مسئ هلک همبناءً قبول ندار میک همسئ هلاتجماع 

امر و نهی ای مسئ هلتزاح ممربوط می شو دب هاحراز ود 

را عمومی مید انی و معلی أی  ملاک، م ااین مسئ هل

ازعدلی هاین  فِرَق چ هعدلی و هچ هغیر  حالٍ بینه م ه
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بحث اماکن بررسید ار و دنهاًتیا این مطلب را ثبوتاً از 

مرحوم آخوند نمی پذیرمی.

بررسی حیث اثباتی فرمایش مرحوم آخوند 
قرار شد بخش اثباتی فرمیاش مرحوم آخوند را مه 

بررسی کنیم، چون ااشین نقد کردند و بررسی کردند 

کیی ود ت ان هتکمبنائید ر این نقد شانسه ت ک هباز 

اشارهد ار دب همبناء ااشین، ب هنظر رسید ک هاین ود س ه

ت ان هتکرا مه تکمیل کنی مک هامانت فرمیاش ااشین 

رعیات بشو و دبعد فرماشیات محقّق خوئی)ره( راج مع 

بندی کنیم.

تلخیص فرمایشات مرحوم آخوند در مقدمة تاسعة در سه نکته 
توسط محقّق خوئی)ره( 

ااشین بعد از این هکآن بحثاه ی الثامن راد ر کف هیا

نقل و نقد می کنند ک هثامنی عنی مقدم متشه همرحوم 

آخوند رای عنی مسئ هلثبوت راد ر س هنقطج همع بندی 

کردند و بعد مه این س هن هتکرا نقد کردند، تاسع را باز 

ب هعین عبارت مرحوم آخوند نقل می کنند، کل عبارات 

این   و  آورند می  عیناً  راد ر محاضرات  آخوند  مرحوم 

مطالب مرحوم آخوند را بازد ر س هنقط و هس هن هتکب ه

اصطلاح خودشان تلخیص می کنند، ن هتکاولی ک هاز 

تاسع مرحوم آخوندی عنی مسئ هلعال ماثبات استفداه 
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اثباتی  ازد لائل  توانی م این است ک هم امی  می کنند 

مثل اجماع احراز کنیجو مو ود دملاک را، و اگر ازد لیل 

مثلًا،  اجماع، ضرورة  کرمید،  احراز  اجماع  مثل  اثباتی 

خوب، مسئهل، مسئ هلاجماع خواهد بو دب هخاطر این هک

این  باشیم،  راد اش هت  ود ملاک  بیاد اتجماع  مور د در 

ن هتکاول 

فرمیاش مرحوم  ود هتکمد ر  ن ک ه فرمیاند  بعد می 

آخوند این است ک هاگری کد لیل خاصی مثل اجماع 

جوو دنداشت، م اب ااطلاق ود تد الیل می خواهی مکار 

کنیم، اطلاق ود تد الیل ود فرضد ارد:کی ی این ود هک

تد الیلد ر مقام بیان ح مکاقتضائی باشند ک هاگر این 

طوری باشنده یچ اشاکلی ندار دم امی توانی ماز ود ت ا

دلیل احراز ود ملاک راد اش هتباشی مچون ود تد الیل 

د ودلیل اقتضائیتسه ند، چ هقائل بج هواز باشی مچ ه

قائل ب هامتناع باشیم، چون ود تد الیل اقتضائید ار می

 ود وتد الیل اقتضائید ارند مسئ هلملاک راد رست می 

کنند خوب،ید گر ملکشی ندارمی.

ام ااگر ود تد الیل راد ر مقام بیان ح مکفعلیید د می

ند هر بیان ح مکاقتضائی، آن موقع ود تد الیلد ار میک ه

دارند ود ت اح مکفعلی را ب هم اابلاغ می کنند،ج وازی 

می گوید ک همن ملکشی ندارم، ود تد الیل می توانند 

 ودتد الیل فعلی باشندد و رو اقع برای من ود ت املاک را 
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در مجمع اثبات کنندج و وازی و متسه مه قائل متسه 

بج هوازج عل چنین حیاه مکی، مگر این هکاز خارج من 

کذب احد الدلیلین را پیدا کنم، ک همرحوم آخوند مه 

در الاتسع این راد ارند ک هقبلًا مه این را عرض کردم 

آید،گهایو قت  می  پیش  تعارض  موار د کلًاد ر  این 

 اهتعارض ذاتیجو و دندار دام اع ملاجمالی ب هکذب 

احد الدلیلیند ارمی، خوب، اگر این طوری بشوید دگر 

مسئهل، مسئ هلتعارض می شود، ک هحالا ح مکتعارض 

را عرض می کنیم.

ام ااگر امتناعی شد مینج هوازی، باز امتناعی ود اه 

تد الیل را معارض می بینند،و قتی ود تد الیل تعارض 

کردند آن موقع م انمی توانی ماحراز ملاک کنیم، چرا؟ 

ب هخاطر این ود هکتد الیلی ک هتعارض می کنند تعارض 

شان گهایو قت اه بد هلیل این است ک هتاکذبی ک ه

دارند مال این است ک هاصلًا مقتضیجو و دندارد، گهای 

وقت اه مقتضیجو ود دار دام امانعی ممانعت کرده 

است، لذاکی ی از آنه اکاذب است ب هخاطرجو و دمانع، 

ام ابالاخره ود احتمالجو ود دارد،کی ی نبو دمقتضی و 

کییجو و دمانع،ه مین احتمال نبو دمقتضی سبب می 

شو دک همن نتوان ماحراز ود ملاک کنم، و لذا مسئد هلر 

عال ماثبات از بحث می اعنی از احراز ود ملاک)ب هخاطر 

چنین احتمالی( خارج می شود.
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این  ب ه گویند شیاد  بعد مه محقّق خوئی)ره( می 

اگرود ساتن  اند و  دلیل باشد ک همرحوم آخوند گف هت

این ن هتک ب ه ااشین مه  دایشان باشدد ر مسئ هلضد 

کردندد ر بحث  استفداه می  ثمره مسئ هلضد  آن  در 

اهی ترتب، ااشین می گویند ک هشیاد علت حرفاه ی 

مرحوم آخوند این باشد ک هم اراهی برای احرازو اقع 

ندار میالا حمک، من از کج ابداند مرو اقع ملاکیسه ت 

 اینیست؟ مگراز طریق ح مکشرعی بن ابر ملسک عدلیه، 

ح مک ک ه لذاو قتی  ملاکیسه ت،  بو د اگر حکمی  ک ه

منتفی می شوید دگر نمی توان ماحراز ملاک کنم، چون 

 و  باشد نبو دمقتضی  ب هخاطر  تواند  انتفاء ح مکمی 

می تواند ب هخاطرجو و دمانع باشد، بالاخره می تواند 

ب هخاطر نبو دمقتضی باشد لذا نمی توان ماحراز ملاک 

کنم، 

لذا آقای خوئی)ره(د ر تکمیل فرمیاش مرحوم آخوند 

می گویند حتی این مسئ هلرا م اآنجد ار مسئ هلترتب 

گفتید مر موار دانتفاء قدرته مه مین طور است، لذا 

در مواردی ک هتزاح مبجو هو دمی آیدد رو ادی امتثال 

 وم اقدرت بر امتثال ندار میح مکک هاز فعلیت می افتد 

ب هخاطر نبو دقدرت من نمید ان مک هآنج املاکجو و د

دارجو ای دو ندارد، لذا ااشین می گویند ک هم اآنج مه ا

این را تقویت کرمید، اگرودساتندای شان باشد م اآنج ا

ک هبحث می کر میدمبناء محقّق خوئی)ره(ه مین بود، 
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ااشیند ر مقابل بعضید گر از آقایان می گفتند ک همن 

راهی برای احراز ملاک ندارم حتید ر موار دتزاحم، ب ه

خاطر انتفاء قدرت،ه مین ک هح مکفعلی بر و دوح مک

نمی  قید((  ب ه توانم))تخرص  نمی  من  بر دو ازد ست 

توان مکن مب هتعبیر ااشین، من نمی توان ماحراز ملاک 

کن ممگر این هکاز خارج برای احراز ملاک،د لیلیجو و د

داش هتباشد.

علی أی حالٍ ااشیند ر مقام تلخیص فرمیاش مرحوم 

آخوند می فرمیاند که: پس مد ار عال ماثبات اگر مثل 

اجماع نداشتی ممی توانی ماز اطلاق استفداه کنیم، ب ه

شرط این هکاطلاقد ر مقام بیان ح مکاقتضائی باشد ای 

این هکاطلاقد ر مقام بیان ح مکفعلی باشدو لی م اقائل 

بج هواز اتجماع باشی مک ود هت اح مکفعلی باقی بمانند 

ازد ست رفتندید گر راهی  اگر ود ت اح مکفعلی   والا 

برای احراز کلا الملاکین برای احراز مجمعجو و دندارد، 

بعد مه می فرمیاند ک هاین نود هتکم فرمیاش مرحوم 

آخوند است.

ن هتکسوم فرمیاش مرحوم آخوند ک هااشین تلخیص 

می کنند الاتسع را این است که: ااشین می فرمیاند م ا

در مواردی می توانی ماطلاق را حمل بر ح مکاقتضائی 

اگر نتوان  این هکبتوانج مع عرفی کرد،  کنی مب هشرط 

جمع عرفی کر دم ابیاد اظهر را ای ظهار را حمل کنی مبر 



�124
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ملسه هشتاد و هفتج

این هکآنکی ی اقتضائی است، أظهر ای ظهارمان فعلی 

است، ک هاگر این کار را کر میدباز مه ملکشی ندارمی، 

چون اگر تعارض از بین رفت، احراز ملاکین اماکن پذیر 

بتوانی م اگر  است،  تعارض  ملاکین  احراز  مانع  است، 

جمع عرفی کنی مب هحمل بر اقتضاءد ره رود ، ای حمل 

بر اقتضاءد ر غیر أظهر ای غیر ظهار اگر بتوانی ماین کار 

را کنی مم امی توانی ماحراز ملاکین کنی مب هشرط این هک

از بین ببرمی، ب هاین ترتیب تقریباً  را  بالاخره تعارض 

بندی می  راج مع  آخوند  مرحوم  فرمیاش  ن هتکسوم 

کنند.

پس س هن هتکاز مرحوم آخوندد ر الاتسع ااشینج مع 

می کنند، ن هتکاولجو و داجماع کد هلیل بشو دمثل 

اجماع برای احراز ود ملاک، نود هتکم استفداه از اطلاق 

ب اآن تقصیلاتش، ن هتکسوم مواردی ک هتوفیق عرفی 

ج ومع عرفیجو ود دار دک هبتواند رفع تعارض کند و 

احراز ود ملاک کند، تقریباً این س همطلبی است ک هاز 

]مقدمه[ تاسع مرحوم آخوند، آقای خوئی)ره( استفداه 

می کنند. 

محقّق  توسط  آخوند  مرحوم  بیان  اثباتی  حیث  در  اول  نکته  رد 
خوئی)ره( 

فیه ذه  بالمناقشة  که:و لنأخذ  فرمیاند  می  بعد 

الخطوط می خواهنده ر س هن هتکمرحوم آخوند را نقد 
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کنند،ه مان طور کد هر ثبوت، س هن هتکمرحوم آخوند 

را ر دکردند، می خواهندد ر اثبات، مه س هن هتکمرحوم 

آخوند را ر دکنند، می فرمیاند ن هتکاول مرحوم آخوند 

ک هگف هتاندد لیلجو ود داش هتباشد بر احراز ود ملاک، 

خوب، این ]مطلب[ فرع بر این است ک همن ثبوتاً قبول 

کن مک همور داتجماع نیاز ب ود هملاکد ار دت ااثباتاً بروم 

بد هنبال چنیند لیلی، من ثبوتاً چنین مسئ هلرا قبول 

نکرده ام.

ذکر  را  شان  فرماشیات  آن  کنند  می  شروع  ودباره 

اتجماع  مسئ هل ک ه ناشند ا مید شم ا ب ه م ا ک ه کردن 

جوازاً و امتناعاً تابع مسئ هلسرایت است)حالا به امان 

روال خودش( سرایت چ هزمانی اتفاق می افتد؟و قتی 

ک همن مجمع راجو وداً و مهایاًتکی ی بدانم، ای این هک

ب همتلازمین حو مکاحد بدمه،و لو مجمع ود ت اباشد، 

ام ود ات امتلازم است،و قتی متلازمین بیاد حو مکاحد 

داش هتباشند سرایت اتفاق می افتد، خوب، بار اهاین 

می  شرح  را  این   مه  ود اباره اینج توضیحد ادند،  را 

هدند، خوب، اگر این طوری بشو دامتناعی است، اگر 

این طوری نشوج دوازی اند، 

این  نکر مید قبول  اصلًا  م ا فرمیاند  می  ااشین  لذا 

حرف را ک هبر میوبد هنبال اثبات، پس ن هتکاول مرحوم 

قائل  م ا ک ه ثبوتی  غلط  خاطر  ب ه است،  غلط  آخوند 
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شدمی، ک هثبوتاً حرف غلط بود،و قتی ثبوتاً حرف غلط 

بوید دگر چرا من اثباتاً بروم بد هنبال ایند هکلیل پیدا 

کن مبرای چیزی ک هثبوتاً غلط است.

و حکم  به حکم فعلی  آخوند؛ اشکال  بیان مرحوم  نکته دوم  رد 
اطلاقی ایشان

اگر  ام انود هتکم مرحوم آخوند ک همی فرمیاند م ا

اجماع نداش هتباشیم، بر میوبد هنبال اطلاقد ود لیل، 

ااشین می فرمیاندد ر این نود هتکم مو ااقعاً مه ب ه

مسئ هلح مکفعلی مرحوم آخوند اشاکلد ار مه و میب ه

ح مکاقتضائی مرحوم آخوند، و اصلًا متو هجنمی شو می

ک هفعلی و اقتضائی ک همرحوم آخوند می فرمیاند ب ه

چ همعن ااست، چرا قبول ندارمی؟ بج ههت اینهک)بر میو

اول سر فعلی( ااشین می گویند برای فعلی می شو د

 ودت ااصطلاحد رست کرد: 

یک اصطلاح ک هم از دایآن را ب هکار می بر میاین 

است که: ح مکفعلی حکمی است ک هبرسد ب همرح هل

باعثیت و زاجریت، حج ود مکور است ای ح مکاناشئی ای 

ح مکفعلی، ح مکاناشئید رو اقع حکمی است کج هعل 

می شو داز سوی مولی و موضوع مفروض الوجودش 

ج وعل آن مه ب هشکل قضی هحقیقی هاست،و قتی ک ه

این قضی هحقیقی هموضوع اش تحقّق پیدا می کندد ر 

خارج ح مکب همرح هلفعلیت و باعثیت و زاجریت می 



�127
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ملسه هشتاد و هفتج

رسد، ک هاین مبناء محقّق خوئی)ره( است بعد مه تبعاً 

است  افداته  بعد مه   و  نائینی)ره( لاسداتشان محقّق 

بد هست شاگردان ااشین مثل محقّق صدر رضوان الله 

تعالی علیهم، 

ذکر دو معنا برای حکم فعلی در بیان مرحوم آخوند توسط محقّق 
خوئی)ره( و رد آن 

علی  ف هلل توضیحد امید،  را  مطلب  این   مه اه بار

اینی ک  سبیلًا  الی ه استطاع  من  البیت  حجّ  الناس 

قضی های است کج هعل و اناشئ آن ب هشکل قضی ه

حقیقی هاست المتسطیعی جب علی هالحج این مرح هل

اناشءج و عل است، موضوع آن متسطیع است،و قتی 

می  فعلی  ح مک شود،  می  پیدا  خاراًج  متسطیع  این 

شود،ی عنیی ک ملّکف قدار متسطیعی ب اآن معنیای ک ه

استطاعت شرعید ارو دقتی پیدا شد و این زید ملّکف 

ب همرح هلاستطاعت رسید، ح مکب همرح هلباعثیت و 

زاجریت زید را حرکت میهد د ک هبر وبلیط بگیر و بر و

پاسپورتت را بگیر، بر وکاریاه ت را بکن، 

اگر منظور مرحوم آخوند ک همی  ااشین می گویند 

گویند ود ت ااطلاق فعلیتسه ند این معنای از فعلیت 

باشد، خوب، این فعلیت ربطی بد هلالتد لیل ندار د

اصلًا، فعلیت ب هاین معن ااصلا بی ربط بد هلیل است، 

چرا بی ربط بد هلیل است؟ ب هخاطر این هکفعلیت ب ه
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این معن اتابع تحقّق موضوعش است،د لیل ک هنمی 

گوید من موضوع ممحقّق است ای محقّق نیست،د لیل 

یک قضی هحقیقی هاست کد هر قوه قضی هشرطی هاست 

می گوید منه رو قت موضوع ممحقّق شد ح مکزنده 

است، اگر موضوع متحقّق پیدا نکر دح مکزنده نمی شود. 

ب هتعبیر زیبای ااشین می گویند ک هممکن است سال 

ه و اهزار اهسال مه طول بشکد ت اموضوع خارجیت 

پیدا کند، 

منظور  م ا أی حالٍ  علی  ک ه فرمیاند  ااشین می  لذا 

مرحوم آخوند را متو هجنمی شو میک همرحوم آخوندد ر 

اینج اچ همی خواهند بفرمیاند، م ااگر بگوئی مفعلی ب ه

این معن ااست ک همد ارباره ح مکاناشئی و ح مکفعلی 

د هلالتد لیل  ب ربطی  اصلًا  فعلیت  برمی،  می  کار  ب ه

ندارد، اگر منظور مرحوم آخوند این باشد ک هفعلیت ب ه

این معن ااست، فعلیتی ک ح مکتابع تحقّق موضوع 

آن استد ر خارج و تحقّق موضوع آند ر خارج کاری 

ب هنطاقد لالتد لیل ندارد، این ن هتکاول 

ام ااگر منظور مرحوم آخوند از فعلیت این باشد)ب ه

بگو میفعلیتی عنیی ک  تعبیر محقّق خوئی( ک همن 

حکمی ک هاناشء و ابراز شده، حکمی ک هاناشء شده و 

مولی بعد از اناشء ابرازش کرده، مبرِزد ارد، اگر منظور 

مرحوم آخوند از فعلیت این باشد، لذا تعبیرشان این 
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است ک هگهایو قت اه قدی طلق بر این حکمی ک همبرَز 

است و مبرِزید ار و دمولی آن را ابراز کرده است قد 

یطلق بر این ح مکالح مکالفعلی باعتبار أنّ هفعلی من 

قبل الاشرع و تام اگر منظور مرحوم آخوند از فعلیی ک 

چنین چیزی باشد ن هآن فعلی ای ک همصطلح م ااست 

در مقابل اناشئی استد ر چهارچوب قضی هحقیقی و ه

شرطی و هبه امان تفصیلات، اگر منظور مرحوم آخوند 

از فعلی این است ک هبگویند منظور من از ح مکفعلی 

این است، 

ذمّ ه بر   و  ابراز اصلًا  گویند  ااشین)محققّ خوئی)ره(( می 

ملّکف گذاشتن چنین حکمید ر مواقعی ک همجمعی ک 

مجمعی  ی مک  توان نمی  من  است،  غلط  د دار د جوو

قرار بد مه برای آن  کی هکو اقعیت است،ی ک ح مک

ب هنامجو ود،ی عنی اعتبار کن مک هبیاد بجو هو دبییاد، 

حرمت،  نام  ب ه بد مه قرار  آن  برای  ح مک ودبارهی ک 

این  اگر  ااشین می گویند  اعتبار کنم،  را  یعنی حرمان 

است چ ه غلط   و  است معن ا بی  این  اصلًا  باشد  طور 

مد ار مسئ هلاتجماع امر و نهیج وازی بشو و میچ ه

ب ه چیزی  اعتبار  اعتباریی عنی  چنین  بشو می امتناعی 

ذمّ هملّکف ب هعنوانجو وب ای اعتباری ک چیزی ب هذمّ ه

ملّکف ب هعنوان حرمان و حرمت و ابراز چنین اعتباراتی 

اصلًا غلط است. 
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فعلی  گویند  این است می  ااشین  اصلی  لذا حرف 

ب هاین معن اباز اجنبی است از محل مد ارو اقعی ک ه

مجمعکی ی است، اگر مجمع ود ت ااست ن هخیر،ه یچ 

اشاکلی ندارد، می شو ود دتو ااقعیتکی ی از آنه ارا 

مولیو اجب بکند،ی عنی ابراز کند این اعتبار را،کی ی را 

حرام کندی عنی اعتبار حرمان را ابراز کند،ه یچ اشاکل 

ندارد، خلاصه، اگر فعلی ب هاین معن ااستد ر مواردی 

ک همجمعکی ی است قطعاً غلط است،د ر مواردی ک ه

مجمع ود ت ااستجو وداً و مهایاًت، قطعاًد رست است 

ه ویچ ربطی مه ب هبحث اتجماع امر و نهی ندارد

لذا ااشینج مع بندی شاند ر این معنای فعلی این 

است ک هاین معنای از فعلیتد رستی و غلطی آن تابع 

وحدت و تعدجو دو دمجمع است، ربطی ب هبحث م ا

ندار دک همسئ هلاتجماع و بحث سرایت است، این مه 

این نهتک، پس ود معن ابرای فعلی کردنده ر ود معن ارا 

خواستند بگویند ک هغلطد ر می آید و ب امسئ هلاتجماع 

امر و نهی ارتباطی ندارد.

اشکال محقّق خوئی)ره( به حکم اقتضائی مرحوم آخوند
می فرمیاندد ر مور داقتضائی مه باز مسئه هلمین 

طور است، مرحوم آخوند این طور می گفتند ک هاگر ود 

ت اح مکاقتضائی باشند، اطلاق شان را حمل می کنی مبر 

این ود هکت املاکد ارمی، اگر ود ت افعلی باشند،ج وازی 
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امتناعی  کند،  ملاک  ت ا  ود  استفداه آنه ا از  تواند  می 

نمی تواند ب اآن توضیحی کد هاده شد، ااشین فعلی را 

خراب کردند حالا می خواهند اقتضائی را خراب کنند. 

محقّق خوئی)ره( می خواهند بفرمیاند ک هاقتضائی 

 مهنمید انی مب هچ همعن ااست، چرا؟ ب هخاطر این هک

اگر منظور از اقتضائی این است ک همناطجو ود دارد، 

د مکر  ت اح  ود  اطلاق گویند  می  ک ه آخوند  مرحوم   و

مرح هلاقتضاء باشدی عنی مولید ر مقام بیان این است 

ک همتعلق این ح مکمناطد ارد، مصلحتد ارد، مفسده 

دارد، این است منظور مرحوم آخوند؟ و مرا داز ح مک

اقتضائید رو اقع بیان ملاک است؟ 

ااشین می فرمیاند ک هاولًا این مسئ هلک همولی بخواهد 

خبر بدهد و إخبار کند ازجو و دملاک، ربطی ب هبحث 

م اندارد، بحث مد ار اتجماع امر و نهی بحث سرایت 

 وعدم سرایت است ک هبار اهگفتیم، چرا ربط ندارد؟ 

چون سرایت و عدم سرایت تابع این است ک همن ود ت ا

حد مکاش هتباشم،ی ک حجو مکوبی و ک ح مکحرمت، 

خوب، الان کید هگر ود ت اح مکندارم، ]بهکل[ ود ت اخبر 

دارم، منجو وب را حمل کردم بر این هکارش دابجو هو د

را حمل کردم  ملاک و مصلحت ملزم هاست، حرمت 

ارش دابجو هو دمفسده لازم الاتجناب است،  این هک بر 

خوب، اینه اک هح مکنیتسند، مند ر اتجماع امر و نهی 
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داش متاز اتجماع ود ت اح مکبحث می کردم، امتناعی 

می گفت ک هنمی شو داتجماع کنند چون سرایت اتفاق 

می افتد،ج وازی می گفت ک همی شو دچون سراتیید ر 

کار نیست، لذا خلاص هحرف ااشین این است ک هاین 

مطلب خارج از بحث اتجماع امر و نهی است، چون م ا

ح اه مکرا ازد ست میهد یم، اینی ک، 

نود هتکم این است ک هاصلًا این فه معرفی نیست 

این  کن م می  بگوید من حمل   و  بییاد عرف  و هاقعاً  ک

اطلاق را بر ارش دابجو هو دملاک، ]عرف[ چ هکارد ار دب ه

این، این از فه معرف بعید است اصلًا، اولًا بعید است، 

اگر مه چنین فهمیجو ود داش هتباشد ربطی ب هبحث 

اتجماع امر و نهی ندارد، لذا ااشین می خواهند بگویند 

ک هاین مکشل اول م ااست ب ااقتضائی ب هاین معنا.

جوو ود داشاکلید گرد ر صورت تنزّل از اشاکل قبل

حالا اگر م اتنزّل کر و میدگفتی مک هاشاکل نداری دک 

بگویند  خواهند  می  ااشین  د دارد،  جو و فهمی چنین 

لغو و بی  باز  اگر چنین فهمیجو ود داش هتباشد،  ک ه

اثر است، ببینید چرا، ب هعنوان ثانیاً می گویند لو تنزلن ا

عن ذلک و سلّمن اأنّه ذا الامر ممکن عرفاً اگر آمد می

د دارد،  جو و عرف فهمید ر  چنین  ک ه گفتی م  و  پائین

عیب ندارد، الا اینهک)دقت کنید چرا بی خاصیت است( 

ااشین می گویند چون ک همجمعو قتیی کجو ود دارد، 
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چ هاشاکلید اری دک شئ منج هةٍ ملاک مصلحتد ر 

آن باشد و منج هةٍ ملاک مفسده، اشاکلی ندار دمنتهی 

صرفجو و دملاک مصلحت و ملاک مفسده ک همسئ هل

م ارا حل نمی کند، ملاک مفسده و مصلحت بیاد تأثیر 

کندد ر محبوبیت، 

ببینید مراتب شکل گرفتن ح مکبار اهب امرحوم آخوند 

قبولد ارندد ر  را  این  آقایان مه  را خواند می این   مه

بحث مقدمو هاجب،د ر بحث حرمت ضد، اینه اچند 

بار گف هتشده است، خوب، ح مکاین طوری است ک ه

مقدماتید ارد، مولی بیاد تصور ملاک کند، تصدیق ب ه

ملاک کند، محبوب بشو داین ملاک، اشتدا دپیدا کند 

این محبوبیت ت امرح هلای ک همولی بعث کند بعد مه 

ک هبعث می کند منی ک عنوان اعتباریجو و داز آن 

در می آورمی ای ک عنوان اعتباری حرمت از توی آند ر 

می آورم، 

آقای خوئی)ره( می خواهند اینج ابحث کنند بگویند 

ک هم ابار اهگفتی ماینه اک همی گویند تض دابینجو وب 

 وحرمت، تضداید ر کار نیستد ر امور اعتباری، این 

اشاکلی ندارد، اشاکلی اگرجو ود داش هتباشدد ر مقدمات 

است، این است کی هک شئو احد بتواند تأثیر کندد ر 

محبوبیتد و ر مبغوضیت، پس نفس این هکاین مجمع 

واحد م ود املاکد ار داین اشاکلی ندارد، من حیثٍ 
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این باشد و من حیثٍ آن باشد، ام ااین اشاکلد ار د

ک هبالاخره این ود ت املاک ب مه امی توانند تأثیرد ر 

محبوبیت و مبغوضیت کنند،کی ای ی از آنه انهاًتیاد ر 

محبوبیت اثر می گذارد ای در مبغوضیت، ااشین می 

گویند مسئ هلاین است، پس این ن هتکاول، 

نود هتکم حالا این شئو احدی ک هنمی تواندد مه ر 

محبوبیت اثر بگذارد مه و در مبغوضیت این مکشل 

اول آن است، قابل امتثال نیست، بالاخره شمو اقتی 

ب هاین شئو احد عمل می کنید ای ملاک مصلحت را 

بنابراین  را،   ای ملاک مفسده  کنید ب اآن تحصیل می 

صرف  باشد  د داش هت جو او اینج اشاکل  ت ا  ود  اگراین

این هکمولی ازجو و دملاک خبر بدهدد ردی راود ا نمی 

کند، بیاد معلوم بشو دک هایند ر نهیات محبوب است 

 ایمبغوض، و معلوم بشوو دضعیت امتثال و تحصیل 

ااشین می گویند  را مه  این  ملاک آن چ همی شود، 

ثانیاً مکشل م ابج اناب آخوند این است، 

ت امکشل خیلی  د مارمی، ود  ت امکشل مه پس ود 

خیلی مهم، اولًا إخبار از ملاک ربطی ب هاتجماع امر و نهی 

ندار دچون ح مکرا ازد ستد امید، م ابیاد ود ت اح مک

مید اشتی و مب ااین احاکم بحث سرایتو عدم سرایت 

ملاک  این  از  إخبار  ثانیاً صرف  کرمید،  می  تعقیب  را 

دردی راود ا نمی کند ت امسئ هلمحبوبیت و مبغوضیت 
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ازی ک طرف و مسئ هلامتثال ازی ک طرفید گر حل و 

فصل بشود، 

لذاج ناب آقای خوئی حرف مه مشان این است ک ه

این فرض بی اثر و لغوی است، چرا بی اثر است؟ این 

عبارت کلیدی ااشین این است که:د عوی أنّهم اکاشفان 

عنجو وهدم افی المجمع فی نف هساگر ود ت ااطلاق 

داش هتباشی مک هکشف می کنند ازجو و ود دملاکد ر 

مجمع فی نف هسمنود ن تاثیرهم افی شئ بدون این هک

این ود ت املاک تأثیر کنندد ر محبوبیت و مبغوضیت، 

ب ه چرا؟  قطعاً  للواقع  مطابقةٍ  غیر   و  خاطئةٌج داً این 

خاطراین هکم امید انی مک همجمع ای محبوب است ای 

مبغوض است، بیاد تلکیف این را معلوم کنیم، از آن 

طرف مه برد میورو ادی امتثال تلکیف تحصیل ملاک 

المجمع  أن  بداهة  م امید انی م کنیم، چون  را معلوم 

کالصلاة فی الدار المغصوبة اذا کانو احداً فلا محالة إم ا

محبوباً أ ومبغوضاً و لا ثالث لهم اضرورة أنّ هلای عقل 

أن لاکی ون محبوباً و لا مبغوضاً بأن لا تأثر المفسدة 

 ولا المصحلة پس معنیاش این می شو دک هم ااینج ا

یک حرف لغو بی اثر بی خاصیتید ار میمی زنیم)آقای 

آخوند( ب هعنوان اطلاق اقتضائی، 

پس فتحصّلد ر نود هتکم نقدمان ب هآقای آخوند 

این است ک هنفهمید میفعلی و اقتضائی ب هچ همعن ا
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است، ک هاطلاق ود ت اح مکفعلی راج وازی بتواند اخذ 

کند و از آن بتواند ملاکد ر بیوارد،و لی امتناعی نتواند، 

اطلاق ود ت اح مکامتناعی راج مه وازی بتواند ب اآن کار 

کند مه و امتناعی،ی عنی چ هاین ]مطلب[، نمی فهمیم، 

این مه ن هتکای است ک هبیان می کنند. 

ر دن هتکسومد ر حیث اثباتی فرمیاش مرحوم آخوند 

بعد می فرمیاند ک هن هتکسوم بیان مرحوم آخوند 

را مه نقد کنی مببینیم، ن هتکسوم مرحوم آخوند این 

بو دک همن رفع تعارض کن ماز باب توفیق عرفی، حالا 

ه ایر ود را،کی ای ی را اگر ظهار و أظهرید ر کار باشد، 

ااشین می خواهند بفرمیاند ک هم اقبلًا گفتی محمل بر 

اقتضاء عرفی نیست اصلًا، عرف این طوری نمی فهمد 

اصلًا ک هبییاد حمل کند بر اقتضاء، ب هعبارت اخری م ا

نفهمید میک هاقتضاء ب هچ همعن ااست، ت احمل کنی م

بر فه معرفی، اقتضاء اخبار از ملاک است؟ این سومی 

را مه این طور نقد می کنند ک هچیز غیر متف مهاعرفی 

را مرحوم آخوند ب هعنوان توفیق عرفی می خواهند بر 

گردن م ابگذارند، این س هت مه اک هر دشدند س هتد ار 

ثبوت را مه ک هسلج هقبل ر دکرمید، حالاج مع بندی 

می کنند.
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جمع بندی محقّق خوئی)ره( در سه نکته 
 وقد تحصّل منج میع م اذکرناه عدة امورد رو اقع 

راج مع بندی می کنند، ن هتکاول ک هعرض  س هن هتک

کرم ن هتکرئیسی ااشین است أنّ اساس مسئلة اماکن 

الاتجماع و استحالة اساس مسئهل، بحث سرایت است 

 وسرایت ای مه ب هخاطرو حدت مجمع استجو وداً 

 ومهایاًت ای ب هخاطر این هکمتلازمین حو مکاحدد ارند 

 مه  سرایت  مه  آید، می  آند ر  از  امتناع  ک ه است، 

برای زمانی است ک هبگوئید ک همجمع ود ت ااست و 

متلازمین حو مکاحد ندارند، این بحث مد ار اتجماع و 

هیچ ربطی مه ب هاین ندار دک هملاکی باشد ای نباشد، 

قلن ابتبعیة الاحاکم للمصالح أم لا قلن ابکون المجمع ذا 

ملاک أم لا ن هثبوتش را آنج اقبولد ار و میند هراثبات 

از  کنیم، چونه یچ کدام  استفداه  آن  از  می خواهی م

آن بحثاه ی ثبوتی و اثباتی ربطی ب هبحث اتجماع 

ندارند اینی ک، 

 ولذا ااشین می گویند ک و هلذا قلن اأنّه ذه المسئلة 

علی القول الامتناع تدخل فی کبری باب التعارض برای 

همین ک هبنده هسلج قبل مه برای شم اتوضیحد ادم 

ااشین مه قبلًا قشنگه مین را توضیحد ادند،ی عنی 

تاکذبد رو ادیج عل، و علی القول بالجواز تدخل فی 

کم اسبق  البین  فی  مندوحة  تکن  ل م اذا  التزاح م باب 

اگر مندوح های نباشد ک هتزاح ماست، اگر مندوح های 
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نباشد تزاح منیست،ه یچ ربطی مه ب هآن بحثاه ی 

یدگر ندار دچونی ک بحث عمومی است علیج میع 

دای تان است ک هم هسلج ا الماسلک، حالا  و  المصالح

قبل می گفتی مخوب، پس شم اتزاح ماین راد ارید ب ا

ملسک عدلی همی گوئید، لذا قید مندوح هرا می آورید، 

را ر اه را بگوئیدید گر مندوح ه اقلًا می خواهیده م ه

کنید، کید هگر بگوئید معوا سر تلکیف محال است، ن ه

تلکیف ب همحال،د و ر تلکیف محال مه تحقّق تلکیف 

بیاداسکی ن شرکت کنند،  ب همحال و عدم تحقّق آن 

این هک برای  کنی م بعداً عرض می  الله  ان شاء  ک هحالا 

بخواهید معوا را ب همذهبیود ن مذهبی برنگردانیم، 

این ن هتکاولد رج مع بندی ثبوت و اثبات 

ااشین می گویند ک هنود هتکم این است ک هتعارض 

بر می گر ددب هتاکذب و تنافید ر مقامج عل ب هصورتی 

ک هنشو ود دت احج مکعل کرد، حالا چ هقائل بشو میب ه

تبعیت احاکم از برای مصالح و مفاسد و چ هنشومی، 

چ هبگوئی مک همور دتعارض متشمل بری ک ملاک است 

بقی ه گوید  د ود لیل است، می  تاکذب تعارض  نه،   ای

شان اجنبیٌ از ملاک تعارض، ملاک تعارض ربطی ب ه

اینه اندارد، تاکذب و تنافی مدلولَید ود لیل، ای بگوئید 

اینی ک همن ب هحسبج عل بگو مینمی شوج دعل کرد، 

در مقامج عل اینه امزاحتسه مه مند، و لذا هسلج قبل 

خواند میااشین می گفتند ک هکاری ب هاین شخص و آن 
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شخص مه ندارد، مسئ هلتزاح مه ممتمرکز بر مسئ هل

عدم قدرت است، حالا چ هبگوئی ماحاکم تابع مصالح 

 ومفاسدتسه ند چ هنگوئیم، چ هبگوئی مک همجمع ود 

مناطد ارد، چ هنداش هتباشد. 

بعد مه می گویند ک هن هتکسوم این است ک هأنّم ا

این است ک ه نتیج هسوم  أفداه فیاه تین مقدمتین 

ت امقدم همرحوم آخوند اصل صحیحی  این ود  اصلًا 

 واساسد رستی ندارند، می خواهند بگویند کو هاقعاً 

را  لالی یق ب هشأن مرحوم آخوند است ک هاین ود ت ا

بیوارندد ر کفهیا، چونه یچ کدام از ناکت شش گان ه

اثباتی اش  ]نهتک[  ت ا ]نهتک[ ثبوتی و ن هس ه ت ا ن هس ه

درستد ر نیامد،ه یچ ربطی ب هبحث م اندارد. 

ب ه ک ه است  خوئی)ره(  محقّق  فرمیاش  تقریباً  این 

طول و هتفصی هلحالا چون متشمل بو دبر ناکت مهمی و 

م مه اچندین نوبت از این ناکت مه ماستفداه کرمید، اج 

داشت ک هحالا به هرشکل ب ارعیات اختصارید و گر حالا 

شرح مه ندا میدبعضی ازناکتی را ک هقبلًاد ر مسئ هلضد 

بحث کرده بومید،د ر مسئ هلمقدمو هاجب بحث کرده 

بومید، م اآن ناکت راید گر شرح ندامید،ید گرود ساتن 

مراجع همی کنند، نوش و اه هتمطالب آنجو ود دارد. 

این توضیحات ااشیند ر ذیل مقدم هثامن و تاسع 

مرحوم آخوند و ابراز کردند ک هاصلًا اساس صحیحید ر 
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این مقدمات نیتسند، ت اببینی مان شاء الله بررسی کنی م

ب هفضل پروردگار.

تبریک به مناسبت یوم الله 22بهمن
فرا رسیدنی وم الله بیست  تبریک عرض می کنی م

خدای  الله  شاء  ان  امیدوار می  و  را، ماه  بهمن  ود وم 

متعال م ارا قدردان این نعمت بزرگج مهوری اسلامی 

 وحکومتو لایت فقی هکند،و اقعاً این معجزه ای بو د

ک هب هبرکت استقامت حضرت امام)ره( و انفاس قدسی 

ااشین تحقّق پیدا کرد، مسئو هللایت فقی همسئ هلای 

نیست ک هاختلافید رباره اشد ر فق هباشد، اگر بحثی 

ک ه بود،  آن  تحقّق  اجراء  اماکن  بحث  سه و دت   بو

امام)ره( بزرگوار بو هاسط هآن تشخیصد رست و ع مل

ب هزمان العال مبزمان و هشناختد رستی ک هاز این مردم 

فداکار ایران اسلامید اشتند توانتسند استقامت کنند 

 واین محقّق بشود.

انصاف مسئ هلاین است ک هاگر نبو داین استقامت 

امام)ره( و اگر نبو داین نفس ااشین و اگر نبو داین ع مل

دقیق ااشین ب هماسئل زمان شان، م اچنین موهبتی 

را نمید اشتیم، الب هتشاگردان خوب امام)ره(، اساتید 

بزرگوارما، شهدای بزرگوار حوزه ک هخیلی از آنه اشهید 

شدند، خیلی از آنه اازد نی ارفتند اینه اکنار اسداتشان 

تبعید شدند،  کردند،  ایثار  اداتسیند،  امام)ره(  حضرت 
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زندان رفتند، خدمت کردند و توانتسندد ر تحقّق این 

حداث هنقش مهمی ایفاء کنند، حوزه انقلابیی عنی حوزه 

ای کج هوانانِ فعالِ ب اناشطِ عالمِ آن حوزهد ر خدمت 

رهبر و مرجع شان توانتسند کار کنند، شهید مطهری 

کاراهی  چ ه مفتح  شهید  کردند،  عجیبی  کاراهی  چ ه

بزرگی کردند، شهیدد ستغیب چ هکاراهی بزرگی کردند، 

شهید اشرفی اصفهانی چ هکاراهی عجیبی کردند شهید 

صدوقی، شهید قاضی طباطبیای، شهید مدنی، شهید 

بهتشی ببینید اینه اکار کردند، حالا آن موقع ک هکار می 

کردند بعضی از آنه اخیلیج وان، خدا رحمت کند اس دات

عظی مالشأن م اآیت الله مؤمن را، خدا رحمت کند آیت 

الله مصباح را، خدا رحمت کند آیت اللهی زدی را،ی ک 

کسی ت انجف بر و دوتلکیف شرعی خروج از قمش را از 

آق اسوال کند،ی ک کسی برنام هریزی کندد انشجو اه 

راد رایبد، مردم راد رایبد، منابع را، آیت الله ماکرم)دام 

ظهل( اسندای را ک هاز فعلیتاه ی ااشین سوااک بیرون 

را ببینید آقایان طلاب فاضل  داده است، سن ااشین 

جوان، ببینید حوزه انقلابی این بوده است،ی ک عده 

موقعد ر سنج وانی  آن   اه  بعضی حالا  قوی  فاضل 

بعضی اه حالا آن موقع سن شانی ک مقداری بیتشر 

بوو دلی بازد مه ر سن فعلیتج دی قوی، ببینید حوزه 

این است، 

مقام معظ مرهبریید دید چ هکارکردندد ر مشهد ب ا
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آن سن، ب اآن کار، خوب، حوزه آمد ا و داتسیشد کانال 

ارتباطی این مرجع عظی مالشأن این کاسنی ک هسیراب 

شده بودند ازع ملامام)ره(، ازتقوای امام، از اشک امام، 

از اخلاق معنوی امام، ریختند این طورد ر مجامع علمی 

 اه  خون گرفت،  اسلامی شکل  انقلاب  انقلابی،  حوزه 

داده شد. 

بیاده مان  م ا انقلابی  الله حوزه  ان شاء  امروز مه 

نسبت را ب امرجع بزرگوار رهبر فرزان همد ااش هتباشد، 

امروز مه بیادد عوت کنی مک هاین مبانی عزیز و عظی م

امام)ره( راد ر تقنیند و رو لایت فقید و هر حیطاه هی 

ارتباط علمی نظام م ابو الایت فقی و هتحقّق عملی این 

دست آوراهد، خدا شهاد است ک هآدم بعضیو قت اه 

خ ممی شو دکمرش و می لرز داین مسئولیت سنگینی 

ک هاینه اانجامد ادند تلاش کردند، الذینی بلّغون رسالات 

اللهی و خشون و هلای خشون احداً الا الله این خیلی ق هل

علمی ه حوزه  ربانی  علماء  ق هل قهل،  این  است،  عجیبی 

است، این قهل، ق هلحوزه انقلابی است. 

امروز مه می بینید و می بینی مک هاینه اچگونه هم ه

چیز اه را می بینند و مید انند، که هم هاین برکات مال 

این محورو لایت است، و این محورو لایت فقیه، عجب 

تعبیرید ارند امام)ره(: پتشیبانو لایت فقی هباشید ت ا

ب هممکلت شم اآسیب نرسد،د کترینی ک هاین مر دب ه
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جوو دآوری دوم اللهیاه ی بجو هو دآمد، برکاتی نصیب 

راید گر امروز  مردم م اشد، خوب، الحمد لله برکاتش 

می بینی مامنیت، توسعه، رشد، زیر ساختاه ، آن مه 

ب اچهل ود و سال مرارت، نگذاشتند این ممکلت آرام 

بماند،و اقعاً نگذاشتند من خواهش می کن مک همرور 

کنید عزیزان بزرگان علماء اینه ارا بیاد گفت، خون این 

شهداءید و ن این علماء بر گردن م ااست، نگذاشتند 

این ممکلت آرام بگیرد، حالا چ هآن روشن فکران بیمار 

ب هتعبیر آقا، چ هتعبیر عجیبید ارند، چج هراینات فکری 

شرقی و غربی، چ هآن حداث عظید مفاع مقدس، چ ه

بعد ازد فاع مقدس ایند شمنییاه ی ک هب ااین ممکلت 

انصافاً  الان  ببینید خرجوی اش  ام ا این ملت شد،   و

فقی ه مدلو لایت  این  ک ه است  برکاتی  این  برکاتش 

چنین چیزی را اقتضاء کرده است، مردم م مه ااین را 

خوب مید انندد رعین حالی ک همکشلاتد ارند،د رعین 

ک ه است  مالو قتی  م ا مید انند مکشلات  ک ه حالی 

زاد هیوارمی، فاص هلمی گیرمی، 

هنوز این آ هینورانی قران کر میبر تارک ایند کترین 

مید رخشد و منتی ولی الله و رسول و هالذین امنوا فإنّ 

حزب الله مه الغالبون این آ هیذیل آو هیلایت است، و 

منتی ولّی الله و رسول و هالذین امنوا فإنّ حزب الله مه 

الغالبون ب هقول م اطلباه ه،عکس نقیضش چیست؟ 

این گزاره شرطی عکس نقیضد ارید دگر، شرطش این 
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این است ک ه ازو لایت،ج زائش  است ک هتولّی کنید 

بره م هچیز غلب همی کنید، رنگ خدا می گیرید و غلب ه

می کنید،، عکس نقیضش این است ک هاگرید دید ک ه

در بعضی ازاج ی اه غلب هنمی کنید، بدانید ک هزا هیو

دارید. 

خدا رحمت کند امام)ره( را، خدا رحمت کند شهداء 

نورانی حوزه انقلابی را، خدا رحمت کند شهداء بزرگ 

دانشگاه انقلابی را، خدا رحمت کند شهداء بزرگ انقلابی 

دانش آموز م ارا، خدا رحمت کند اداتسیگی گذشتگان 

این مردم را کد هر پای انقلاب اداتسیند، خوند ادند 

اجنبازد اهادند، ایثار اهکردند و امروز این بار سنگین ب ه

ودش م ااست، خدا مید اند آدمد ر شرایطی بیست و 

 ودبهمن راد ارشج دن می گیر دنگاه می کند می بیند 

بزرگانید ر این حوزه ب اچ همرارتی ب ااین انقلاب، بزرگانی 

چقدر زیبد ارخشیدند ب اقدسیت و طهارت و پاکی و 

استقامت، امیدوارم ک هان شاء الله م مه ابتوانیید من 

مان را و نقش مان را اداء کنی مامروز ب اکارج هدای و 

کار شبان هروزید ر عرص هع و ملعمل و شناخت فضای 

دنی و احفظ ارتباط ب ااین شجره طیبو هلایت مطلق ه

را رفت و ادامد ها و داین  فقیه، می شو داین مسیر 

امانت را بد هست صاحبش رساند، بالاخره می گذرد، 

سفید شد ریشاه ی ما،دای م نمی ر دونوجوان سیزده 

چهارده سال های بود میدر پیروزی انقلاب، آدم حالا نگاه 
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می کند می بیند ک هتمام شد، آدمد ائماً بر می گر دد

این خاطراتد فاع را، انقلاب را، احاسس می کنی مک ه

 اجماندو میاقعاً و بیادج بران کنیم،ج بران کنیم، حرکت 

کنیم، تلاش کنیم. 

خدای متعال را ب هحق این خوناه ی پاک، ب هحق 

ما،  علماء  س هیا ک ه  مهد  می ق مس بزرگ  این شهدای 

مراجع ما، مخصوصاً رهبر و مرجع بزرگوار م ات اظهور امام 

زمان)عج( ت اظهور منجی ما، ت اظهور صاحب م امولای 

م اکه هم هخاک پای قدم مبارک ااشین مه نیتسی مبر 

سر م امتسدام بدار دان شاء الله، و ان شاءالله م اراد ر 

شناختو ظیف و هعمل بو هظیف هثابت قدمد و ر میدان 

نگ هبدار دان شاء الله و امیدوارم بهرهاه ی نورانی از 

یوم الله بزرگ بیست ود و بهمن را ک هروز پیروزی حق 

است، پیروزی خون است، ان شاء الله براید ر میدان 

ماندن ما، سال مماندن م اخلاص هبرساند ان شاء الله، 

در آن رواایتد ار دک هامام باقر سلام الله علی هظهاراً 

می فرمیاند ک هاگر چنین فضیای راد رک کن ملأستقبیت 

نفسی من خودم را بیاد حفظ کن مت ابرسم، ت ابتوان م

پیش صاحب مر وسفید بمان مان شاء الله.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/11/25

جلسه هشتاد و هشتم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

تبیین اهمیت بهره مندی از ماه با برکت رجب
... گتسرش علوم اهل بیت و مناشء تفحص و تدقیق 

علومج میع انبیاء الهی است امیدوارم که هم هعزیزان 

السلام(د ر  باقر)علی ه امام  معنوی  سربازان  مخصوصاً 

حوزه علمی و هخدمت گزاران علوم اسلامی بتوانند ب ا

تأسی ب هسیره امام باقر)علی هالسلام( و سیره آباء و اولا د

طیب و طهارااشین از اذکار، ادعی و هروزهاه ی ارزشمند 

ماه بهره مند بشوند، حقیقاًت ماه رجب، ماه خدا است 

این مهای ک هخدای متعال آن را زمین هتقویت استغفار، 

تقویت اذکار و اورا دتوحیدی ذکر شریف لا ال هالا الله و 
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ذکر شریف توحید دای و خودش قرارد اده استد ری ک 

جم و هلاگر اناسن توفیق پیدا کند ک دای هالهی را تقویت 

کند ارتباط ب اخدای متعال راد ر ماه رجب بالا ببرد، امید 

دار میزمیند هرک ماه شعبان و شب نیم هشعبان ک هاز 

لیالی قدر است برای آن فرا مهبشود، خیلی از آقایان 

مقیدتسه ند ک هاین چه هلارزشمند رجبی و هشعبانی ه

را خیلی اتهمامد ارند و تلاش می کنند مه از اعاکتف 

نورانی امیرالمؤمنینی این ماه ک هاایم اعاکتفش تأسی 

مولو د  و ا علیه الله  اسد سلام  بنت  فاطم ه اعاکتف  ب ه

کعب هاست بهره ببرند مه و از نیم هشعبانش ب اآمداگی 

کامل آن شب قدر راد رک کنند و بد ارک حقیقت شعبان 

آمداه بشوند ک هضیافت الهی راد ر ماه مبارک رمضان 

درک کنند و صاحب این ضیافتی عنیجو و دمقدس 

امام عصر)عج( ان شاء الله از عنایات بیکران آن حضرت 

بهره مند بشوند، 

حقیقاًت تکوین سیرشه مین است کد هرد ع اآمده 

نورانی کد هعیای استد رباره  ایند عای  است،د و ر 

جوو دحضرتد ر عصرغیبت، تطابق تکویند و رو اقع 

عرّفنی  بیند  می  اناسنو اقعاً  را  بیت  اهل  ایند عای 

نبیک  عرّفنی  ب هخودت خدای متعال  نفسک معرفت 

عرّفنی حجتک تکوینه مه مین طور است رجب است 

عرّفنی نفسک، شعبان است عرّفنی نبیک، ماه مبارک 

رمضان را ک هماه ضیافت الهی است عرّفنی حجتک و 
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ن هتکعجیبید ارند ک هآن ل متعرّفنی ضللت عنید نی 

یعنی اگر مند رک نکن ماین اایم را، تلاش نکن منمی 

رسم، رجب راد رک کنید، برای رجب برنامد هاش هتباشید، 

برای خلوتد و عای رجب برنامد هاش هتباشید، برای 

دعاهای نورانی این ماه مهی ابشوید، برای ایند عاهای 

عجیبی کد هر این توقیعات ارزشمند از ناحی همقدس ه

حضرت آمده آمداه بشوید و بهره مند بشوید.

بیتتسه ی م اهل  مهمان   اه  ک هسال است  حیف 

مخصوصاًد ر حوزه علمی هام اآن طوری ک هبیاد و شیاد 

از فضای معنوی این ماه اه استفداه نکنی متلاش نکنی م

ک هان شاء الله ب الطفی ک هب هم امی کنند کار را ان شاء 

اللهد ر مجرایی ک همور درضیات صاحب م ااست قرار 

ماه رجب  بزرگان،  اساتید،  علماء،  عزیزان من،  بدهی م

آغاز شده، ماه ریزش رحمت الهی، ماه عسل آغاز شده 

است، ماه نداء فرشتگان الهی ک هبیائیدد و عوت الهی را 

لبیک بگوئید آغاز شده است، حیف استد ر این فضای 

بسیار ارزشمندد ر این روزیاهی ک هبالاخره شرایط مه 

ب هگون های است ک هروزه گرفتن الان فرا مهاست، روزه 

رجبیه، سحررجب دای و پروردگار راد ر ماه رجب ان شاء 

الله غنیمت بشمارمی.

مان  کمک  متعال  خدای  الله  شاء  ان  ک ه امیدوارم 

کند، امروز ک هاوله ف هتاست و اول رجب است شب 
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جمع هک هلیلة الرغائب است و رغبتاه ی نورانی م ا

ان شاء الله ب هااجبت برسده ف هتبعد نیم هرجب است 

واعاکتف امیرالمومنین است، حیف است، حیف است 

ماه  ج و همع ه پنجشنب نورانی  روزهاه ی  از  ک ه اناسن 

حرام بهره نبرد، س هروز است ن هصد سال عبدات است، 

ببینید چقدر تقویت معنوید ر اناسن بجو هو دمی آورد، 

چقدرآثارد ار داین روزهاه ی ماه رجب، امیدوارم ک هان 

شاء الله خدای متعال کمک کند به هم همد و است م ا

را  اکرامش  بینداز و دتمام کند  ب هم ا را بگیر دنگهای 

حالا کد هعوت مان کرده است، حالا ک همهمان علوم 

اهل بیت)علیه مالسلام( شدمی، حالا ک هسر سفره اهل 

بیت)ع(تسه ی محالا ک همهمانجو و دمقدس حضرت 

باقر سلام الله علیتسه هی محالا ک هقال الباقر)ع( و قال 

الصداق)ع( را رزق م اکرده است، ان شاء الله حقیقاًت 

مهمان فرزند بزرگوارشان امام عصر)عج( باشی محقیقاًت 

از توجهات ا وبهره ببرمی. 

ابواه رون راوی می گویدو قتی سوال کر دامام باقر 

علی هالسلامو ار دمسجد شد مثل این هکبی اک عنتیای 

را  تان  امام  ببین  فرمو دسوال کن  کر د پنهان  را  خو د

یددید ای ندیدید، ازه ر کسی ک هسوال می کردند می 

گفت ک هنه، امام باقر علی هالسلام را ندیدمی، ابواه رون 

آمد نابین ارفلج متو سوال کردم امام باقر علی هالسلام را 

گف متنمی بینید این نور عال متاب را، نور ام اباقر علی ه
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بیند احاسس می کند لمس  نابین امی  این  را  السلام 

می کند. 

قربانت بروم امام باقر علی هالسلام عیدی م اراد رک 

این نورانیت،د رکو لایتد و رک این ارتباطد ر این ماه 

نورانی ک هبو الادت ب اسعدات شم اآغاز می شو دقرار 

بده، عیدی ب هم ابده آقا، نگهای ب هم ابینداز آقا، تو 

را ب هحق سبط اکبرج د بزرگوار مداری تو، تو را ب هحق 

سید الشهداءج د پدری تو، آقای م امولای مد است م ا

را بگیر و نگهای ب هم ابیندازد مه ر عرص هعمل و تأسی 

ب هسیره نورانی شمد ار ماه رجبد مه و رعرصج هه دا

علمی و تلاش برای شناخت حقیقتید نو و لایت و 

پاسخ ب هندای رهبر بزرگوار م اکی هک حوزه انقلابید ر 

صحن هلازمد ار میبرای آن هکان شاء الله بتوانی ماین بار 

سنگینی را ک هبزرگان م ات ااینج ارساندند و الان روی 

ودش م ااست ان شاء الله انجام بدهیم.

تبریک مجد دمی گو و میامیدوارم ک هان شاء الله از 

همین روز اول ماه رجب خو دراد ر مسیر ریزش رحمت 

نهر  ازاین  بهره مندی  آمداه  را  بدهیم، خو د قرار  الهی 

نورانی عسل مصفای رجب قرار بدهیم، بچشیم، حیف 

است ک هنچشیده، برمیو، حیف است کد هست خالی 

 وبی بهره از ماه رجب حرکت کنی و مب هنتیج هنرسد 

کارمان، ان شاء الله م ارا مه ازد عای خیرتان فراموش 
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نکنیده و م هبزرگان م ارا اساتید م ارا آن بزرگانی ک ه

این ماه رجبد ر محضرشان نیتسیم، مرحوم آیت الله 

یزدی، مرحوم آیت الله مصباح رضوان خدا بر این ود 

مر دنورانیه و م هعزیزان و گذشتگان را دای کنید مر 

این ماهد اه رو قت افطار رجب و ان شاء الله استفداه 

کنی ماز عیدیه و اه داج و ایوائز رجبی هان شاء الله.

بررسی و نقد مقدمات ثامن و تاسع مرحوم آخوند توسط محقّق 
خوئی)ره( 

بحث مد ار ارتباط ب ابررسی فرمیاش محقّق خوئی)ره( 

بو دااشین فرماشیات مرحوم آخوند راد راین ود فصل 

فصل ثامن و فصل تاسع ککی هی از آنه اثبوتیی و ک 

یدگر اثباتی بو دبررسی کاملی کردند تقریباً س هن هتکرا 

در بحث ثامن بررسی کردند و س هن هتکمه مراد ر فصل 

تاسع، اجمالًا م ااگر بخواهی مفرماشیات اس داتبزرگوار 

 ومحقّق بزرگ شیعه، مرحوم آیت الله خوئی را بررسی 

کنی مچند ن هتکرا م ااشاره کنی مک هخیلی معطل مه 

نشومی.

نکته اول در فرمایش محقّق خوئی)ره( 
است  این  خوئی)ره(  محقّق  فرمیاش  اولد ر  ن هتک

ک هبعضی از مطالب ااشین مبنائی است و م اقبلًا این 

مبانی را بررسی کر میدمثل بحث حقیقی و هبازگشت 
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حقیقی هبی هک قضی هشرطی هک همسئ هلمرتب هاناشء و 

جعل را از مرتب هفعلیت و مجعول بر این اساس، ااشین 

جدا کردند و شروع کردند ب هبررسی کردن و نفی کردن 

را  این  م ا آخوند، خوب،  مرحوم  فرماشیات  از  بعضی 

قبول  را  مبناء  این  م ا ک ه گفتی م  و مید کر بررسی  قبلًا 

خودش  اج ی  نیستد ر لازم  ید مه گر   تکرار ندارمی، 

د هرباره   و چ ااشین د هرباره  را چ این مطالب  مفصل 

اس داتشان محقّق نائینی)ره(، چد هرباره شهید بزرگوار 

آیت الله صدر)ره( گفتیم، این ن هتکاول 

نکته دوم در فرمایش محقّق خوئی)ره(
نود هتکمی کد هر فرماشیات ااشین بوید و ددید ک ه

خیلی مفصل ااشین مانور مید ادند بحث قدرت بو د

ک هفعلیت بو هاسط هقدرت بجو هو دمی آید و عجز 

سبب می شو دک هتلکیف از فعلیت بیفتد، خوب، این را 

م اقبلًا بحث کر و میدگفتید مر خطابات قانونی و حتی 

خطابات عمومی اگر م امسئ هلانحلال را کنار بگذار می

ک هانحلال باطل است م انمی توانی ماین مطلب را کنار 

بگذار میک هانحلال باطل است، م انمی توانی مب هاین 

مطلب فتوا بدهی مک هبالاخره تلکیف موضوعید ار دب ه

نام قدرت و اگر این قدرت الب هتقدرت عقلی، ب هنظر... 

قدرت شرعید راج ی خودش گف هتشد، بعضی اهاج 

قدرت خاصید ر تلکیف اخذ می شو دخوب، آنی ک 
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از آن قدرت، قدرت شرعی تعبیر  بحثید گری است، 

بحث  آنج ا د ار  م ک ه خودش  روال  ب ا حالا  شو د می 

کرمید، خوب،د ر اینج ام اباز ب هاین مطلب نمی توانی م

فتوا بدهی و ممشروط شدن تلکیف ب هقدرت و فعلیت 

تلکیف برای قدارقائل باشی و مبگوئی مک هعجاز وناسی 

مثلًا تلکیف فعلی ندارند کد هراج ی خودش گف هتشد، 

خوب، این را مه م اقبلًا نقد کرمید.

کم اایند هکر ذیل این مطلب ااشین بیان فرمودند 

ک هاگر کسی عجاز شد مد اراین هکآ ایتلکیف مناطد ار د

برای عجاز ای ن هشکد ار و میتریددد ار و میفرمودند 

ک هاین تخرص ب هغیب است و م اع ملب هملاکات و 

مناطات ندارمی، این راد مه ر ذیل مسئ هلضد و تزاح م

 وترتبی ک هآنج امحل بحث بود، مفصل اشاکل کر مید

 ونقد کرمید، این مطلب ااشین را، 

لذا ملاحظ همی کنید کی هک، س هچهار ت ابحث مبنائی 

در فرمیاش محقّق خوئی)ره(جو ود دار دک هاینه امور د

تأئید م انبود. ااشیند ر این س هچهار ت امبناء تقریباً 

مجموع شان متفرّ داستی عنی حتی سومی را مرحوم 

آخوند مه قائل نیتسند مثلًا، علی أی حالٍ این ود س ه

ت امسئهل، ماسئل مبنائی است ک هم اقبلًا ر دکر و مید

بعضی از نقداهی آقای خوئی)ره( ب همرحوم آخوند این 

تحلیل و تلاش ای توضیحاتی ک هااشین مید ادند بر 
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این مبانی مبتنی بود. 

اشکال محقّق خوئی)ره( به مرحوم آخوند در تعارض، به خودشان 
در مسئله تزاحم وارد است 

ن هتکبعدی ک هقبلًا مه اشاره کردمد ر بخش اولی ک ه

توضیح مید ا میدفرمیاش ااشین را آن ن هتکاین است 

ک هاگر ااشین می خواهند مسئ هلتعارض را مختص ب ه

عدلی هندانند ک هبگویند اشاعرهد مه ر مسئ هلتعارض 

خوب،ه مین  است   مه  د هرست ک کنند  می  دخالت 

بین  فرق  تواند  نمی  ااشین  تزاحسه مت،  مطلبد ر 

توضیح  به...ه م ه بن ا تعارض  راد ر  تزاح م  و  تعارض

بدهد،د ر تزاح مبن اب هملسکی ک عده ای ک هتلکیف 

ب همحال رااج ئز مید انند آنه ارا بگوید نه، آنهید اگر 

از بحث م اخارجتسه ند، چون آنه ابرای عجاز مثلًا...، 

لذا بیادی ک طوری توضیح بدهند اگر قراراست این 

را ب هعنوان اشاکل ب هآقای آخوند مطرح کنند بیاد برای 

تحلیل خودشان مه چنین مسئ هلای را قائل باشند. 

ام ااگر نه، بخواهندد ر فضای عدلی همسئ هلرا بررسی 

الله  ان شاء  ک ه ید گرید ار د راه حل کنند خوب،ی ک 

بعداً اشاره خواهی مکرد، لذا این اشاکل، اشاکلو اردی 

است ک هبه امین منطقی ک هااشین ب همرحوم آخوند 

ایرا دمی گیرند، به امین منطق ب هخو دااشین مه می 

شو داشاکل گرفت ک هقبلًا توضیحد امید.
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نقد اصلی محقّق خوئی)ره( به مرحوم آخوند
نید هتکگری ک همی شو داینج اگفت نقد اصلی ااشین 

ب همرحوم آخوندد رو اقعی کج م هلاست، اگر آن بحث 

اهی مبنائی کنار بر دونقد اصلی ااشین ب همرحوم آخوند 

یکج م هلاست ک هاینج م هلرا می شو دتقویت کر د

 وب هعنوان نقد مه مب همرحوم آخوند بحث کرد، و آن 

ن هتکاین است کج هناب آخوند، مسئ هلاتجماع امر و 

نهی ود تید ادگاهد ر آن بود،ی کید دگاه این است ک ه

شم امسئ هلاتجماع امر و نهی را صغروی تصویر کنید، 

این  آخوند تصویرشان  ک همرحوم  کنید  حیثی تصویر 

طوری بود، حیث بحث این است ک هآ ایتعد دعنوان 

عنوان  تعد د  ای  بیفتد اتفاق  تعد د ک ه سبب می شو د

ت ا بیفتد، چون ود  اتفاق  سبب نمی شو دک هسرایت 

عنوانید ار میکد هر مصداقو احدی بج مهامع شدند آ ای

سراتییجو ود دار ای دسراتییجو و دندارد، اگر سرایت 

جو و د سرایت اگر   و  توضیحات آن  ب ا د داشت  جوو

نداشت من می گوج میوازی ای امتناعیمتسه ، این بن ا

بر نزاع صغروی، خوب، آدم می گوید آقای آخوند، این 

نزاع صغرویه یچ ربطی ب هاحراز ود ملاک ندارد، این 

بگوید ک همنی ک بحثید ارم  آدم  بهل،  درست است 

درباره مسئ هلسرایت و عدم سرایت و امتناعج و واز را 

در مسئ هلاتجماع امر و نهی بر این اساس می خوا مه

تصویر کنم، خوب، این چ هربطی ب هبحث ملاکد ارد؟ 
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ربطی ب هبحث ملاک ندارد. 

کم ااین هکاین بحثه یچ ربطی ب هاین ک همن بگو می

مثلًا عجز فعلیت تلکیف را از بین می برد، باز مه ربط 

امتثال،  باشدد رو ادی  اگر عذر عقلی مه  ندارد، عجز 

از تخلّف و مخالفت،  عذری باشد، عجاز معذور است 

ک هم ااین را تقویت کرمید، باز این بحثد رست است، 

اگر خطاب، خطاب شخصی مه نباشد اگر انحلالی مه 

نباشد اگر قدرت موضوع برای فعلیت تلکیف مه نباشد 

ک هعجز ب ااتفاق موضوع فعلیت از بین بردو، باز این 

مطلبد رست است. 

ببینید منی ک مطلبید ارم ب هنام تعارضد ر مقابل 

تزاحم،ی ک بحثید ارم ب هنامج وازید ر بحث اتجماع 

 ایامتناعی، این بحثج واز ای امتناع، متوقف بری ک 

بحثی است ک همرحوم آخوند پیداه کرده اند ک هاس مآن 

را گذاشتی مبحث صغروی و حیثی، آدم اگر این بحث 

را این طوری بگوید می تواند راحت بگوید ک هر هشی

اش این است و شم انمی توانیدی ک قیدید گری ب ه

بحث اضاف هکنید، می اک بحثید ار میب هنام اتجماع 

کفیات  اساس  بر  سرایت،  عدم  اساس  بر  نهی   و  امر

از  را  سرایت  مثلًا  عنوان  تعد د این هک بر  عنوان  تعد د

بین می برد،ی ک بحثید گرید ار میب هنام امتناع ک ه

سرایت بجو هو دمی آید و امتناعی می شومی، مید اگر 
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شرطید گری و قیدید گری ندار میک هبخواهد مسئ هل

عنوان  مسئ هل اینج ا شم ا ک ه بگوئی م  و  کند راد رست 

اینه اراد ارید، چنین بحثی نمی شود. کم ا  وملاک و 

ایند هکر قسمت تزاح مه مچنین بحثی را ندارمی، این 

حرف، حرف پخد و هتقیقی است و می شد بر اساس 

این حرف فرمیاش مرحوم آخوند را نقد کرد، کم ااین هک

اگر مسئ هلرا کبروی کر میدک هم اتقویت کر میدکبریوت 

مسئ هلرا، مسئ هلباز روشن تر است، آج ایوازیجو و د

امر و نهید ر عنوانی ک همتصداقد ر  اتجماع  بر  دار د

واحدتسه ند ای امتناعید ر کار است آدم می بیند این 

قضی هموضوع و محمولید ار دعقل مه می گوید...

* باقی جلسه ضبط نشده است
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99/11/26

جلسه هشتاد و نهم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بیان  به  نسبت  خوئی)ره(  محقّق  فرمایش  بررسی  بحث؛  مرور 
مرحوم آخوند 

بحث مد ار ارتباط ب ابررسی فرمیاش محقّق خوئی)ره( 

بو دک هعرض کر میدعلاوه بر اشاکلات مبنائی ای ک هم ا

ب اااشیند ار و میتوضیحد ا میداشاکلات مبنائی را و 

اختلافات مبنائی را، مسئ هلمهمی ک همی شو دب هعنوان 

ن هتک کره دمان  ااشیند رست  فرمیاش   هجوصحّت 

مهمی است ک هگف هتشد م ابیاد ب هآقای آخوند بگوئی م

تعارض،  گرفتن  مسئ هلشکل  د ار  م آخوند!  ج هناب  ک

مسئ هلمه مماند ر مسئ هلاتجماع امر و نهیی ک بحثی 
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تقریر شما)جناب آخوند(ی عنی بحث  ب ا است ک هچ ه

حیثی شما، چ هب اتقریری ک هم ااختیار کر میدک هنزاع را 

نزاع را کبروی کنی مکد هرباره اماکن اتجماع امر و نهید ر 

یاجی ک ود هعنوان متصداق برو احد باشند می خواهی م

بحث کنیم، مسئ هلربطی ب هاحراز مناط ندارد، حیثی را 

ک هشم اارائ هکریدد بحث این هکآ ایتعد دعنوان تعد د

معنون می آور دمثلًا ت ااین هکسراتیی تحقّق پیدا نکند، 

 ایتعد دعنوان تعد دمعنون نمی آور و دسرایت تحقّق 

پیدا می کند لذا بنابر فرض اولج وازی می شومی، بن ا

بر فرضود م امتناعی می شومی، این مطلب ب همسئ هل

احراز ود مناط ود و ملاک ارتباطی ندارد.

مرحوم  بیان  به  نسبت  خوئی)ره(  محقّق  فرمایش  صحّت  وجه 
آخوند 

ک ه این مطلب، مطلبد رستی است  کر مید عرض 

می شو داز این فرمیاش محقّق خوئی)ره(د فاع کرد در 

اینج و اگفت ک هاین فرمیاش محقّق خوئی)ره( فرمیاش 

خوبی است ک هاگر محقّق خوئی)ره( این طوری بیان 

می کردندید گر مسئ هلرا طول نمید ادند و نمی بردند 

در مبانی مسئ هلفعلیت و اناشءج و عل و مثلًا قضی ه

حقیقی و همطالبی ک هگف هتشد، اگر اصل مسئ هلرا این 

طور بیان می کردند، بیان خوبی بو دک هآقای آخوند، 

شم انمی توانید بحث حیثی خودتان را ای بحث کبروی 
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مشهور را مرتبط کنید ب همسئ هلاحراز مناط، مناط باشد 

انجام بشود،  بیاد بحثش  آن مسئ هلحیثی  نباشد   ای

قبل عرض کردم مثل بحث مندوح هک ه دقیقاً هسلج 

خو دآقای آخوند مه تصریح فرمودند ک هم امندوح ه

داش هتباشی ای منداش هتباشیم، قطعاً اگر کسی بخواهد 

فتوا بدهد و پیداه کندد ر موردی، خوب، قطعاًد ر فرضی 

این پیداه می شو دک همندوحجو هود دار و دالا تلکیف 

ب همحال پیش می آید ب انبو دمندوحه، امجو او و د

عدمجو و دمندوح هربطی ب هبحث م اندارد، لذا مطلب 

مهد و مرستی ک همی شو دب همرحوم آخوند گفت این 

است و این حرف، حرف خوبی است.

را ببر میسراغ این که)این  اگر م امسئ هل این هک کم ا

از  بعضی  ذیل  خوئید ر  آقای  عبارات  سه مهتد ر 

ناکت شان ملاحظ هکریدد( اگر کسی بگوید ک هم اعلی 

الجواز تعارض ندارمی، که همین طور مه است، و علی 

الامتناع م امثلًا تعارضد ارمی، آن موقع آدم بگوید ک ه

تحقّق  نه،  است؟  نظرعرفی  ب ه تعارض  الامتناع  علی 

تعارض علی الامتناع این مسئ هلعرفی نیستد ر اینجا، 

تعارض  جو و د عدم  ای  است، عقلی  د هلقی  مسئ یک 

است،  عقلی  د هلقی  مسئ بازی ک  الجواز، خوب،  علی 

این تعبیری ک همحقّق خوئی)ره( ب هکار بردندد ر ذیل 

بعضی از مطالب شان ک هملاحظ هکریددد ر توضیحاتی 

ک هم ااز ااشین خواند میآقای خوئی)ره( اشاره کردند 
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ک هاین مسئ هلمحذور اتجماع بج امع عرفی حل نمی 

شود،د رست مه است،ی عنی این هکمن بگو میاتجماع 

امر و نهی راد ارم و ملکشی مه ندارمد ر تعارض، ب ه

خاطر آن بحث عقلی فنی ک هتاکلیف ب هعنیوان تعلق 

می گیرند و عنیوان مه متعدتسه دند، 

خوب، فرض کنید ک هاین مطلبد رست باشد و م ا

بتوانید مرادام همسئ هلاتجماع امر و نهی این را ب هشکل 

عقلی ثابت کنیم، این عرفی نیست،د رست می گویند 

ک همد ار مسئ هلاتجماع امر و نهی فه معرفی ندارمی، 

یعنی برای حل مسئ هلتعارض،ج وازی تعارض را حل می 

کند، ام ان هب افه معرفی، و ن هبج امع عرفی، این حرف، 

حرف خوبی بو دک هآقای خوئی)ره( ارائ هفرمودند، این 

این بحث  لذا ااشین  مطلب، مطلبد رستی است و 

را کردند ک هخواند میاز ااشین ک همو ااقعاً می توانی م

ب هآقای آخوندد ر آن مسئ هلثبوتی بگوئی مک هبهل،د ر 

بحث اتجماع امر و نهی، ن هحل مسئ هلاتجماع ب افه م

عرفید رست می شود، نج همع عرفی آنججو اود دارد، 

درست است این حرف، 

عدم استفاده از قواعد باب تعارض در مئسله اجتماع امر و نهی 
منتهید رست بودن این حرف معنیاش این است ک ه

م ابیاد ب هآقای آخوند بگوئی مک هببینید م اب اقواعد باب 

تعارض اینج اکار نمی کنیم، ب اقواعدی ک هعرفد ر باب 
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تعارضد ار داینج اکار نمی کنیم، این فرمیاش خوبی 

است ک هآقای خوئی)ره( اینجد اارند، باب اتجماع امر و 

نهی قواعد خاص ب هخودش راد ارد، حالا آن قواعد ای 

آن طورتسه ند ک همرحوم آخوند گف هتاند،ی عنی بحث 

صغروی و بحث حیثیای ، آن طورتسه ند ک هم ااختیار 

کری میدعنی نزاع کبروید ر اصل اماکن، 

م اخدمت آقای خوئی)ره( عرض کر میدک هاگر این 

طوری بگوئید حرف خوبی زده اید،ی عنی شم ابیائید 

ب هآقای آخوند بگوئید مسئ هلاتجماع امر و نهی چ ه

صغروی و چ هکبروی طرح بشود، ضوابط باب تعارض 

در آن پیداه نمی شود، ضوابط باب تعارض مسئ هلاین 

اثباتید ارمی،د ریاج ی مه تعارض  امر  است کی هک 

دار میکج همع عرفی نباشد، اگر ود تد الیل بین شان 

جمع عرفیجو ود دارد، تعارض ندارند،ی عنی م ابیائی م

ب هآقای آخوند این طرفش را بگوئیم، آن طرفش را مه 

بگوئیم، بگوئی مآقای آخوند شم انمی توانیدد ر اتجماع 

امر ونهی بنابر مبناء خودتان ای بنابر مبناء ما،ی ک قید 

یدگری ب هنام احراز مناط اضاف هکنید.

جو و د عدم  و د جو هلو مسئ توانی م نمی  این هک کم ا

مبناء  بنابر  ک ه نهی   و  امر اتجماع  باب  راد ر  تعارض 

شم ای ابنابر بحث کبروی م اکی هک بحث فنی عقلی 

است، برگردانی مبی هک بحث عرفی و فه معرفی و از 
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اینج ور حرفها، قطعاً ب هاین بر نمی گردد، لذاه مین 

طور ک هسلج هقبل مه عرض کردمد ر تتم هاشاکلات 

آقای خوئی)ره( مه بازه مین نو هتکار داست ک هالان 

توضیحشد ادم، اگر آقای خوئی)ره( این طور بیان می 

کردند مسئهل، مسئ هلخیلی روشنی می شد، می شد 

ب هآقای آخوند اشاکل گرفت کج هناب آقای آخوند! م ا

از حیث مسئ هلتعارضج دا  را  اتجماع  حیث مسئ هل

مید انیج و مدا می بینی و ماینه اربطی ب مه هندارند. 

راه حل امام)ره( 
منتهی عرض کری میدک راه حلیجو ود دار دک هاین 

ممکن  راه حل  این  فرمودند  ارائ ه امام)ره(  را  راه حل 

استد رو اقعو ر دواین اشاکلات را ب همرحوم آخوند کلًا 

حل کند،ی عنید رو اقع م ابعد از اصلاح فرمیاش آقای 

مطلب  اصل  قبول   و  ااشین مبانی  اناکر   و  خوئی)ره(

ااشین، می توانی مبگوئی مک هبهل، این فرمشیای ک هشم ا

بیان فرمویددو ار داست بی اک احتمالو و ار دنیست 

بی اک احتمالید گر، آن موقع ب اآن احتمالید گر این 

شم ا ک ه کر د اشاکل  آخوند  مرحوم  ب ه نمی شو د طور 

این اشاکلاتی ک هشم اب همرحوم  اشاکل می گیرید و 

آخوند گرفتیدید گرو ار دنیست و بیاد اشاکلاتید گری 

را بررسی کنید، 

را  امام)ره(  فرمیاش  ک ه گفتی م م ا ه همینج هت  ب
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بگوئی و مبررسی کنی و مبر اساس آن احتمالید گری ک ه

امام)ره(د اده اندید گر اصلًا این طور ک هآقای خوئی)ره( 

وار دشدند و اشاکلات راو ار دکردند ک هحالا م ااصل 

اشاکل را قبول کرو میدلو مبانی را گفتی ماینو ر دومفصل 

ب ااین مبانی غلط است،و لی اصل مطلب راید مه گر 

آن موقع می شو دب همرحوم آخوندو ار دندانست. ب ا

این توضیحی کد ها میداصل فرمیاش حضرت امام)ره( 

را شروع کنیم. 

مرحوم  فرمایش  تحلیل  در  امام)ره(  حضرت  کلی  احتمال  دو 
آخوند 

امام)ره(د مه ر تقریراتی کد هر تهذیب حضرت آیت 

الله سبحانی ارائ همی کنندد مه و ر مسئ هلای کد هر 

منهاج شان مطلب را ب هگون های می خواهند بیان کنند 

ک همسئ هلطورید گری بشود، امام)ره(د ر نقد فرمیاش 

مرحوم آخوند ابتداء می فرمیاند ک هبهل، ود احتمال کلی 

در تحلیل فرمیاش مرحوم آخوندجو ود دارد، احتمال 

اول این است ک همرحوم آخوند بخواهندی ک شرطی و 

یک قیدی ب هبحث اتجماع اضاف هکنند،ی عنی بگویند 

ک هنزاع مد ار مسئ هلاتجماع امر و نهیو قتی پ امی 

عنوان  بیادد ر  ک ه گفتند  می  عده  مثلًای ک  ک ه گیر د

بحث مندوح هباشد ای نباشد، حالا مرحوم آخوند می 

خواهند بگویند کد هر عنوان بحث بیادی ک شرطی و 
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نام احراز ملاک،  ب ه یک قیدیجو ود داش هتباشد ک ه

احراز ود  اگر  باشد،  بیادجو ود داش هت احراز ود ملاک 

ملاکجو و دنداش هتباشد آن موقع م ااصلًا نمی توانی م

وار دنزاع بشومی.

امام)ره( می خواهند بفرمیاند ک هاگر این مور دنظر 

مرحوم آخوند است قطعاً چنین حرفی غلط است لذا 

تعبیرشان این است ک هلا اشاکل فی عدم ابتناء النزاع 

اگر  التحر می الایجاب و  المناط فی متعلقی  احراز  علی 

قیدید گریی و ک شرط  مرحوم آخوند بخواهندی ک 

یدگری ب همحل نزاع اضاف هکنند، قطعاً این طور نیست، 

سواءً حرّر محل النزاع بم ااخاتره المحقّق الخراسانی چ ه

این هکمن محل نزاع را تحریر کن مب هآنچ هک همرحوم 

آخوند تحریر کرده است،ی عنی بگو میلانّ النزاع حیثیٌ 

 و  است حیثی  نزاع  ک ه بگوئی م طوری  این  حرّرن ا کم ا

م اتوضیحد ا میدفرمیاش مرحوم آخوند را سره مین 

امام)ره(  باشد،  کبروی  نزاع  ک ه حرّرناه  کم ا أ و مطلب، 

می گویند ک هبه ار ود فض ام اکاری ندارمی، مناط باشد 

 اینباشد من بیاد بحث کن متعد دعنوان، تعد دمعنون 

می آور ای دنمی آورد؟ اگرد عوای من رفت سر اماکن 

اتجماع ای استحال هاتجماع، بیاد ببین مچ هقیودید ر 

اماکن اتجماعد خالتد ارد. 

این  آخوند  اگر منظور مرحوم  فرمیاند  امام)ره( می 
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این  خوب،  کنیم،  می  ر د قطعاً  م ا فضا،  این  ب ا باشد 

همان مطلبی است ک هعرض کردم می شو دب هحاسب 

آقای خوئی)ره( از آند فاع کرد،ی عنی ب هآقای آخوند 

بگوئی مبهل، بعضی از عبارتاه ی آقای خوئی)ره( مه ب ه

این مطلب کمک می کرد، ک هشمج اناب آقای آخوند، 

 و  امر اتجماع  نزاعد ر  محل  از  ک ه تقریری  اساس  بر 

نهی کریدد، بحث مناط مطرح نیست، ببینید اینو ر دو

امام)ره( است.

احتمال دوم امام)ره( در تحلیل فرمایش مرحوم آخوند 
این  ک ه اند  ید گرید اده  احتمال امام)ره(ی ک  بعد 

فض ا این  ید گر  کند، می  عوض  را  فض ا اصلًا  احتمال 

نیست ک هم اآن اشاکلات را ب همرحوم آخوند بگیرمی، 

احتمالود می حضرت امام)ره( میهد ند می فرمیاند 

 والظهار أنّ مرا دالمحقّق الخراسانی م اأف دافی الامر 

الثامن و الاتسع لیس ذلک ام ااگر گفتی ممرا دمرحوم 

آخوند این نیست ک هبخواهندی ک شرطی را ب همحل 

نزاع اضاف هکنند، ک هبعد محقّق خوئی)ره( بفرمیاند ک ه

اصلًاد ر شأن مرحوم آخوند نیست ک هچنین شرطی را 

بیوارند،د ر شأن مرحوم آخوند نیست ک هاین مسئ هلرا 

برگردانند بی هک چیزی ک همعلوم است، سازمان تعارض 

عرفاً چطور است، سازمان تعارضی کد هر اتجماع امر 

آید  بجو هو دمی  مثلًا  اساس بحث حیثی  بر  نهی   و
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چطور است، کید هدید آقای خوئی)ره( چند مرتب همی 

فرمودند ک هاین اصلًاد ر شأن مرحوم آخوند نیست، 

محقّق خوئی)ره( سلب کلی می کردند مقدم هثامن و 

تاسع راد ر کفهیا، امام)ره( می فرمیاند ک هاگرو اقعاً مرا د

مرحوم آخوند آن باشد، ]بیان محقّق خوئی[د رست می 

شو و د]آن[ اشاکلاتو ار داست،و لی ظهار این است 

ک هنه، اصلًا مرا دمرحوم آخوند این نیست، پس مرا د

مرحوم آخوند چیست؟ 

احتمال دیگر امام)ره(: مرحوم آخوند احراز مناطیین را از شروط 
ورود به بحث اجتماع نمی دانند 

ک ه است  این  ید گر  احتمال فرمیاند  می  امام)ره( 

بگوئی ممرحوم آخوند خواس هتاندی ک مکشلید گری 

را حل کنند، مکشلید گری ک همرحوم آخوند خواس هت

اند آن را حل کنند این است ک هآقای آخوندید ده اند 

امر و نهی طرح مسئ هلمی  اتجماع  مد ار مسئ هل ک ه

کنی مصلاة و غصبید ار میک هنسبت عام و خاص من 

 هجوبین شاناج ری است، بعدی ک بحث صغروی ای 

استحاله،   ای سر  کنی مسرج واز کبروی می  بحث  یک 

یک عده ای از علماء قائل می شوند بج هواز و رفع می 

 و لا تغصب را،ی ک عده مه قائل  کنند تعارض بین صلِّ

می شوند ب هامتناع، بعد می گویند ک هاینود ت اح مک

تعارض پیدا می کنند، بعده مین علمائی ک هبر اساس 
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قول بج هواز فتوا میهد ند ب هاین هکتعارضی بین صلِّ 

 ولا تغصب نیست ای قائل می شوند ب هامتناع و فتوا 

تعارض  علماءو قتید ر  تعارض،ه مین  ب ه هد ند  می

وار دبحث تعارض ود ت اخبر می شوند، اصلًا اسمی از 

بحث اتجماع نمی آید. 

کسی  اگر  بگویند  اند  خواس هت آخوند  مرحوم  بعد 

بخواهد ب هاین علماء اشاکلی بگیر و دبگوید ک هاین 

حرفاه ی شم اب مه اتهافوتد ارد،د اج اشت شم اک ه

رفع تعارض می کنید بو هاسط هقول بج هواز اتجماع، ای 

شم اک هاثبات تعارض می کنید بو هاسط هقول ب هامتناع، 

در باب تعارض مه کو هار دمی شویده مین مطالب را 

بگوئید، چرا آنج اکد هر باب تعارضو ار دمی شوید می 

الفاسق ک هنسبت شان  العلماء و لا تکرم  گوئید اکرم 

عام و خاص من هجو استد و ر مداه اتجماع تعارض 

نمی گوئید  آورید،  نمی  را  اتجماع  اس ممسئ هل دارند، 

ک هاشاکل ندار داینهی اک امر است بی اک نهی است و 

م مه اقائل بج هواز اتجماعتسه ی و متعارضیجو و د

ندارد. اصلًا اس مآن را نمی آورید. 

بعد مرحوم آخوند خواس هتاند این تهافوت را حل 

کنند نمی خواستند کی هک قیدی ب هبحث اتجماعو ار د

ب هبحث  از شروطو ر دو مناطیین  احراز  بگویند  کنند، 

اتجماع امر و نهی است، چون معلوم است ک هاز شروط 
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نیست، کم ااین هکمندوح هاز شروط نیست، چوند ر 

بحثج واز و استحال هاتجماع رف هتاست سراغ تلکیف 

محال،ه و م مه هقائل ب هاستحال هتلکیف محالتسه ند 

د ار  اینه این هک ب ا اشعریاه ، چ هعدلیاه ه،  مثلًا، چ ه

مسئجو هلو دمن مناطد ر متعلقاه ی تاکلیف اختلاف 

نظرد ارند. 

اضاف ه قیدی  ک ه اند  نخواس هت آخوند  مرحوم  لذا 

کنند ک هبعد آن اشاکلات ب هااشینو ار دبییاد، ن هخیر، 

خواس هتاند رفع تهافوت کنند ازه مین علماء قائل ب ه

جوازی کد هر باب تعارض این بحث اه را پیداه نمی 

کنند. لذا امام)ره( می فرمیاند ک هاگر مرحوم آخوند می 

خواهند این کار را بکنندی عنی مسئ هلرا ببرند سر پیداه 

کردن بحث اتجماع امر و نهی، ب هتعبیر بسیار زیبای 

اسداتمان حضرت آقای فاضل)ره( کو هقتی می خواستند 

توضیح بدهند فرمیاش اسداتشان حضرت امام)ره( را 

اش  پیداه  ببر د بخواهد  اگر  فرمودند[  ]می  زیب ا خیلی 

کند بهل، خوب، پیداه کردن آن پیش عدلی همتوقف بر 

این است ک همندوح های باشد، پیداه کردن آن پیش 

عدلی هبحث مناط را بو هسط می آور دچون مبناء آنه ا

اقتضاء مناط می کند،ه مان چیزی می شو دک هآقای 

ک ه گفتند  کردند،  مطرح  مندوح ه مسئ هل ذیل  آخوند 

بهل، بحث م اتلکیف محال استو لو این هکبعداًد ر فق ه

وقتی خواستی مب هآن فتوا بدهی مممکن است کی هک 
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شروطید گرید اش هتباشد، منج مجو هلو دمندوحه، 

کم ااین هکشروطید گری مه ممکن است برای تحقّق 

آن فقی هقائل باشد، مثل بلوغ و عقله و مین شرائطی 

ک هشرائط عام هتلکیف است.

بنابراین پس امام)ره( می خواهند بفرمیاند ک همرحوم 

آخوند نخواس هتاندی ک قیدی ب همحل نزاع اضاف هکنند، 

چون نزاعد ر مسئ هلاستحال هتلکیف محال است علی 

جمیع المذاهب و الماسلک، حالا ای صغری آن را می 

خواهی متحلیل کنی ای مسر کبری ب اآن بیانی ک هگفتی م

عنوانین متصداقین علیو احد، 

محقّق  های  نقد  باشد  تهافوت  رفع  اگر  آخوند  مرحوم  مراد 
خوئی)ره( وارد نیست

خوب، اگر مرحوم آخوند بخواهند رفع تهافوت کنند 

را  مسئ هل کنند  پیداه  بخواهند   و  علماء این  فتوای  از 

بهل، بعد بحث مناط پیش می آید، ب ااین توضیحی ک ه

امام)ره( میهد ند آن موقع کل فضای فرمیاش مرحوم 

آخوند عوض می شود، آن موقع بیاد ب هآقای خوئی)ره( 

بگوئی مکید هگر نمی شو دشم اآن نقد اه را ب همرحوم 

آخوند کنید، امام)ره( مه مثل شم ااین نقد اه را کرده 

اندو لید ر فضیای ک همرحوم آخوند بخواهند قیدی را 

اضاف هکنند، بیاد شم ا]محقّق خوئی[ این طورو ر دومی 

کریدد،
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امام)ره( اینج امی فرمیاند:و الظهار أنّ مرا دالمحقّق 

مم اأف دالیس ذلک پس مرا دا وچیست؟ لعلّ مراده 

م ا بین   و  اتجماعو اقعاً باب  کان من  م ا بین  التفرقة 

کان من باب التعارضد فعاً لاشاکل ربمی ار دعلی القوم 

آن اشاکل چیست؟ه و و أنّه ماین قوم م اک همسئ هل

اتجماع را ترک کردند و مثّلوا ل هبالعامین من و هجو 

اخاترج معٌ الجواز و اخاترج معٌ أنّ هلا تعارض بین الامر 

 والنهی فی محل التصداق و فی باب التعارض الادلّة 

جعلوا تعارض العامین من هجو احدجو وه التعارض و 

لی مجمع بینه ماحد بجواز الاتجماع چرا آنجد ار مسئ هل

جمع کسی قائل بج هواز نشد و نگفت ککی هی از راه 

اهیج مع بین رفع تعارض،ج واز اتجماع است. 

این اشاکل ک هب هقومو ار دشده است مرحوم آخوند 

خواس هتاندج واب بدهند فأاجب بأنّ المیزان اللکی فی 

باب الاتجماع مرحوم آخوند خواس هتاند از آن مسئ هل

رفع تهافوت کنند بگویند ک هاین بزرگان اگر این مسئ هل

راد ر آنج اطرح نکرده اند، از این باب بوده است ک ه

درو اقع پیداه شدن ود ت اباب راج دا مید انتسند، ن ه

اصل نزاعد ر اتجماع، امام)ره( می فرمیاند اگراین باشد 

بهل، آن موقع مید اگر آن اشاکلات را ب هآقای آخوند 

ندارمی، 
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بحث ما با محقّق خوئی)ره( در سه مرحله 
لذا م ابیاد الان ب هآقای خوئی)ره( بگوئی مک هپس م ا

ب اشمد ار س هپ هلبحثد ارمی: پ هلاول اشاکلات مبنائی 

شم اغلط است، شم ااگر می خواهید مرحوم آخوند را 

نکنید، چون ممکن  بحث  ااشین  ب ا مبنائی  کنید  نقد 

است کد هر آن مبانی، اختلاف نظرجو ود داش هتباشد 

ک هگف هتشد. پود هلم اشاکلات اصل مطلب شم ارا می 

شو دقبول کرد، به امین توضیح ک همرحوم آخوند اگر 

بخواهند قیودی ب همحل نزاع اضاف هکنند این قیو دقابل 

اضاف هکردن ب همحل نزاع نیتسند، چ هنزاع را صغروی 

بدانی و مچ هکبروی، خیلی زیب اامام)ره( تبیین کرده اند، 

شم مه اب اتوضیحات تان حالا به امان روال صغروی 

اشد ائماً تبیین می کریدد ک هنزاعد ر سرایت است 

 وسرایت کاری ب هاحراز ملاکین ندارد، آن خوب است 

این طوری می توانید اشاکل کنید،، ای بگوئید نزاعد ر 

تزاح ماست و تزاح مکاری ب همسئ هلقضی هحقیقی و ه

تزاح ممی شو د ندارد،،د ر  اینج ور چیز اه  و  فعلیت

ج ودور تصویر کر دحالا ان شاءاللهد ر باب خودش می 

رسیم، این پود هلم 

امد ار پ هلسوم می خواهی مبگوئی مک هآن اشاکلود م 

اصلًاو ار دنیست،و ار داست بنابر اینهک)ب هتعبیر زیبای 

امام( مرحوم آخوند بخواهندی ک قیدی را ب همحل نزاع 

اضاف هکنند، و خو دمرحوم آخوند ب همد دای ااده اند ک ه
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این قید قابل اضاف هکردن نیست و مثل مندوح هقابل 

اضاف هکردن نیست،د ر پ هلسوم می خواهی مبگوئی م

 و م کندد ر فضایود متسه ی اضاف ه قید بخواهد  اگر 

اشاکلو ار داست، اگر نخواهد قید اضاف هکند و اصلًا 

می خواهد از کلمات قوم رفع تهافوت کند.

حالا امام)ره( می گویندد ر فضای سوم آن اشاکلات 

قبلی ک هآقای خوئی)ره(و ار دکردند اصلًاو ار دنیست، 

خراسانی)ره(  محقّق  فرمیاش  اصل  توانی م می  م ا ام ا

راد ر فضای سوم بررسی کنیم، ک هآ ایاین راه حلی ک ه

مرحوم آخوند ارائ هکرده اند برای رفع تهافوتد ر کلمات 

قومد رست است ای خیر،ید گر کاری ب هبحث اتجماع 

امر و نهی ندار و میاضاف هکردن قیود، ن هخیر، این راه 

حل مرحوم آخوند را ارزایبی اش کنیم. 

حصیله راه حل مرحوم آخوند برای رفع تهافوت در کلمات قوم
آقای  ک ه است  این  آخوند  مرحوم  راه حل  حصی هل

آخوند بخواهند بگویند ک هباب تعارضو قتی بررسی 

می شو دک هاحراز مناطییند ر کار باشد، باب اتجماع 

چوند ر آن احراز مناطیین صورت نمی گیر دلذا فتوا 

نمی  تعارض  رفع  اه ی  راه حل از  را  اتجماع  ج هواز  ب

دانند، خلاص هحرف مرحوم آخوند این است،ی عنید ر 

واقع تحلیلی است برای موضوع تعارض تلاش مرحوم 

آخوند، ن هاین هکتلاشی باشد برای اضاف هکردن قیدی 



�174
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته منه و داتشه هلسج

ب هباب اتجماع، حالا م امی خواهی مبررسی کنیم، می 

رد میور فضای سوم اشاکلات مان را کلًا می گذار میکنار 

 ومی رد میور فضای سوم.

می توان بعضی از فرمایشات محقّق خوئی)ره( را در فضای سوم 
نیز پذیرفت

قبولد ار می باز  شو می می  و هار د ک سوم  فضای  در 

را  خوئی)ره(  آقای  اه ی  حرف از  بعضی  شو د می  ک ه

در فضای سوم ارزایبی کر دام ان هاصل اشاکل شان را، 

مثلًا کدام حرف ااشین را؟ه مین ک هابتداء بحث امروز 

عرض کردم مثلًا این هکببینی مراه حلج واز اتجماع و عدم 

تعارض می تواند از طریق فه معرفید ر باب تعارض 

تلقی بشود؟ آقای خوئی)ره( می گویند ک هنمی شود، ای 

در بحث اتجماعج مع عرفی راهد ارد؟ آقای خوئی)ره( 

می گویند ک هنمی شو و دراه ندارد. 

ام ااشاکلاتی ک هآنجو اار دکردند و عرض کردمد ر 

بعض عبارت شان بو داشاکل ندارد، انصاف مطلب این 

است ک همی شوکی دی ود ت ااز اشاکلات محقّق خوئی)ره( 

راد ر فضای سوم بررسی کرد، ک هآن اشاکلات ثبوتی ک ه

ارائ هکردند ک هخواند و میاشاره مه کرمید، الانکی ی 

از اشاکلات ثبوتی ااشین این بو دکد هر اتجماع امر و 

نهی فه معرفی مطرح نیست، محذور اتجماع بج امع 

عرفی حل نمی شود، اینه احرفاه ی خوبیتسه ند ام ا
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در فضای سوم، حالا عرض می کنم، 

بعض اشکالات محقّق خوئی)ره( به مرحوم آخوند در فضای دوم 
و برخی در فضای سوم است 

اشاکل  موقع  آن  باشند  سوم  فضای  اگرد ر  خوب، 

بعضی  ک ه شو د می  این  خوئی)ره(  آقای  مطلب  این 

از اشاکلاتی ک هآقای خوئی)ره( ب همرحوم آخوندو ار د

ک ه اشاکلاتی  از  بعضی   و  است ود م  فضای کردندد ر 

اندد ر  کرده  آخوندو ار د مرحوم  ب ه خوئی)ره(  محقّق 

فضای سوم است، آن موقع م ابیاد ب هآقای خوئی)ره( 

بگیرید،)آدم  را  تان  تصمی م بیاد  شم ا ک ه کنی م عرض 

اینج اک همی آید عرض کردم مند ر فقد مه هر خیلی 

ناظر  کأنّ  امام)ره(  ک ه ید دم  کردم بررسی   اه  اج ی از

است بدون این هکاس مبیوارند ناظر است فرمیاش شان 

]ب هبیان محقّق خوئی[، بخواهند این به مریختگی ای 

محقّق   و  نائینی)ره( محقّق  تلامذه  فرماشیات  د هر  ک

اصفهانی)ره( مثل محقّق خوئی)ره(جو ود دار درا حل و 

فصل کنند(

آقای  حضرت  ک ه شو د می  طوری  این  موقع  آن   

خوئی)ره( شم ابخشی از اشاکلات تان بر می گر ددب ه

این هکبگوئید قیدی ب هاتجماع نمی  فضایود م برای 

شو داضاف هکرد، بعضی از اشاکلات تان بر می گر ددب ه

فضای سوم، ب هاین هکحالا می رسی مبرای بررسی تعارض 
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م انمی توانی محیث اتجماع راد ر تعارض پیداه کنیم، 

چون قوام آن بحث تعارضجو وداً و عدماً ب هفه معرفی 

است، بحثاه ی اتجماع اصلًا بحث فه معرفید ر آن 

نیست، این طوری می آیدد ر فضای سوم، 

سازی  ج اهادا  فض اول  بیاد  خوئی)ره(  آقای  ولی 

بشود، اگرج دا سازی اش کر میدمثل امام)ره( ک هاینج ا

انصافاً حق میهد ی مب هصاحب المحصول خیلی زیب ا

گف هتاند ک هاول من تنب هبذلک ک هامام)ره( این ود ت ا

را ازج مه دا کرده اند و بعد شروع کرده اند ب هبررسی 

فرمیاش مرحوم آخوند. 

این طوری می شو دک هآقای آخوند شم ابد هنبال 

]اضاف هکردن[ قیدی ب هاتجماعتسه ید، ک هغلط است 

 وقطعاً مه غلط است و خودتان مه می گوئید ک هغلط 

اگر می خواهید  است، خودتان مه ب همد دای اایدد، 

 و  موضوع تعارضی ک  کنید،  حل  را  تعارض  مسئ هل

محمولید گرید ارد)ک هحالا ب هآن می رسیم(ید گراتجماع 

را نمی شو دبر و دب اآنج امق هسیاکر و دلود ر بحث 

اتجماع، تعارضجو ود داش هتباشدو لی این تعارض ب ا

آن تعارض فرقد ار دک هحالا عرض خواهی مکرد. 

بزرگوارمان  اس دات ب ه را  اشاکلی  ازه مین مجرا  بعد 

خوب  ک ه کنی م می  فاضل)ره(و ار د الله  آیت  حضرت 

حرف امام را را توضیحد اده اند ام ات اآخر سر حرف 
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اسداتشان نداتسیاه اند، حالا م ااین مقدارج مع بندی 

 واین مقدار کلیات فرماشیات امام)ره( را ت ابعدو ار د

خو دبحث امام)ره( بشو میبرای ارزایبی فرمیاش محقّق 

خوئی)ره( لازمد اشتیم.

خلاصه سه اشکال به فرمایش محقّق خوئی)ره( 
پس م اخلاص همسئ هلس هپ هلنقد کر میدبیان محقّق 

را قبول  را، پ هلاول اشاکلاتی ک همبانی آن  خوئی)ره( 

ندارمی، پود هلم اصل اشاکل ب همرحوم آخوندد ر فضیای 

ک هبخواهد قیدی ب هباب اتجماع اضاف هکند، ک هاین 

ب اتقریر مرحوم آخوند  قید اضاف هکردنی نیست، چ ه

در صغریوت بحث و چ هب اتقریر مد ار کبریوت بحث، 

فضای سوم ک همرحوم آخوند بخواهند رفع تهافوت از 

بحث علماء کنند و بحث تعارض آنج ارا حل و فصل 

کنندج و واب بدهند ک هچرا آنج اک هب هتعارض رسیدند 

باز اینج ابیاد بحث  مسئ هلاتجماع را مطرح نکردند، 

شو د می  است؟  کردنی  طرح  اصلًا  ک ه ببینی م  و م کنی

مسئ هلاینج ارا ب اآنج امق هسیاکرد؟ بهل، بعضی از این 

اشاکلاتد ر این ]فضو اار داست[، امج امع بین ود فض ا

را از آقای خوئی)ره( نمی پذیر میک هشمی اکد فع هسر 

آن مبناء اشاکل کنیدد ر آن فضا،ی کد فعد هر این فضا، 

جمعش غلط است، 

راج دا کنیم،  امام)ره( است ک هفض اها ب امثل  حق 
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شد.  تمام  اتجماع  بحث  ب ه قید  کردن  اضاف ه فضای 

اشاکلات ب هآقای آخوندو ارد، گذاشتی مکنار، برد میور 

تهافوت  رفع  خوا مه می  من  این هک فضای  فضا،  این 

کن ماز کلمات علماء، از قومد فاع کنم، ای ب هتعبیرزیبای 

اسداتمان حضرت آیت الله فاضل)ره( پیداه کن ممسئ هل

اتجماع را.د ر این فض اببینی ممی شو داز راه حل مرحوم 

آخوند استفداه کرد؟ ای بیادی ک نقد اساسی تری ب ه

این  د هتر  الب ک ه کر د و اار د فض این  آخوندد ر  مرحوم 

فض ابعضی از فرماشیات محقّق خوئی)ره(د رستد ر 

می آید خلافاً لاسداتمان آقای فاضل)ره( ک هان شاءالله 

بحث خواهی مکرد. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/11/28

جلسه نودم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرحوم  بیان  تحلیل  برای  امام)ره(  که  احتمالاتی  بحث؛  مرور 
آخوند بیان می کنند 

بحث مد ار ارتباط ب افرماشیات حضرت امام)ره( بو د

 واز مقدم هفرمیاش ااشین برای نقد کامل تر فرماشیات 

فرمیاش  اصل  و میدلی  کر استفداه  خوئی)ره(  محقّق 

ااشین ب اذکر آن مقدم هب هاینج امی رسد ک هامام)ره( 

آخوند سوال  مرحوم  از  بیاد  م ا ک ه فرمودند  فرمیاش 

کنی مکه هدف شم ااز امر ثامن و تاسع چیست؟
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احتمال اول: مرحوم آخوند احراز ملاکین را شرط مسئله اجتماع 
بدانند 

اگرهدف شم ااز امر ثامن و تاسع این است کی هک 

شرطی ب هشروط اتجماع امر و نهی اضاف هکنید،ی عنی 

اضاف هکنید ب هاین هکم ااحراز ملاکین راد ر محل اتجماع 

از شرائط بحث اتجماع امر و نهی مید انی مخوب، این 

غلط است، ب هخاطر این هکشمد ار اناکر قید مندوح هثابت 

کریدد کجو هو و دعدم قید مندوحد هر محل بحث م ا

دخالت ندارد، اینجه مه امین طور است احراز ملاکین 

 وعدم احراز ملاکیند ر محل بحث مد اخالت ندارد، 

محل بحث م ااین است ک هم ابیاد ببینی مک هآد ایر 

موار داتجماع امر و نهی، تلکیف محالی پیش می آید 

 اینمی آید، پیش آمدن ای نیامدن تلکیف محال مه 

راه حلاه ی آن را مه مثل شم امرحوم آخوند مطرح 

کری میدعنی بحث کنید مرباره این هکآ ایتعد دعنوان، 

تعد دمعنون می آور ای دنمی آورد، ک هسرایت شکل 

بگیر ای دنگیرد، خوب، اینه یچ ربطی ب هاین ندار دک ه

من احراز ملاکین کن ای منکنم، کم ااین هکربطی ندار دک ه

من مندوحد هاش هتباش ای منداش هتباشم، این احتمال 

راد ر مقدم هتوضیحد ا و میدبره مین اساس فرمیاش 

محقّق خوئی)ره( را مه نقد کرمید.
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از کلمات علماء  برای رفع تهافوت  احتمال دوم: مرحوم آخوند 
این مطلب را طرح کرده باشند 

اگر  ام ا ک ه فرمیاند  می  امام)ره(  حضرت  ادام ه در 

منظور شم ااین باشد ک هنمی خواهید شرطی اضاف ه

کنید بحث ]اتجماع امر و نهی[، ک هظهار عبارت مرحوم 

آخوند ااشین]امام[ می فرمیاند ک هممکن استه مین 

باشد، بعد شم امی خواهید بگوئید اگر کسی بخواهد 

کردن  پیداه  کند،  پیداه  را  نهی   و  امر اتجماع  مسئ هل

را، خوب،   ود ملاک  احراز کند  می  اقتضاء  بحث  این 

را حل کنید؟ می  این مسئ هلمی خواهید چ هچیزی 

خواهید مکشل علماء را حل کنید، ک هعلماءد ر پیداه 

کردن مسئ هلتعارض نمی روند بد هنبال مسئج هلواز 

اتجماع، شم امی خواهیدج واب بدهید ک هعلماءد ر 

مقام افاتء و پیداه کردن، نید هگرد ر آنج ااتجماع امر و 

نهی نمی گویند، چوند ر مقام پیداه کردند ر متعارضین، 

احراز ملاکین نمی کنند، امد ار اتجماع امر و نهی احراز 

ملاکین می کنند. 

اگر منظورتان این است و بخواهید برای پیداه کردن 

بحث اتجماع امر و نهی چنین قیدی را بیوارید نه، برای 

نزاع فعلی ما، کم اایند هکر پیداه کردن مسئهل، بحث 

م ا این هک را شرط مید انند، چونو لو  جوو دمندوح ه

قائل بشو میب همثلًاج واز اتجماع امر و نهی و بگوئی م

تلکیف محالی پیش نمی آید ام ااگر مندوح هایجو و د
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نداش هتباشد، تلکیف ب همحال پیش می آید،و قتی می 

خواهند پیداه اش کنند می خواهند ن همحذور تلکیف 

محالد اش هتباشند و ن همحذور تلکیف ب همحال، اینج ا

و مهقتی ک همی خواهند پیداه اش کنند می خواهند 

بگویند ک همد اریاج ی اتجماع امر و نهی را پیداه اش می 

کنی مک هملاکین را احراز کنیم،و و قتی ک همی خواهی م

کنیم،و قتی  نمی  ملاکین  احراز  کنی م پیداه  را  تعارض 

احراز ملاکین کر میدمندوح های نبو دمثلًا تزاح مپیش 

بو د ای  مندوح ه کر مید ملاکین  احراز  آید،و قتی  می 

بحث اتجماع پیش می آید، این پیداه کردن مسئ هل

است.

امام)ره( می خواهند بفرمیاند ک هاگر این برای پیداه 

کردن باشدید گر آن اشاکلاتی ک هم اقبلًا گرفتی ماصلًا 

وار دنیست،ید گر نمی شو دب همرحوم آخوند اشاکل 

گرفت ک هبحث شم ااصلًا ربطی ندار دب هنزاع ما، و نزاع 

م احیثی است ای نزاع م اکبروی است، بیاد قیودی را 

بیوارید کد هر مسئ هلاتجماعد خالت کند، آن مطالب 

از  راید گر نمی شو دگفت، ملاحظ مه هکریدد ک هم ا

همینج هت ب هآقای خوئی)ره( اشاکل گرفتیم. 

اشکال امام)ره( به احتمال دوم در بیان مرحوم آخوند 
بحث  این  خو د ک ه فرمیاند  می  امام)ره(  خو د ام ا

مرحوم آخوند ک همد ار پیداه کردنی ک چنین قیودی 
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دار میاین خودش محل اشاکل است، مو ااقعاً بیاد ببینی م

را  آقایان علماءو قتی می خواهند مسئ هلاتجماع  ک ه

پیداه کنند این کار را می کنند؟و ای قتی ک همی خواهند 

مسئ هلتعارض را پیداه کنندو اقعاً می روند بد هنبال 

بحث ملاک؟ 

امام)ره( دو نوع تعارض وجود دارد 
امام)ره( می خواهند بفرمیاند ک همو اقتی نگاه می 

کنی ممی بینی مکد هرو اقع مج ود اور تعارضد ارمی،ی ک 

تعارضید ار میکد هر باب ادلّ هبحث می شو و دعلماء آن 

تعارض را فرع نبوج دمع عرفی مید انند، و اگرد ریاج ی 

جمع عرفیجو ود داشت،ید گر نمی گویند ک هتعارض 

است. کم ااین هکاگرد ریاج ی ود تد الیل اصلًا نسبتی ب ا

 مهنداشتند ارتباطی ب مه انداشتند، آنج انمی گویند 

فتوای  ر هیو آن  تعارضد ر  عنوان  است،  تعارض  ک ه

علمائی این طوری است کو هقتی تعارضد رد ود لیل 

می بینند ک هعرف تشخیص بدهد تعارض را، و عرف 

وقتی تعارض را تشخیص میهد ند کج همع عرفی ای 

جوو دندارد، مثلًا عام و خاص مطلق را متعارضین نمی 

بیند چونج مع عرفید ر آنهجو اود دارد، و تخصیص 

را ازجو وهج مع عرفی مید انند ک هخو دمرحوم آخوند 

مفصل توضیحد اده اند، مطلق و مقید را متعارض نمی 

بینند چونج مع عرفید ر آنهجو اود دارد، 
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تعبیر امام)ره( این است ک همثلًا اگرید دند ک هبین 

 و لا تغصب می گویند   ودتد الیل تناسبی نیست صلِّ

ب مه اندارند، این حکمی است مربوط  ارتباطی  اصلًا 

بی هک عنوانی و آنی مه ک حکمی است مربوط ب ه

ارتباطی  تغصب  لا   و   صلِّ بین  اگر  ید گر،  عنوان یک 

ندیدند و تناسبی ندیدند نمی گویند تعارضیسه ت، 

لذا تعارض عرفی ب هتعبیر ااشینی ک تعارضی است ک ه

عرف بیاد این تعارض را تشخیص بدهد و تشخیص 

این تعارض بو هاسط هعرف مربوط می شو دب هاین هک

جمع عرفی بین ود تد الیلی ک هب مه هبرخور دکرده اند 

جوو دنداش هتباشد و اصلًا ود تد الیل ب مه هبرخور د

بکنند، ب هتعبیر ااشین تناسبی بین ود تد الیلجو و د

داش هتباشد، امام)ره( می فرمیاند اینی ک نوع تعارض 

است. 

امی اک نوع تعارضید گریجو ود داری ای دک نوع 

ب ه  مه  حالا ااشین،  تعبیر  ب ه حالا  د دار د جو و جمعی

این  اس م ک ه ج همع،  ب  مه و   اند کرده  تعبیر  تعارض 

تعارض را بیاد تعارض عقلی بگذارمی، ای برای اناکر این 

تعارض بیاد شم ابگوئیدج مع عقلی،د ر این فض اک همن 

بخوا مهب اتعارض عقلی کار کند ای مر این فض اک همن 

بخوا مهبج امع عقلی کار کنم، مثلد ر موار داتجماع 

امر و نهی،د ر موار داتجماع امر و نهی ب هخاطر محذور 

تلکیف محال، عقل می گوید ک هنمی شو ود دتا... از 
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مولی صدار بشو دچون تلکیف محال است، اصلًای ک 

تناقض و تضدای ب هاصطلاحد ر اراده مولی پیش می 

آید، تلکیف ب همحال مه نیست. چون تلکیف محال 

است مثلًا،ید گر نمی شوه در ود از مولی صدار بشوند 

می گویند ک هاینجید اگری ک تعارض عقلیجو ود دارد، 

صدور اینه ااز مولی اماکن ندارد، 

جوازی می گوید نه، من ب هخاطر تعد دعنوان مثلًا 

این هک ب ه  متسه  قائل مثلًا  معنون  تعد د ج ههت  ب  ای

تعارضجو و دنداری و دکج مع عقلی می کن مبین این 

 ودت و امی گو میعقلًا قابلج معتسه ند، امتناعی می 

گوید ک هعقلًا قابلج مع نیتسند، عقلًا ب مه اتعارض	

امام)ره( این است کو هقتی  ببینید اصل حرف  دارند، 

شم اتو هجکنید ب هبحث ما، می بینیدد ر بحث می اک 

این  ک ه د دارد،  جو و عقلی ی و کج مع  عقلی تعارض 

عرف  نیست،  عرفی  عقلی  اینج مع   و  عقلی تعارض 

فه منیست، عرف اصلًاو ار داین فض انمی شو دک هآ ای

تعد دعنوان قائ هلاتجماع ضدین را بر مید ار ای دبر 

نمید ارد، آ ایتعد دعنوان، تعد دمعنون می آور دبالنظر 

الدقی؟ ای تعددعنوان تعد دمعنون نمی آورد؟ امام)ره( 

می خواهندد ر اینج ابفرمیاند این مطلب ک همن می 

خوا مهاثباتی ک تعارض عقلی کنی ای مکج مع عقلی 

برای ود تد الیلد رست کنم، عقلًا قابلیت صدور اینه ا

را از مولید رست کنم، امام)ره( می فرمیاند ک هاین را 
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 و لا تغصب،  عرف نمی فهمد، اگر ب هعرف بگوئید صلِّ

می گوید ک هاصلًا اینه اب مه اتعارض عرفی ندارند، اینه ا

 ودت اعنوانتسه ند ود ت احد مکارنده و یچ ربطی مه 

ب مه هندارند. 

بر خلاف این هکمثلًا اگر من اکرم العلماء را، لا تکرم 

الفاسق را عموم و خصوص من هجو را ازجو وه تعارض 

بدانم، عرف اینج امی گوید اینج انه، اینه اب مه اتعارض 

دارند این ود تد الیل موضوعاه ی شان ب مه هخورده 

 و لا  استج و مع عرفی مه اینججو او دندارد، ام اصلِّ

تغصب اصلًا متعلق اه ب مه هنخورده است. 

امام)ره(: لزوم تفکیک جمع عقلی از جمع عرفی 
ببینید حرف اصلی امام)ره( این است، و لذا تعبیری ک ه

منهاجد ارند ک هتعبیراج مع تری مه است بی هک اعتبار 

از عبارت تهذیب،ه ر چند تعبیر تهذیب ب اتوضیحی ک ه

در ابتداء میهد ند،ی ک مقدار مسئ هلروان تر می شود، 

ک هعرض خوا مهکرد، تعبیر مه مامام)ره(د ر منهاج این 

است ک هفم اادُعی من المناط غیر تام طرداً و اکثر این 

مطلب مه مشان این است، این حرف مرحوم آخوند 

ن هاطراد دار و دن هانعاکسد ارد، اصل مدع ااین است، 

چرا اطرا دندار و دانعاکس ندارد؟ ن همانع اغیار است 

 وناج همع افرا داست لانّ الخبرین اذا کان امخلتفین 

عرفاً و لکی من بینهمج امعٌ عرفی تندراجن تحت اخبار 
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التعارض و الجمع العقلی فی باب الاتجماع لیس من 

ای  اینه مانج م هل التعارض  باب  فی  الجمع  جووه 

آقای خوئی)ره(  عبارتاه ی  کردمد ر  ک هعرض  است 

جو مهود دارد،ج م هلخوبی است، 

ادعای حضرت امام)ره( این است می گویند ک هشم ا

اگر فرض کریدد ک ود هت اخبرد ارید کج همع عرفی بین 

شان نیستو لو اینه هکر ود ت امناط راد اش هتباشند، 

هر ود ت امناط راد اش هتباشندد ر محل اتجماع معنیاش 

این است کد هر باب اتجماعتسه ند ب هتعبیر مرحوم 

عرفی  تعارض  باب  روندد ر  می  باز  اینه ا آخوند،و لی 

شان  بین   مه  عرفی ج و مع  اند خورده   مه ه ب چون 

نیست، از این طرف اگر ود ت اعنوانید اش هتباشید ک ه

تلکیف محالد ر آنه ابجو هو دبییاد اینه امی روندد ر 

نشده  مناط   ود  احراز آنه ا د هکر  این اتجماع،و لو  باب 

باشد، 

ک هحیث  است  این  شم ا مه م مسئ هل ببینیدی عنی 

ج همع  ک را  باب  آن  آقایاند ر  بحث  محل  تعارض 

عرفی حاک ممی کند رفع آن تعارض را، بو و دنبو دآن 

عنوان تعارض تابع آنج مع عرفی است، از حیثج مع 

اصل  کنیم،  استج دا  اتجماع  باب  د هر  ک ای  عقلی 

حرف امام)ره( این است،ج دا کردنج مع عقلی ازج مع 

عرفی،،ج مع عقلی مال باب اتجماع است، از آن طرف 
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در تعارض مه بگوئید)ااشین عبارت تعارضش را مه 

دارندد ر تهذیب( تعارض عقلید ر باب اتجماع است، 

جمع عقلی مه مال باب اتجماع است، تعارض عرفی 

باب اتجماع نیست چون عرفد خالت ندارد در  مال 

آنجا، چون فه معرفد ر آنج احاک منیست، اینه احرف 

اهی خیلی خوبی است. 

لذا م اعرض کر میدک هاین ود تج ام هلمحقّق خوئی)ره( 

جم هلخیلید رستی استی عنی این هکروال بحث شان 

اینه مین روالی است ک هامام)ره( اختیار کرده اند ک ه

اتجماعد و ر  باب  مسئ هلفه معرفی ملاک نیستد ر 

باب اتجماع مه مج امع عرفید رست نمی کنیم، ن ه

فه معرفی بد هر دمی خور داینج اب هشکل کلی، ن هم ا

در باب اتجماع بد هنبالج مع عرفیتسه یم، بنابراین 

حرف مه محضرت امام)ره( این است که:

 وبالجملة الجمع و التعارض فی باب التعارض الادلّة 

عرفیان لا عقلیان فالجمع باب الاتجماع الذیه و بح مک

البراهن العقلی غیر مربوط ب هکم اأنّ التزاح مفی نظر 

العقل لای نافی التعارض العرفی، تزاح مه مبحث عقلی 

است مناطاً، بحث تلکیف ب همحال است، باز آن مه 

ربطی ب هعنوان عرفی تعارض ندارد. ببینید حرف مه م

امام)ره( این ن هتکاست ک همن ود گون هتعارض ود و 

گونج همعد ارم،ی ک تعارض عقلیی و کج مع عقلید ر 
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باب اتجماع، ک هعرفد ر آند خالت ندارد،ی ک تعارض 

عرفیج و مع عرفی ک هعرفد ر آنج احاک ماست و عرف 

در آنج امسئ هلراد رست می کند. 

بعد امام)ره( می فرمیاند)حالا ن هتکفرمیاش ااشین 

ک هتحلیل این مدعای امام است( می گویند مید انید 

ک هسرّ این مطلب چیست؟ اول ادعای م ااین است 

ک هحرف مرحوم آخوند ن هاطراد دار و دن هانعاکس، ن ه

اجمع افرا داست و ن همانع اغیار، بعضی اه را ک همرحوم 

آخوند غیر تلقی کرده اندد اخلتسه ند، بعضی اه را ک ه

مرحوم آخوند فر دتلقی کرده اند خارجتسه ند، چون 

مناط عرف است،د ر تعارض ادلّه، مناط عقل است از 

بابی ک هگفتید مر محل بحث می اعنی بحث اتجماع، 

این اصل مدعای م ااست.

بر اساس این مدع اامام)ره( اصرارد ارندو لو فرض 

بجواز  قلن ا  و  الاتجماع مور د فی  المناطیین  حصول 

الاتجماع حتی فی مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفاسق 

عرفید ارند،  تعارض  اینه ا نباشند،   ای  باشند مناطیین 

 و لا تغصب مناطیین  اکرم العلماء لا تکرم الفاسق، صلِّ

باشند ای نباشند، شبه هبحث تلکیف محالد ر آنه ابحث 

است، و از باب تعارض عقلید ر فضای تلکیف محال 

توانتسی م اگر   و  عقلی، تعارض  ب ه بشو می قائل  بیاد 

تلکیف ب همحال را حل کنیج ممع عقلی شان می کنیم، 
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این مدعای م ااست، چرا؟ ر هشیاش مه این است ک ه

منی ک تعارض عقلید ارم،د ر بحث اتجماع بحثش 

می کنم،ی کج مع عقلید ارم،د ر بحث اتجماع حلش 

می کنم،ی ک تعارض عرفید ارمو قتی است کج همع 

عرفی بین ادلّجو هو دندارد، ببینید حرف اصلی امام)ره( 

این است. 

علت و منشاء وارد بودن اشکال امام)ره( به بیان مرحوم آخوند 
بعد امام)ره( می فرمیاند ک همناط مسئ هلمید انید 

این  چرا  چیست؟  مسئ هل سرّ  است؟  چیزی  چ ه ک ه

اشاکل اطرا و دانعاکس مان ب همرحوم آخوندو ار دمی 

شود؟ سرّش این است ک همد ار باب تعارض)ک هآقایان 

بحث می کنند( ب اخبران متعارضان کار می کنیم، عنوان 

تعارضد رو اقعی ک عنوانی است کد هر لاسند لیل می 

لاسن  فه م آیند،  می  لاسند لیل  د هر  ک عنیوانی  آید، 

از آن  ب اعرف است منتهی عرفد قی)اینید گر  دلیل 

مطالب مه محضرت امام)ره( است، خیلی ازاج ی اه از 

آن استفداه می کنند( می گویندو قتیی ک عنوانید ر 

لاسند لیل می آید، من بیاد تفسیر آند لیل و تطبیق 

آند لیل را بد هست عرف بدمه، این سرّ بحث امام)ره( 

است، 

اگر عنوانید ر لاسند لیل آمد تفسیر عنوان و تطبیق 

آن عنوان ب اعرف است، اگر تفسیری ک عنوانی ب اعرف 
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بود، عرف می گوید خوب، من عنوان تعارض را چطور 

تفسیر می کنم؟ عنوان تعارض راد ریاج ی تفسیر می 

کن مک ود هتد الیلد ر تناسبی بد مه ااش هتباشندو لی 

نتوان بین آنهج امع عرفی کرد، کج اتطبیقش میمهد ؟ 

همینه و اج ریاج ی ک هنتوانج متسمع عرفید اش هت

لذا  د دارد،  جو و تعارض عنوان  اینج ا گو می می  باش م

ااشین اس ماین را می گذارند سرّ مسئهل، ر هشیبحث 

ب هاین بر می گردد. 

ام اعنوانی ک همد ار بحث اتجماع امر و نهید ار می

اصلًا این نیست، عنوان مد ار بحث اتجماع امر و نهی 

یک بحث محض عقلی استد ر ارتباط ب ااین هکتلکیف 

محالی پیش آمده است ای نیامده است، امام)ره( این 

را سرّ مسئ هلمید انند.

مدعای امام)ره( در مسئله 
پس مدعای م ااین بو دکج هناب آخوند! عبارت شم ا

اطرا و دانعاکس ندارد، چون اطرا و دانعاکس ندار دنمی 

توانید ب ااین پیداه اش کنید، پیداه کردنش تابع این 

است ک همن اتجماع امر و نهی راد ریاج ی پیداه می 

کن مک همسئ هلتعارض عقلیج ای مع عقلی را بخوا مه

کن م پیداه می  راد ریاج ی  تعارض خبرین  کنم،  پیداه 

کج همع عرفیجو و دنداش هتباشد، ر هشیاش مه ب ه

این بر می گردد، اگر بخوا مهبفهم مک هچرا آن را می 
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توان مام ااین را نمی توانم، ااشین می خواهند بگویند 

ادلّ ه موضوع  خبرین  تعارض  ک ه است  این  خاطر  ب ه

اخبار علاجی هاست، و آن بحثیاه ی کد هر رواایت م ا

در باب تعارض خبرین می آید خبران متعارضان، آن 

عنوانی استد ر لاسند لیل ک هاین تفسیر این عنوان 

 وتطبیق این عنوان را م ابیاد بد هست عرف بدهیم، 

چون تفسیر و تطبیقش را بیاد بد هست عرف بدهیم، 

 ماست. بر خلاف مسئ هلاتجماع امر و  نظر عرف محکَّ

نهی ک همسئ هلعرفد خالت ندارد. 

نقدید دگهاهایید گر بر اساس تحلیل حضرت امام)ره( 

خوب، این فرمیاش امام)ره( ک هاین تحلیل روشن 

ااشین است، م ابر اساس این تحلیل عرض کر میدآن 

یددگاهاه یید گر را نقد کر میدگفتی منمی شو دشم ود ا

جور اشاکل ب همرحوم آخوندو ار دکنید، ااشین]امام[ می 

گویند ک هنه،د ر آن فضی اک اشاکل ب همرحوم آخوند 

وار داستد و ر این فضی اک اشاکل ب همرحوم آخوند 

وار داست، مد ار این فض افرماشیات آقای خوئی)ره( 

را تأیید کر میدآن ود س هتج ام هلمه مشان را،د رست 

ندارمی،  عرفی  فه م م ا اتجماع  باب  د هر  ک گویند  می 

ندارمی.  عرفی مه  اتجماعج مع  باب  د ار  م این هک کم ا

بحثج مع  بهل،  ادلّ ه د ار  آنج ک ه تعارض  باب  د ار  م

نبو د ق است ب ه عرفید ارمی، اصلًا عنوان تعارض معلَّ
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جمع عرفی، و آنج ااصلًا ب افه معرف کار می کنی مب ه

تعبیر محقّق خوئی)ره( لذا مد ار اینج هت ]بیان[ آقای 

خوئی)ره( راه مراه ب احضرت امام)ره( مید انی ماشاکل 

را مه عرض کر میدکی هک لیتسی از اشاکلات را ]محقّق 

خوئی[ج مع کرده اند کی هک مقداری از آن ]اشاکلات[ 

مال این فض ااستی و ک ]سریید گر از آن اشاکلات[ 

اینی هکک سری حرفاه ی مبنائی  مال آن فضا، کم ا

زده اند ک هم ااصلًا آن قائل نیتسیم. 

بررسی بیانات تلامذه امام)ره( نسبت به این تحلیل استادشان 
افداته است بد هست  این فرمیاش امام)ره(و قتی 

اساتید بزرگوار ما، تلامذه امام)ره(،ی ک توضیحی خیلی 

 ود  توضیح فاضل)ره(د ادندد ره مین  آقای  خوبی 

فضیای ک هامام)ره(د ارند ک هم مه اخیلی از آن استفداه 

کره و میدمین هسلج قبل مه کد هاشتی مفرماشیات 

آقای خوئی)ره( را ب ااین مقدم هنقد می کر میداستفداه 

کرمید.ی ک توضیح بسیار خوبی صاحب المحصولد اده 

اند تحت عنوان اول من تنب هلذلک و خواستند ب ااین 

تنب هاشاکلاتی را ب هآقای خوئی)ره(و ار دکنند، این مه 

خیلی عالی است،د ر مقدمو هر دواین بحث و تفکیک 

این فضاه ا.

منتهیی ک اشاکلید ر فرمیاش آیت الله فاضل)ره( 

جوود دارد در این بحث و آن اشاکل سبب شده است 
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ت ا  ود  کی و ی  بگیرند، امام)ره(  ب ه اشاکلی  ااشین  ک ه

اشاکلد مه ر فرماشیات صاب المحصولجو ود دارد، 

ک هان شاءالله م اب هترتیب اول فرمیاش اس داتعزیزمان 

آقای فاضل)ره( را بررسی می کنی و مببینی مبر اساس 

و هر دوخیلی خوبی  ک ااشین میهد ند  ک ه توضیحی 

کرده اندو لید ر پایانی ک ن هتکاید ارند ک هاشاکلی 

ب هحضرت امام)ره( می خواهند بگیرند ک ه]بررسی کنی م

ببینی مآای[و ار داستو ای ار دنیست؟ کم ااین هکفرمیاش 

بعد  ت ا کنید  ملاحظ ه طور  این   مه  را سبحانی  آقای 

امام)ره( منقح شد و کامل شد  این هکاین فرمیاش  از 

بر میوسراغ نقدی ک همحقّق نائینی)ره(د ارند بر اساس 

فرمیاش ااشین.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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